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سخن‌سردبیر

نقـش تحقیـق و پژوهش در شـکوفایی علوم طبیعی، انسـانی و اسـلامی بر کسـی پوشـیده 

نیسـت؛ همان گونـه که یافته هـای پژوهشـی در دانش تجربـی موجب گسـترش و بازتولید 

علـم می گـردد، در حوزه هـای علـوم انسـانی و اسـلامی نیـز باعـث شـکوه و شـکوفایی 

ایـن دانش هـا می گـردد. فقـه اسـلامی کـه ریشـه در سـده های نخسـتین هجـری دارد، بـا 

تلاش هـای مسـتمر و خسـتگی ناپذیر فقیهـان مسـلمان بـه علم پردامنـه و جوشـان تبدیل 

گردیـده کـه حـاوی هـزاران مسـأله فقهـی در ابعـاد حیـات فـردی و اجتماعی مسـلمانان 

می باشـد. دانـش »اصـول فقـه« کـه به عنـوان منطـق علـم فقـه در دامـن آن پدیـد آمـد و 

پـرورش یافـت، بـه دلیل اشـتمال و احتوای علـم اصول فقه بر روش اسـتخراج و اسـتنباط 

مسـائل فقهـی، می تـوان آن را همـزاد علـم فقـه دانسـت. علـم فقـه و علـم اصـول فقـه دو 

شـاخه پربـار از شـجره تنومنـد علـوم اسـلامی هسـتند کـه در زندگـی فـردی و اجتماعـی 

مسـلمین، کاربردی تریـن بخـش دین اسـلام را تشـکیل می دهـد و قواعد و قوانیـن رفتاری 

آنـان را تعییـن می نمایـد.

در  پژوهـش  و  تحقیـق  افغانسـتان،  جامعـه  فرهنگـی  و  علمـی  تأخـر  بـه  توجـه  بـا 

عرصه هـای علـوم دینـی و انسـانی همانند تحقیـق در علوم طبیعـی و تجربی بـرای ارتقای 

سـطح علمـی و فرهنگـی آن، سـودمند و اثرگـذار خواهـد بـود. »جامعـة المصطفـی)ص( 

العالمیـة- افغانسـتان« بـا درک ایـن مهـم، بـه قصـد گسـترش و نهادینه سـازی تحقیـق و 

پژوهـش در علـوم دینـی و انسـانی بـه راه انـدازی مجـلات متعـدد تخصصی اقـدام نموده 

کـه یکـی از آن هـا دوفصلنامـه تخصصـی یافته هـای فقهـی اصولـی اسـت کـه زمینه سـاز 

گسـترش تحقیـق و پژوهـش و قلم فرسـایی محققـان در عرصه هـای فقـه و اصـول فقـه 

می باشـد. اکنـون بـه حول و قـوه الهی و با همت پژوهشـگران، شـماره چهارم آن منتشـر و 

بـه علاقه منـدان دانـش فقـه و اصول تقدیـم می گـردد. هم چنان انتظـار مـی رود محققان و 

پژوهشـگران حـوزه فقه و اصـول و اسـتادان و دانش پژوهان این دو رشـته علمی، با ارسـال 

نتایـج تحقیقـات و پژوهش هـای مسـأله محور خـود در قالب مقالات علمـی تخصصی با 
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رعایـت شـیوه نامه منـدرج در نشـریه، گامی در راسـتای اعتـلای علمـی و فرهنگی جامعه 

مسـلمان افغانسـتان برداشـته و مـا را نیـز قرین امتنان سـازند.



آموزش‌دانش‌ساخت‌سلاح‌هسته‌ای‌
از‌منظر‌فقه‌اسلامی

سعید طالقانی1

چکیده
آموزش دانش ساخت سلاح هسته ای از منظر فقه اسلامی مسئلۀ اصلی این تحقیق است، سؤالی اصلی پژوهش این 
است که »دیدگاه فقه اسلامی در بارۀ آموزش دانش ساخت سلاح هسته ای چیست؟« این تحقیق، با روش اجتهادی، 
استدلالی و تحلیلی پاسخی بدین سؤال داده است که بر اساس آن می توان گفت از منظر فقه اسلامی آموزش دانش 
ساخت سلاح هسته ای که منجر به تولید و کاربرد سلاح های کشتارجمعی می گردد به حکم اولی حرام است، اما 
اگر باعث بازدارندگی دفاعی گردد و یا سبب مقابله یا دفع کاربرد سلاح هسته ای دشمن شود ایرادی ندارد. با توجه 
به حقیقت و ماهیت این تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات و معلومات در آن، کتابخانه ای است. به رغم اهمیت این 
موضوع در عصر حاضر، در زمان حضور معصومین)ع( هیچ اثری از دانش ساخت سلاح هسته ای نبوده است تا حکم 
آن را بیان کنند. با این حال نگارنده مقاله حاضر، به این نتیجه رسیده است که حکم سلاح هسته ای را از منظر فقه 

اسلامی بر اساس برخی از ادله شرعی می توان به دست آورد.

واژگان کلیدی: فقه اسلامی، حکم، دانش، آموزش، ساخت، سلاح هسته ای، دلیل.

1. دکتری فقه سیاسی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعة المصطفی العالمیه، ایران، قم.
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مقدمه
در عصـر معصومیـن)ع( اثـری از دانـش سـاخت سـلاح هسـته ای نبـوده اسـت، اگرچـه 

نمونه هـای از علـوم مضـر ماننـد علـم سـحر و کهانـت و... در آن زمـان موجـود بوده انـد 

کـه فقهـا دربـارۀ حرمـت آن موضع گیری داشـته اند. امـا با پیشـرفت دانـش در عرصه های 

گوناگـون، از جملـه در عرصـۀ نظامـی و دفاعی که با ظهـور دانـش و تکنولوژی های نوین 

سلاح سـازی مـدرن همـراه بـوده، در حـال حاضـر از نظـر دکتریـن نظامی، دسـت یابی به 

دانـش سـلاح های روزآمـد و بازدارنـده بسـیار حائـز اهمیت اسـت.

اسـلام نیز بسـان سـایر ادیـان، بـرای بازدارندگـی دفاعی، بـر آمادگی دائمـی و تحصیل 

دانـش سـاخت سـلاح های نویـن رایـج هـر عصـر تصریـح می کنـد و حتـی برخـی از 

نصـوصِ دینـی، مبنـی بـر آمـوزش دانـش سـاخت سـلاح بازدارنـده، بـرای مقابلـه بـا 

تهدیدهـای احتمالـی دشـمن، اقتضای شـأنی دارد. از سـوی دیگر مسـئله آمـوزش دانش 

سـاخت سـلاح هسـته ای اگر منجـر به تولیـد و اسـتفاده از آن گردد بـا توجه بـه پیامدهای 

سـوء و منفی کاربسـت آن، اسـلام، آن را یک پدیده ای زِشـت و غیر اخلاقی می داند. باید 

در ایـن خصـوص دیـدگاه اسـلام را جسـت وجو کـرد. از این رو، ضـروری اسـت تا حکم 

آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای از منظر فقه بررسـی گـردد. زیـرا موضع گیری دین 

اسـلام در خصوص منافات داشـتن یا نداشـتن آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای با 

آموزه هـای اسـلامی، از زمـان ورود سـلاح هسـته ای در عرصـۀ نظامـی مـورد سـؤال بوده 

اسـت. پـس بررسـی فقهـی آمـوزش آن با توجـه به حساسـیت های موجـود جهان بسـیار 

حائـز اهمیـت اسـت. بنابرایـن، تبییـن دقیـق حکـم فقهی ایـن موضـوع می توانـد موجب 

شـفاف شـدن مسـائل آن، از نظـر فقه اسـلامی گردد.

در مقالـه حاضـر تـلاش شـده اسـت که نوع نـگاه دانـش فقـه اسـلامی را در خصوص 

این کـه حکـم آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای حکم اولی، یا ثانوی اسـت روشـن 

سـازد. البتـه در بـارۀ موضـوع مورد پژوهـش، تاکنون هیـچ تحقیقی از دیدگاه فقه اسـلامی 

 ایـن موضـوع نیازمنـد تحقیـق اسـت. هـدف اصلی پژوهـش نیز 
ً
صـورت نگرفتـه، طبعـا

تبییـن دیـدگاه فقهـی بـرای فراهـم نمـودن بسـتر تصمیم سـازی جهـت آمـوزش دانـش 
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سلاح سـازی بـرای نیروهای اسـلام اسـت.

1. مفهوم شناسی

1-1. دا ر ساخز سوا هسته ای

 مـراد از دانـش سـاخت سـلاح هسـته ای، دانشـی اسـت کـه فقـط بـرای نحـوه سـاخت، 

آزمایـش، انباشـت، توسـعه و کاربـرد سـلاح هسـته ای بـه کار مـی رود و در خصـوص 

تعریف سـلاح هسـته ای نیز گفته شـده است: »سـلاحی که در سـاخت آن از مواد منفجرۀ 

هسـته ای و یـا از ایزوتوپ های رادیواکتیو اسـتفاده شـده و در اثر انفجار و یـا دیگر تغییرات 

هسـته ای، قادر به انهدام یا مسـمومیت در سـطح بسـیار گسـترده اسـت.« )ممتاز،1۳77، 

ص14(.

1-2. فقه

 اندیشـمندان علـم لغـت، واژۀ فقـه را بـه معنـای نـوع خـاص از فهمیـدن، ادراک و علـم 

دانسـته اند )ابـن منظـور، 1414، ج1۳، ص۵۲۲؛ راغـب اصفهانـی، 1416، مـاده فقـه؛ 

مصطفـوی، 1۳68، ج9، ص1۲۳(. در اصطـلاح »الفقـه هـو العلـم بالاحـکام الشـرعیة 

الفرعیـة عـن ادلتهـا التفصیلیـه؛ فقه، علـم به احکام شـرعی فرعـی از روی ادلـه تفصیلی 

اسـت.« )شـهید اول، 1419، ج1، ص40؛ مـکارم شـیرازی، 1۳8۵، ج1، ص۲۲(.

1-3. حکم 

واژۀ حکـم، مصـدر و اسـم مصـدر از ریشـه »حَکم یحکم«، بـه معنای اسـتحکام و اتقان 

)فراهیـدی، 1410، ج1، ص41۲؛ فیومـی، 140۵، ص14۵(، داوری کـردن بـه عـدل، 

دانـش و حکمـت آمـده اسـت )راغـب اصفهانـی، 1416، ص1۲6؛ ابـن فـارس، 1418، 

واژه(. ذیل 

 در اصطـلاح، بـرای »حکـم« تعریف هـای گوناگونـی مطـرح شـده اند؛ ماننـد قانـون 

وضع شـده از جانـب خداونـد بـرای تنظیـم حیـات بشـری.« )صـدر، 1406، ص161(، 

خطـاب شـرعی )غزالـی، 1417، ج1، ص۵۵(، بعـث ناشـی از اراده شـارع )خمینـی، 

14۲9، ج1، ص۲۲۵- ۲۲4( و قانونـی کـه شـارع مقـدس، به منظور اصـلاح امور معاش 
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و معـاد و رفتـار فـرد و جامعـه تشـریع کرده اسـت.

در یـک تقسـیم بندی، مـا دو نـوع حکـم شـرعی داریـم کـه عبارتنـد از حکـم اولـی و 

ثانـوی؛ نـوع دیگـری از احـکام نیز بـه نام احـکام حکومتی در اندیشـه فقهی شـیعه وجود 

دارنـد که در اسـتنباط احکام فقهی و ادارۀ جامعه ای اسـلامی بسـیار مؤثرنـد. حکم اولی و 

ثانـوی را برخـی چنیـن تعریف کرده انـد: »حکم اولی حکمی اسـت که بر افعـال خداوند 

بـه لحـاظ عناویـن اولـی آن ها بـار می شـود؛ مثل وجـوب نمـاز و روزه و حرمت نوشـیدن 

شـراب، ولـی در برابـر آن حکـم ثانوی حکمی اسـت که بـر موضوعی به وصـف اضطرار، 

اکـراه، ضـرر، حرج، فسـاد و دیگر عناویـن عارضی بار می شـود، مانند جواز افطـار، روزه 

مـاه رمضـان برای کسـی که گرفتن آن، حرجی اسـت و یـا ضرر دارد.« )مشـکینی،141۳، 

ص1۲1؛ خمینـی، 1۳89، ص1۲4(.

2. حکم آموزش دانش ساخت سلاح هسته ای از منظر فقه
دربـارۀ آمـوزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای، میـان فقهای جهان اسـلام وحـدت نظر 

مشـاهده نمی شـود، امـا با اسـتناد بـه ادله  متعـدد می تـوان به منـع آموزش دانش سـاخت 

تسـلیحات هسـته ای رسـید. در اینجـا نخسـت دیـدگاه حرمت و ادلـه که می تـوان در پرتو 

آن بـه منـع آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای دسـت یافت، مطـرح می گردد. سـپس 

انـگارۀ جـواز و ادلـه آن را مـورد نقد و بررسـی فقهی قـرار خواهیم داد.

2-1. دیدگاه ح مز

نیـاز بـه آمـوزش دانـش و کاربرد فنـاوری هسـته ای در حوزه هـای مختلف حیات انسـانی 

بـه حـدی مـورد نیاز اسـت کـه باصراحت می تـوان گفت امـروزه بخشـی از ابعـاد زندگی 

اجتماعـی، سیاسـی، نظامـی و اقتصـادی انسـان ها بـه گونه ای محسـوس تحـت تأثیر این 

 در بخـش تولیـد انـرژی و در 
ً
دسـت آورد علمـی و دانـش نویـن قـرار گرفتـه اسـت؛ مثـلا

زمینه های پزشـکی، صنعتی، کشـاورزی، حضور پررنگ و راه گشـای اصل ایـن فناوری به 

روشـنی قابـل مشـاهده اسـت و انتظار می رود تـا همه جوامع انسـانی در پرتو الـزام عملی 

تمـام کشـورهای جهان به سیاسـت راهبردی اعلام شـده از سـوی آژانـس بین المللی اتمی 
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مبنـی بـر »اتم برای صلـح« و اجرای مفاد کنوانسـیون خلع سـلاح جهانی، بـدون تبعیض 

بـه آمـوزش دانش صلح آمیز هسـته ای دسـت یابـد و از ثمـرات آن بهره مند گـردد؛ بنابراین 

در بـارۀ اصـل آمـوزش دانش صلح آمیز فناوری هسـته ای بحثی نیسـت، بلکـه گفت وگوی 

فقهـی در خصـوص آموزش دانش تولید سـلاح هسـته ای اسـت.

2-1-1. مقتضای اصل اولی

قبل از بررسـی ادله نقلی، نخسـت لازم اسـت به این سـؤال پاسـخ داده شـود که مقتضای 

اصـل1 اولـی دربـارۀ آمـوزش دانـش سـاخت تسـلیحات هسـته ای چیسـت؟ دراین بـاره 

بـه اختصـار می تـوان گفـت تـا آنجـا کـه بررسـی شـده اسـت، اصـل اولـی در خصوص 

حکـم آمـوزش دانـش نافـع جواز اسـت. بنابرایـن در عرصۀ آمـوزش دانش و فنـون نظامی 

و سـاخت سـلاح بـرای شکسـت دشـمن و رسـیدن بـه پیـروزی، تولیـد و کاربرد هـر نوع 

سـلاح جنگـی کـه موجب پیـروزی نیروهـای اسـلام، علیه دشـمن گـردد، به دلیـل اصل 

مجـاز خواهد بـود )نجفـی، 1404، ج۲1، ص6۵؛ علامه حلـی، 141۳، ج4، ص۳91؛ 

طباطبایـی، 1418، ج8، ص69 -70(.

اما در بحث آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای که از علوم مضره است و خروجی 

آن جـز تولیـد سـلاح کشـتارجمعی کـه متصف بـه فسـاد، وزر و اعتداء می شـود نیسـت، 

پـس مناسـبت حکـم و موضـوع اقتضـاء دارد که افـزون بر تولیـد و کاربرد این نوع سـلاح، 

، ایـن دانش فسـاد آور اسـت و آموزش 
ً
حتـی آمـوزش دانـش آن نیـز حرام باشـد. زیـرا اولا

رسَـلنَاکَ 
َ
، دین اسـلام دیـن رحمت اسـت؛ »وَمَا ا

ً
آن مقدمـه منحصـرۀ حـرام اسـت؛ ثانیا

مِینَ«)انبیـا، آیـه 107( و رسـولان الهـی نیـز مأمور به آمـوزش علومی بوده 
َ
رَحمَـۀً لِلعَال

ّ
إِلا

1. برای اصل، معانی مختلفی مطرح شده است که اجمالًا به آن ها اشاره می شود:
الف: اصل به معنای اساس و ریشه چیزی است. )ابراهیم انیس و دیگران، معجم الوسیط، ص20.(

ب: اصل به معنای اغلب وقوعاً، این مفهوم از اصل در واقع بیان گر غلبه وقوع عینی و خارجی یک حادثه یاچیزی است.
ج: اصل به معنای قاعده کلی و عام بسان؛ برخی از اصول برگرفته از آیات و روایات که در ابواب گوناگونی فقهی کاربرد دارند و به 

آن قواعد فقهی گفته می شود.
د: اصل به معنای اصل عملی در فقه )دلیل حیث لادلیل( است، بنابر آنچه گفته شد، در این بحث مراد از اصل، اصل عملی فقهی 
است که اگر چیزی حالت استثنائی داشته باشد، الزاماً باید با دلیل ثابت گردد و در غیر این صورت اصل بر مورد مشکوک هم چنان 

حاکم خواهد بود.
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م 
ُ
ک

َ
بُـوسٍ ل

َ
 ل

َ
منَـاهُ صَنعَة

َّ
اسـت کـه برای جوامع انسـانی نافع باشـد؛ قرآن می فرمایـد: »وَعَل

م«؛ و بـه سـود شـما، صنعت سـاختن پوشـش های دفاعـی را به او 
ُ
ـم مِـن بَأسِـک

ُ
لِتُحصِنَک

آموختیـم تا شـما را از }آسـیب{ جنگتـان محافظت کند )انبیـا،80(. در این آیـه، خداوند 

از آمـوزش علـم صنعـت زره بافی به داود سـخن می گوید کـه یک نوع علم صنعت سـازی 

اسـت و دیگـران نیـز می تواننـد از طریـق فکـر و آمـوزش این صنعـت را فرابگیرنـد و تعبیر 

منَـاهُ« شـاهد این مطلب اسـت.
َّ
»وَعَل

یْنـا داوُدَ وَ 
َ
 آت

ْ
ـد

َ
ق

َ
 همچنیـن قـرآن در خصـوص علـم داوود و سـلیمان می گویـد: »وَل

«؛ و همانـا مـا بـه داوود و سـلیمان علمـی ]ویـژه[ دادیـم )نمل، آیـه 1۵(. 
ً
مـا

ْ
یْمانَ عِل

َ
سُـل

«، در آیـه به صورت نکره، بیانگر ویژگی دانشـی اسـت کـه به داوود 
ً
وجـود عبـارت »علمـا

و سـلیمان داده شـده بـود، آنـان از آن در راه اطاعـت خداونـد و خدمـت بـه خلق اسـتفاده 

می کردنـد. ولی دیده نشـده اسـت کـه برای آمـوزش علوم سـاخت سـلاح های نابودکننده 

«؛ و آهـن 
َ

حَدِیـد
ْ
ـهُ ال

َ
ـا ل نَّ

َ
ل
َ
خلـق، اقـدام کـرده باشـند؛ و یـا در سـوره سـبأ می فرمایـد: »وَأ

را بـرای او نـرم کردیـم )سـبأ، آیـه 10(. امـا داوود بـا اسـتفاده از آهـن بـه صنعـت و فنـون 

سـاخت سـلاح کشـتارجمعی روی نیاورد، حـال اگر اصل بـر جواز آموزش دانش سـلاح 

کشـتارجمعی بـود، پس چرا رسـولان الهـی به آموزش یـا اختراع صنعت سـاخت این نوع 

تسـلیحات اقـدام نکردنـد. پـس با عنایـت به آنچه ذکر شـد، اصـل اولی »عندالشـک« بر 

عـدم جـواز آمـوزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای جـاری اسـت؛ مگـر مـواردی که از 

 خارج شـده باشـد.
ً
تحـت آن یقینا

2-1-2. مقتضای ادله  قلی

امـا براسـاس ادلـه نقلـی نیـز برخـی از اندیشـمندان جهان اسـلام در بـارۀ آمـوزش دانش 

مضـره بسـان سـحر، کهانـت ... و دانـش سـاخت سـلاح هسـته ای موضع گیـری منفـی 

داشـته اند. از جملـه آیت اللـه مکارم شـیرازی آموزش دانش سـاخت تسـلیحات هسـته ای 

را حـرام تلقی کرده  اسـت: »والقسـم الثالث من العلـوم، العلوم المضـرّة، ... و منها العلوم 

التـی تسـاهم فـی صناعة أسـلحة الدمار الشـامل کالقنابـل الذریـة والأسـلحة الکیمیاویة 

مة 
ّ

وأمثـال ذلـک، فتعلـم مثل هـذه العلـوم و تعلیمها حـرام فی الإسـلام، لأنّها تکـون مقد
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للحـرام؛ قسـم سـوم از علـوم، دانـش مضره اسـت... و یکـی از آن ها دانشـی اسـت که در 

سـاخت سـلاح های کشـتارجمعی بسـان؛ بمب اتمی، سـلاح شـیمیایی و امثال آن کمک 

می کنـد. پـس آمـوزش و یـاد گیـری ایـن نـوع دانش هـا در اسـلام حـرام اسـت، زیـرا این 

دانـش مقدمه حـرام اسـت.« )مـکارم شـیرازی، 14۲6، ج9، ص446 -447(.

برخـی دیگـر نیـز آمـوزش دانـش سـاخت سـلاح های کشـتارجمعی را به حکـم اولی 

مه حرام 
ّ
 علـمٍ یبعـث علی الفسـاد ویضـرّ الفـرد أو المجتمـع فتعل

ّ
حـرام می دانـد: »إنّ کل

ـامل، إلا اذا کان للدفاع أو 
ّ

مـار الش
ّ

مـن منظـور إسـلامی، کالسّـحر... أو علـم أسـلحة الد

لأغـراض سـلیمة؛ هـر علـم کـه منجر بـه فسـاد و ضـرر فـرد و جامعه گـردد، آمـوزش آن 

از نظـر اسـلام حـرام اسـت، مثـل سـحر... و علـم سـاخت سـلاح کشـتارجمعی؛ مگـر 

این کـه آمـوزش آن بـرای دفاع و یا برای اهداف مشـروع و صلح آمیز باشـد.« )ری شـهری، 

ص۳۲۵(. ج۲،   ،1۳84

امـام خمینـی)ره( در خصـوص ایـن بحـث می فرماید: »علـم و تخصص بـدون تهذیب 

و تربیـت، بلایـی اسـت کـه امـروز بشـر بـه آن مبتـلا شـده اسـت. ممکن اسـت عالـم را 

بـه آتـش بکشـد و مسـابقه و رقابـت دو ابرقـدرت در مجهـز شـدن بـه سـلاح های مـدرن 

هسـته ای کـه از مبادی شـیطانی و نفسـانی سرچشـمه می گیرد، چـه مصیبت هایـی امروز 

بـرای بشـریت دارد؛ مگـر آن کـه دسـتی از غیـب بیـرون آیـد و بشـریت را نجـات دهـد.« 

 عَوالِمَ«؛ 
ُ

فسِـد
ُ
 العالِمِ ت

ُ
ة

َّ
)خمینـی، 1409، ج17 ص۳90( و امـام علـی)ع( می فرمایـد: »زَل

لغـزش دانشـمند جهـان را تبـاه می کنـد )خوانسـاری، 1۳66، ج7، ص۲69(.

البتـه؛ هرچنـد اصـل دانـش هسـته ای در عصـر حاضـر یکـی از بزرگترین دسـت آورد 

بشـری اسـت، ولـی دانش سـاخت و اسـتفاده از اتـم به عنوان سـلاح کشـتارجمعی امروز 

جهـان را بـه نابودی سـوق می دهد. ایـن اظهار نظرهای اندیشـمندان جهان اسـلام نشـان 

می دهـد کـه میان فقهـاء در خصـوص آموزش دانـش مضره؛ مانند دانش سـاخت سـلاح 

هسـته ای وحـدت نظـر وجـود نـدارد و براسـاس قاعـدۀ حرمـت تمهیـد مقدمـات حرام، 

آمـوزش دانـش سـاخت سـلاح هسـته ای بـه دلیـل مقدمیت نسـبت بـه تولیـد و اسـتفاده 

از آن، آمـوزش دانـش سـاخت ایـن نـوع تسـلیحات مقدمـۀ سـببی در ایجـاد حـرام تلقی 
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می شـود. از ایـن رو، صـرف آمـوزش آن نیـز به حکـم اولی حرام اسـت. امـا در خصوص 

وضعیـت ثانوی آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای نیـز می توان گفت، حـال برفرض 

کـه بر اسـاس مبنای حکم اولی شـرع اسـلام نتـوان به آمـوزش دانش اختصاصی سـاخت 

سـلاح هسـته ای و درنتیجـه بـه تولیـد و بهره گیـری از آن روی آورد، ولـی در فقـه اسـلامی 

ایـن ظرفیـت وجـود دارد کـه براسـاس برخـی از قواعـد، ماننـد؛ اضطـرار، مصلحـت و 

مقابله به مثـل کـه هـر محظـور و ممنوعـی را بـه وقـت حاجـت مبـاح می شـمارد، بتـوان 

براسـاس مصلحت اندیشـی بـرای آن پشـتوانه شـرعی پیدا کـرد و صرف آمـوزش این علوم 

را بـرای برخـی از فـروض ذیل مجاز دانسـت.

2-1-2-1. اموز  در ف ض اضط ار

یکـی از موراد جواز آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای در ظرف اضطـرار یا حکم 

ثانـوی اسـت. واژۀ »اضطـرار« در لغـت مصـدر بـاب افتعـال بـه معنـای ناچارشـدن و یا 

ناگزیرشـدن آمـده اسـت )ابـن منظـور، 1414، ذیـل واژه اضطـرار(. در اصطـلاح حقوقی 

معانـی مختلفـی بـرای آن ذکـر شـده اسـت؛ از جملـه ایـن کـه اضطـرار بیانگـر حالـت 

شـخصی مکلـف اسـت کـه خطـر بسـیار شـدید، جـان یـا مـال او یـا اشـخاص دیگـری 

 فعلـی را انجـام دهـد که 
ً
را تهدیـد می کنـد، مکلـف بـرای دفـع آن ناچـار اسـت تـا عمـدا

 جـرم و گناه محسـوب می گردد. در اصول نیـز اضطرار آن 
ً
انجـام آن در شـرایط عـادی یقینا

اسـت کـه بـا وجـود آن حرمت فعل محـرّم برداشـته و مجـازات آن منتفی می گـردد؛ یعنی 

« و یا »الضـرورات تبیـح المحضورات« کـه به معنای 
ٌ

 حـرام مضطـرّ الیـه فهو حـلال
ّ

»کل

ضـرورت اسـت و ضرورت اسـم برای مصدر اضطرار اسـت )ابـن منظـور، 1414، 46(. 

بـه نظـر می رسـد، ایـن دو عنـوان بـه یـک معنـی هسـتند، چنان کـه اکثـر فقهـا نیـز بر 

ایـن عقیده انـد کـه نـگاه کـردن بـه زن نامحـرم در هنـگام ضـرورت ماننـد موارد شـهادت 

یـا طبابـت جایـز اسـت، امـا شـخص مضطـر بایـد به انـدازۀ کـه اضطـرار دارد نـگاه کند 

)محقـق حلـی، 1408، ص۲69(. بنابرایـن، در حال اضطرار ارتکاب هـر ممنوعی مجاز 

می گـردد و بحـث اضطـرار یکی از عناوین ثانویه اسـت. پس در شـرایط اضطـرار آموزش 

دانـش سـاخت سـلاح هسـته ای برای دفـع اضطرار، بسـان سـایر محرمات مجـاز خواهد 
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بـود. زیـرا برخـی از فقهـای معاصـر حتـی کاربـرد سـلاح های کشـتارجمعی را از بـاب 

ضـرورت مجـاز دانسـته اند )مدرسـی، 14۲7، ج۲، ص۲70؛ و 1۳80، ج1، ص۲41(. 

 مجـاز خواهـد بود.
ً
تـا چـه رسـد به آمـوزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای کـه قطعا

مَ  مَـا حَرَّ  قاعـده اضطـرار مـدارک فراوانی از آیـات و روایـات دارد، قـرآن می فرماید: »إِنَّ

 عَادٍ 
َ

 وَلا
ٍ

یرَ بَـاغ
َ

ـرَّ غ
ُ

ط
ْ

مَنِ اض
َ
ـهِ ف

َّ
یرِ الل

َ
 بِـهِ لِغ

َّ
هِل

ُ
خِنْزِیـرِ وَمَا أ

ْ
حْـمَ ال

َ
مَ وَل

َّ
 وَالـد

َ
مَیتَـة

ْ
یکـمُ ال

َ
عَل

ـورٌ رَحِیـمٌ«؛ خداونـد، تنهـا )گوشـت( مـردار، خـون، گوشـت 
ُ

ف
َ

ـهَ غ
َّ
یـهِ إِنَّ الل

َ
ـمَ عَل

ْ
 إِث

َ
ـلا

َ
ف

خـوک و آنچـه نـام غیـرِ خـدا به هنـگام ذبـح بـر آن گفته شـود، حرام کـرده اسـت. )ولی( 

آن کـس کـه ناچار شـود، درصورتی که سـتمگر و متجاوز نباشـد، گناهی بر او نیسـت )وی 

می توانـد بـرای حفـظ جـان خـود، در موقـع ضـرورت، از آن بخـورد( خداوند بخشـنده و 

مهربان اسـت )بقـره، 17۳؛ نحـل، 11۵(.

هرچنـد اضطـرار در ایـن آیـه در مورد اکل و شـرب و خوردن گوشـت میته اسـت که در 

وضعیـت اضطـراری می توانـد از آن اسـتفاده کـرد، لکـن قاعـده اضطـرار یک قاعـده عام 

اسـت و در جای جـای فقـه اسـلامی جاری می شـود، از جملـه اضطرار عرصـه ای نظامی 

را نیـز در برمی گیـرد. بنابرایـن در حـال اضطـرار می توان به آموزش دانش سـاخت سـلاح 

هسـته ای روی آورد. از جملـه روایاتـی کـه بـر ایـن قاعـده دلالـت دارد، روایـات معتبـرۀ 

ا  ـی ءٌ مِمَّ
َ

یـسَ ش
َ
سـماعة اسـت، ایـن روایـت از موسـی بـن جعفـر)ع( نقل شـده اسـت: »ل

یـهِ«؛ هیچ حرامی نیسـت مگر این کـه خداوند در 
َ
ـه لِمَن اضطـرّ إِل

ّ
ـد احل

َ
حَـرّمَ اللـهُ إِلا وَ ق

صـورت اضطـرار آن را حلال کرده اسـت )حـر عاملـی، 1411، ج۵، ص48۳، ح7(. پس 

اطـلاق ایـن حدیـث هرآنچـه را کـه در حالـت عادی انجـام آن حـرام اسـت، در وضعیت 

اضطـرار جایـز دانسـته اسـت و از طـرف دیگـر واژۀ »شـیء« نکـره در سـیاق نفـی اسـت 

و دلالـت بـر عمـوم دارد و شـامل تمامـی محرمـات، از جملـه آمـوزش دانـش سـاخت 

سـلاح هسـته ای نیـز می گـردد. امـا از نظر سـند هرچند زرعة بـن محمد را نجاشـی توثیق 

کرده انـد ولـی از آن جـا کـه واقفی اسـت روایت های وی معتبره نیسـت )نجاشـی، 1407، 

ص176(.
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2-1-2-2. اموز  در ف ض مقابله به مثل

یکـی از مـواردی که احتمـال جواز آموزش علوم هسـته ای وجـود دارد بحـث مقابله به مثل 

اسـت. بـه ایـن معنـا کـه اگـر در عرصـۀ درگیری هـای مسـلحانه، دشـمن بـا اسـتفاده از 

سـلاح های هسـته ای، بـر مواضـع نیروهـای اسـلام حمله کـرد، آیا برای سـربازان اسـلام 

به عنـوان حکـم ثانـوی یـا مقابله به مثـل جایـز اسـت تا دانش سـاخت سـلاح هسـته ای را 

یـاد بگیـرد و بـه تولیـد و به کاربسـت سـلاح هسـته ای علیه مواضع دشـمن مبـادرت ورزد 

یاخیر؟

برخـی اذعـان کرده انـد کـه در صـورت مقابله به مثـل نـه تنهـا آمـوزش علـوم سـاخت 

سـلاح هسـته ای جایـز اسـت، بلکـه حتـی اسـتفاده از چنین سـلاح ها نیز بـرای حکومت 

اسـلامی مجـاز خواهد بـود )سرخسـی، 1406، ج۲، ص199؛ الکاسـانی، 1409، ج6، 

ص۳77(. زیـرا، قـرآن بـر جـواز مطلـق مقابله به مثـل در هـر عرصـۀ )از جملـه جنـگ( 

ی 
َ

مَـنِ اعْتَـد
َ
 قِصَـاصٌ ف

ُ
حُرُمَـات

ْ
حَـرَامِ وَال

ْ
ـهْرِ ال

َّ
حَـرَامُ بِالش

ْ
ـهْرُ ال

َّ
تصریـح می کنـد: »الش

قِینَ«  مُتَّ
ْ
هَ مَـعَ ال

َّ
نَّ الل

َ
مُـوا أ

َ
ـهَ وَاعْل

َّ
ـوا الل

ُ
ق

َّ
یکمْ وَات

َ
ی عَل

َ
ـلِ مَا اعْتَـد

ْ
یـهِ بِمِث

َ
وا عَل

ُ
اعْتَـد

َ
یکـمْ ف

َ
عَل

)بقـره، 194(.

بـا اسـتناد بـه این آیه ادعا شـده اسـت کـه مقابله به مثـل، در عرصه های فـردی، گروهی 

و بین المللـی و تجـاوز جنگـی و سـایر مـوارد جـاری اسـت. ایـن اصـل در عرصه هـای 

سیاسـی و نظامـی به عنـوان یـک قاعـده فقهـی بـر سـایر ادله بـاب جهـاد حکومـت دارد؛ 

زیـرا تمـام شـئون نظامـی و دفاعی در گسـترۀ ایـن قاعـده قـرار دارد و اجـرای مقابله به مثل 

آن از سـوی دولت هایـی کـه مـورد هرگونـه تجـاوز نظامـی و... قرار گرفته اسـت مشـروع، 

بلکـه گاه نیـز واجـب قلمـداد شـده اسـت )ماهوشـیزا،14۲۵، ص179(. حتـی برخی از 

اندیشـمندان شـیعه نیـز در مقام مقابله به مثـل، جنگ های روانـی، میکروبی و شـیمیایی را 

در مقابـل دشـمن به عنـوان حکم ثانوی جایـز دانسـته اند )شـیرازی، 14۲6، ج47، 19۲( 

تـا چـه رسـد به آمـوزش علوم سـاخت ایـن نوع تسـلیحات.

بـه هرحـال، تـا آن جا که برسـی شـده اسـت اصـل بر جـواز جاری اسـت )سرخسـی، 

1406، ج۲، ص199؛ الکاسـانی، 1409، ج6، ص۳77(. از این رو، اگر چنانچه دشـمن 
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بـا سـلاح های کشـتارجمعی علیـه کشـورهای اسـلامی حملـه کـرد، بـر نیروهای اسـلام 

نیـز، براسـاس اصـل مقابله به مثـل اسـتفاده از چنیـن سـلاح هایی واجـب اسـت )ماهـو 

 آمـوزش دانش 
ً
شـیزا،14۲۵، ص179(. پـس وقتـی کـه کاربسـت آن مجاز باشـد مسـلما

سـاخت آن نیـز جایز خواهـد بود.

2-1-2-3. اموز  ب ای بازدار دگی

یکـی از مـواردی کـه در آن جـواز آمـوزش دانـش سـاخت سـلاح هسـته ای وجـود دارد، 

آمـوزش برای دفع آسـیب های کاربرد سـلاح هسـته ای از سـوی دشـمن اسـت؛ یعنی تنها 

آمـوزش آن بـرای دفـع آثـار کاربـرد باشـد یا بـرای مهندسـی معکـوس باشـد و نـه تولید. 

 دشـمن از سـلاح هسـته ای علیـه نیروهای اسـلام اسـتفاده کند 
ً
در ایـن فـرض اگـر احیانا

نیروهـای متخصـص و دانشـمند بتواننـد با آمـوزش این علـوم راه کارهـای درمـان یا کمتر 

آسـیب دیـدن نیروهـای خـودی را فراهـم کننـد، ماننـد؛ تولیـد سـپرهای دفـاع هسـته ای. 

البتـه تاکنـون ایـن سـلاح دفاع ناپذیـر تلقـی شـده اسـت. ولـی اگـر از طریق آمـوزش این 

دانـش بتـوان به تولید سـپر دفاعـی و یا سـایر راه کارهای دفاعی رسـید، در ایـن صورت نیز 

آمـوزش آن مجـاز اسـت. زیـرا هـدف از آمـوزش در این فرض توسـل به سـلاح هسـته ای 

نیسـت بلکه برای مقابله با خسـارت و آسـیب های احتمالی ناشـی از کاربسـت آن یا ارائه 

راه کارهـای دفاعی اسـت.

بـه نظـر می رسـد، در ایـن فـرض نیـز آمـوزش دانـش سـاخت سـلاح هسـته ای جایـز 

؛ در ایـن صورت آموزش علوم سـاخت سـلاح هسـته ای از گسـتره 
ً
خواهـد بـود. زیـرا اولا

؛ بـر آمـوزش آن جز 
ً
علـوم مضـرِ خـارج می گـردد و متصـف بـه علوم نافـع می شـود. ثانیا

 مجاز اسـت.
ً
نفـع هیـچ مفسـده ای مترتـب نمی گـردد از ایـن رو، آمـوزش آن شـرعا

2-1-3. ادله ح مز

همان گونـه کـه بـرای جـواز آمـوزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای دلایلی وجـود دارد، 

بـرای حرمـت آن نیـز دلایلی اقامـه گردیده اسـت:

2-1-3-1. عقل

یکـی از ادلـه حرمـت آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای عقل اسـت. سـؤالی که در 
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این جـا مطـرح می گـردد این اسـت کـه آیا از نظـر عقل آموزش ایـن نوع دانش حرام اسـت 

یاخیـر؟ در پاسـخ بایـد گفـت بلـی؛ زیـرا از نظـر عقل فراهـم نمـودن مقدمۀ حـرام، حرام 

اسـت و از آن جـا کـه آمـوزش دانـش اختصاصـی سـاخت سـلاح هسـته ای مقدمـه حرام 

ق فعـل حـرام در خارج 
ّ

اسـت و از سـویی هـم در حکـم عقـل به قبـح ایجاد أسـباب تحق

شـک و تردیـد وجـود نـدارد، پـس از نظـر عقـل حتی آمـوزش دانش سـاخت تسـلیحات 

هسـته ای نیز حرام اسـت.

2-1-3-2. ایات

از جملـه ادلـه مـورد اسـتناد مخالفـان آمـوزش دانـش سـاخت سـلاح هسـته ای، آیـات 

متعـددی از قـرآن کریـم اسـت کـه یکـی از آن هـا، آیـه ۲0۵ سـوره بقـره اسـت. از منظـر 

اصل فسـاد، آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای نیز فسـادآور اسـت، زیرا قرآن در آیه 

ی سَـعی 
ّ
وَل

َ
إِذا ت ۲0۵ سـوره بقـره بـه حرمت سـعی در فسـاد حـرث و نسـل اشـاره دارد: »وَ

سَـادَ«؛ هنگامی که 
َ

یُحِـبُ الف
َ
 وَاللـهُ لا

َ
سـل  وَالنَّ

َ
 الحَـرث

َ
 فیهـا وَیُهلِـک

َ
رضِ لِیُفسِـد

َ
فِـی الأ

]چنین دشـمن سرسـختی[ به حکومت و سـلطه برسـند، در راه فسـاد در زمین، می کوشـد 

و زراعـت و نسـل را نابـود می سـازند، )بـا این کـه می داننـد( خداونـد فسـاد و تباهـی را 

دوسـت نمـی دارد. از ایـن آیـه اسـتفاده می گـردد که نه تنهـا نفس افسـاد، حرام می باشـد، 

بلکـه حتی سـعی و تلاش مقدماتی برای ایجاد فسـاد نیز حرام اسـت )فخـررازی،14۲0، 

ج۵، ص148(؛ زیـرا قـرآن حرمـت را روی سـعی منتهـی بـه فسـاد حـرث و نسـل بـرده 

 نیـز منجر به فسـاد گـردد  یا نـه. ازآنجاکـه آموزش 
ً
 و مـألا

ً
اسـت، خـواه ایـن سـعی عملا

دانش سـاخت سـلاح هسـته ای نیـز مقدمه حـرام اسـت، از نظر آیه فسـاد، آمـوزش دانش 

فسـادآور نظیـر دانش سـاخت سـلاح هسـته ای حـرام خواهـد بود.

2-1-3-3. روایات

در خصـوص حرمـت آمـوزش دانـش فسـادآور، ماننـد علـوم سـاخت سـلاح هسـته ای، 

روایاتـی در منابـع حدیثـی وارد شـده اند کـه از آن هـا حرمـت آمـوزش دانـش فسـادآور 

می گـردد. اسـتفاده 
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الف( روایات ح مز اموز  دا ر فساداور

ـادَکَ«؛ بدترین علم آن دانشـی 
َ

 به رَش
َ

فسَـدت
َ
ـرُّ العِلـمِ مَا ا

َ
 امـام علی)ع( فرموده اسـت: »ش

هُ عَقـل 
ُ

ـد یِّ یُؤَ
ً

 عِلـمٍ لا
ُ

ل
ُ
اسـت کـه موجـب فسـاد هدایتـت گـردد؛ و یـا فرمـوده اسـت: »ک

ۀٌ«؛هـر علمـی که مورد تأیید عقل نیسـت، گمراهی اسـت )ری شـهری،1۳84، ج۲، 
َّ
مَضِل

ص۳17(. بـا توجـه بـه این کـه آمـوزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای فسـادآور هسـت 

 مـورد تأییـد عقل نخواهـد بود.
ً
قطعـا

ب( روایز تحف العقول

یکـی دیگـر از روایت هایـی کـه می تـوان بـر حرمـت آمـوزش دانـش سـاخت تسـلیحات 

هسـته ای بـه آن اسـتناد کـرد، روایت تحف العقول اسـت. ایـن روایت از امام صـادق)ع( به 

صـورت مرسـل وارد شـده اسـت. صاحب وسـایل، صاحب حدائـق )حرعاملـی، 1411، 

ج17، ص8۳-86؛ بحرانـی، بی تـا، ج18، ص76.( و شـیخ انصـاری آن را نقـل کرده انـد 

 گفت وگـو 
ّ

)انصـاری، 1411، ج1، ص7(. اگرچـه ایـن روایـت بـه جهـت ارسـال محـل

اسـت )خوئـی، 1۳77، ج1، ص18(، ولی از سـوی دیگـر این روایت مورد قبول و اسـتناد 

بسـیاری از اندیشـمندان جهـان اسـلام قـرار گرفتـه و در بحث مکاسـب محرمـه در موارد 

دی بـه آن اسـتناد کرده انـد )فاضـل لنکرانـی، 1۳96، ج1، ص19 و ۳9(.
ّ

متعـد

 فـرازی از آن روایـت، آمـوزش دانشـی را که جز فسـاد اسـتفادۀ نداشـته باشـد، تحریم 

ـیءٌ مِنْ وُجُوهِ 
َ

 فِیهِ ش
َ
 یکونَ مِنْـهُ وَ لا

َ
 وَ لا

ً
سَـادُ مَحْضـا

َ
ف

ْ
ل
َ
کـرده اسـت: »وَمَـا یکونُ مِنْهُ وَ فِیهِ ا

ـبِ فِیهِ«؛ 
ُّ
ل

َ
ق لتَّ

َ
یـهِ وَ جَمِیعُ ا

َ
جْرَةِ عَل

ُ ْ
لأ

َ
 ا

ُ
ـذ

ْ
خ

َ
 بِـهِ وَ أ

ُ
عَمَـل

ْ
ل
َ
مُـهُ وَ ا

ُّ
عَل

َ
عْلِیمُـهُ وَ ت

َ
حَـرَامٌ ت

َ
 ف

ِ
ح

َ
ـلا لصَّ

َ
ا

آنچـه کـه صـلاح و خیـری در آن نیسـت و فسـاد محـض اسـت در ایـن صـورت آموزش 

و آموختـن و کاربسـت آن و دریافـت دسـتمزد بـر آن و هرگونـه تصـرف در آن حرام اسـت 

)حرانـی،1404، ص۳46(. بـر اسـاس ایـن بخـش از روایـت می تـوان به حکـم حرمـت 

آمـوزش دانـش سـاخت سـلاح هسـته ای رسـید. زیـرا بـر آمـوزش دانش سـاخت سـلاح 

هسـته ای جـز حـرام مترتب نمی شـود. ازآنجاکه سـلاح هسـته ای مبغـوض شـارع و حرام 

اسـت، بنابرایـن آمـوزش دانـش سـاخت آن نیـز حـرام خواهـد بود. چـون هدف شـارع از 

نهـی ریشـه کنی ماده فسـاد اسـت.
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2-1-3-4. قواعد فقهی

یکـی از مسـتندات شـرعی که می تـوان برحرمت آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای 

بـه آن اسـتناد کرد، قواعد فقهی اسـت کـه براسـاس آن قواعد کلی، فقیهـان حکم مصادیق 

و فروعـات فقهـی را اسـتخراج می کننـد. در میـان ایـن قواعـد، برخـی از آن هـا، می تواند 

مسـتند حکـم تحریـم آمـوزش علـوم سـاخت سـلاح هسـته ای قـرار گیـرد؛ بسـان قاعدۀ 

فقهـی لاضـرر کـه افزون بر مسـتند نقلـی از پشـتوانه عقلـی نیز برخـوردار اسـت )مکارم 

شـیرازی،1۳70، ج1، ص۲8(.

الف( قاعدۀ لاض ر

از قاعده لاضرر نیز حرمت آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای قابل اسـتفاده اسـت، 

امـا قبل از بررسـی حکم آموزش علوم سـاخت سـلاح هسـته ای براسـاس قاعـده لاضرر، 

 مورد 
ً
نخسـت لازم اسـت تـا دیدگاه هـای مطـرح در بـارۀ مفـادّ قاعـده لاضـرر، اختصـارا

بررسـی و تحلیل قـرار گیرد:

1( مفـاد حدیـث، نهـی از ایجـاد ضرر اسـت؛ یعنی شـارع مقـدس از زیان رسـاندن به 

دیگـران نهـی می کند.

۲( مفـاد حدیـث لاضـرر، نهی حکومتی اسـت که از سـوی پیامبـر اکرم)ص( بـرای دفع 

مخاصمـه میـان ثمـرۀ بن جندب و فـردی از انصـاری صادر گردیده اسـت.

۳( مفـاد حدیـث لاضـرر، نفـی حکـم ضـرری اسـت. بدیـن معنـا هـر حکمی کـه از 

طرف شـارع تشـریع گـردد اگـر آن حکم مسـتلزم ضرر باشـد، اعم از ضـرر بر نفس 

مکلـف یـا غیـر او یـا ضـرر مالی، حکـم مزبـور با توجـه به ضـرر، به موجـب قاعده 

لاضـرر نفی می شـود.

4( مفـاد حدیـث لاضـرر، نفی ضـرر غیر متدارک اسـت به ایـن معنا که شـارع مقدس 

از ضـرر غیـر متـدارک نفـی کـرده اسـت و ایـن معنـی کنایـه از وجوب تـدارک ضرر 

اسـت )مکارم شیرازی،1۳70، ج1، ص۵8- 67؛ بجنوردی، 1419، ج1، ص۲1۵-

۲۲۵؛ خمینـی ۲، 141۵ ج1، ص7۳-117؛ سـبحانی، 14۲0، ج1، ص81-68(.

از میـان چهـار دیـدگاه کـه دربـارۀ مفاد قاعـده لاضرر ذکـر شـد، در این بحث مـراد از 
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مفـاد قاعـدهٔ، نفـی احـکام ضـرری اسـت؛ مفـاد »لاضـرر«، یعنـی »لاحکم ضـرری فی 

الاسـلام«، و »لاضـرار« یعنـی، »لا حکم ضراری فی الإسـلام« در اسـلام حکم ضرری و 

ضـراری وجـود ندارد؛ یعنی احکامی که موجب تضرر مکلف شـود یا وسـیله شـود فردی 

با واسـطه آن از طریق آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای به دیگری اضرار برسـاند در 

 قاعده لاضـرر، بر ادلۀ اولیـه باب جواز آمـوزش علوم حکومت 
ً
اسـلام وجـود نـدارد و قهرا

 
ً
دارد. بـر ایـن اسـاس در مـورد آمـوزش هر دانش کـه عنوان مضـره بر آن صدق کنـد، قطعا

قاعده لاضرر شـامل آن می شـود. پس در مسـأله آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای 

 جواز آموزش آن اسـتفاده می شـود، 
ً
نیـز چنیـن اسـت. اگرچه از برخی ادله شـرعی ظاهـرا

لکـن براسـاس قاعـدۀ لاضـرر اگر آمـوزش دانـش سـاخت تسـلیحات هسـته ای منجر به 

 مصـداق بارز قاعـدۀ لاضرر و ممنوع اسـت.
ً
تولیـد این سـلاح گردد، مسـلما

ب( قاعدۀ إعا ه ب  إثم

قاعـدۀ »إعانـه بـر إثـم« نیز یکـی از ادلـۀ حرمت آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای 

اسـت. بـرای حرمـت إعانه بر إثم، فقهـاء به آیات، روایـات، اجماع و عقل اسـتناد کرده اند 

عَاوَنُوا 
َ
 ت

َ
)بجنـوردی، 1419، ج1، ص۳6۵(، ولـی مسـتند اصلـی آن، آیه قرآن اسـت: »وَلا

وَانِ«؛ و )هرگـز( در راه گنـاه و تعـدی همـکاری ننمایید )مائـده،۲(. از 
ْ

عُـد
ْ
ـمِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
ـی الإ

َ
عَل

نظـر مفهـوم »إعانـه« در لغت از ریشـه عون بـه معنای یـاری و جمع آن اعوان اسـت )ابن 

منظـور، 1414، ج9، ص484، عبدالرحمـن، بی تـا، ج1، ص۲۲۲(. إثـم نیـز بـه معنـای 

عمـل غیرمجـاز و مخالفـت با امر خداوند اسـت که شـامل فعـل و ترک آن می شـود )ابن 

منظـور، 1414، ج1۲، ص۵؛ راغـب، 1416، ص۵(. در اصطـلاح إعانـه بـه معنای یاری 

کـردن فاعل معصیت در راسـتایی رسـیدن او به فعل حرام اسـت )بجنـوردی، 1419، ج1، 

ص۳66(.

هرچنـد در بـارۀ حرمـت إعانـه بـر إثـم بحـث اسـت کـه آیـا هـر عملـی کـه بـه نوعی 

هرچنـد بـا اسـباب بعیـد اگـر منجـر بـه تحقـق فعـل حـرام گـردد، إعانـه و حرام اسـت و 

 حرام اسـت یا علـم بـه این کـه او آن کار را 
ً
یاخیـر؟ آیـا إعانـه دیگـری بـر امـر حرام مطلقـا

خواهـد کـرد هـم دخیل اسـت؟ یـا بالاتـر از علم، قصـد معاون هم لازم اسـت؟ یـا بالاتر 
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ـق مُعـان علیـه )فعـل مباشـر( هـم معتبـر اسـت یـا نـه؟ و در ایـن بحـث آیا بر 
ّ

از آن، تحق

آمـوزش دانـش سـاخت سـلاح هسـته ای نیـز إعانـه بر إثـم صادق اسـت یـا خیر؟

تـا آنجا که بررسـی شـده اسـت، فقها برای صـدق »إعانه بر إثـم« دیدگاه هـای متفاوتی 

را ارائـه داده انـد، ماننـد حرمـت مطلـق )مشـکینی،14۳4، ج1، ص۵0۳(، حرمت ایجاد 

ق فعـل از غیر )عاملـی غـروی، 1419، ج1۲، ص1۲4؛ نراقی، بی تا، 
ّ

مقدمـه بـا قصد تحق

ص76؛ انصـاری، 1411، ج1، ص7۳؛ مقـدس اردبیلـی، بی تـا، ص۲97(، حرمـت در 

صـورت وقوع عمل از سـوی مُباشـر )نراقـی، بی تـا، ص7۵(، حرمت اعانه قصـد معین و 

لازم بـوده صـدق عرفی)مقدس اردبیلی، بی تـا، ص۲97(. از برخی فقـط انجام مقدمات 

قریـب اعانـه اسـت )خمینـی، 141۵، ج1، ص۲1۲(، یا بـا ایجاد برخـی از مقدمات، اگر 

آن کار از دیگـری صـادر شـود اعانـه خواهد بود )مقـدس اردبیلی، بی تـا، ص۲97(.

البتـه در ایـن مقالـه مجالـی بـرای تبییـن و نقـد اقـوال نیسـت. امّـا از میـان اقـوال و 

دیدگاه هـای فـوق، نگارنـده، تنهـا علـم و اطلاع معـاون از قصد مباشـر را در صـدق إعانه 

عَاوَنُوا 
َ
 ت

َ
بـر إثـم پذیرفته اسـت. هواداران ایـن دیدگاه برای حرمـت اعانه به آیـه شـریفه »وَلا

وَانِ« و بـه برخـی از روایـات کـه صـرف علـم را کافی دانسـته، اسـتناد 
ْ

عُـد
ْ
ـمِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
ـی الإ

َ
عَل

کرده انـد )حرعاملـی، 1411، ج17، ص176(. لکـن برخـی دیگـر دلالـت ایـن آیـه را بـر 

حرمـت إعانه بـر إثم را نپذیرفته انـد )منتظـری، 1417، ج1، ص۳۲7( و معتقدند که اصل 

اولـی جـواز إعانه بر هر فعل اسـت )انصـاری، 1411، ج1، ص68؛ خوئـی، 1۳77، ج1، 

ص۲91(.

در مقابـل، بسـیاری از فقهـای جهـان اسـلام أصـل اوّلـی را، حرمـت ایجـاد مقدمات 

ـق حـرام در خـارج دانسـته اند؛ از این رو، روایـات جواز را مخالف اصـول ثابت مانند 
ّ

تحق

حرمـت إعانـه بـر إثـم می داننـد و معتقدند ایـن اصل عقلـی از نظـر آنـان تخصیص بردار 

نیسـت )خمینـی،141۵، ج1، ص194-196؛ مکارم شـیرازی، 14۲6، ص119 و 1۲0(. 

 نیـز بـر فراهـم کـردن مقدمـات موصـل بـه کار حـرام إعانه صـدق می کنـد و ملاک 
ً
عرفـا

صـدق إعانـه بر إثـم نیز دایر مدار همین درک عرفی اسـت )سـیفی، 14۲۵، ج1، ص11۲؛ 

خمینـی، 141۵، ج1، ص۲10(. از نظـر عقـل نیـز همان گونـه کـه ارتـکاب منکر ناپسـند 
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 قبیح می باشـد.
ً

اسـت، فراهـم نمـودن مقدمـات منکر و کمـک به فاعـل آن نیز عقـلا

پـس در بحـث آمـوزش دانـش سـاخت سـلاح هسـته ای نیـز چنین اسـت، اگر کسـی 

علـم دارد کـه بعـد از آمـوزش، ایـن دانـش منجربه تولید سـلاح هسـته ای و مورد اسـتفاده 

قـرار می گیـرد، بـا این حال بـه آموزش ایـن نوع دانش بپـردازد، نفـس این اقـدام قبح عقلی 

دارد؛ اگرچـه در صورتی که به قصد سـاخت و کاربسـت آموزش ببیند قبـح بیش تری دارد. 

هم چنیـن فرقـی نـدارد کـه معیـن یـا آموزش دهنـده دانـش سـاخت سـلاح های هسـته ای 

بدانـد، کسـی کـه هم اکنـون این دانـش را آمـوزش می بینـد اراده حـرام دارد و بـه او کمک 

کنـد، یـا این کـه در هنـگام آمـوزش قصـد سـاخت و کاربسـت آن را نـدارد. امّـا یقیـن یـا 

 مرتکـب حرام خواهد شـد، در این صـورت آموزش 
ً
احتمـال عقلایـی وجـود دارد که بعدا

ایـن دانـش مقدمـه کمک به جرم و قبیح اسـت و ایـن حکم عقلی، تخصیص بردار نیسـت 

)خمینـی،141۵ ج1، ص194- 19۵(. بنابرایـن در بحـث آمـوزش دانش سـاخت سـلاح 

هسـته ای حتـی مـا تابـع صدق عنـوان إعانه بر إثـم و مانند آن نیسـتیم، بلکه نفـس آموزش 

و فراهم کردن اسـباب فعل حرام )سـاخت و کاربسـت سـلاح هسـته ای( جرم اسـت؛ هر 

چنـد خـود آن جرم محقق نشـود. پس اگر کسـی به یـک دزد نردبـان یا راه زینـه ای را بدهد 

بـه قصـد این کـه وی دزدی کنـد، ایـن کار إعانه بر ایجاد سـرقت اسـت و اگر بـه هر دلیلی 

سـرقت واقـع نشـود بـر کار او إعانه صدق خواهـد کرد )همـان، ص۲11(.

 نگارنـده نیـز در بحـث آمـوزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای، تحقـق خارجـی إثم را 

: حرمت إعانـه بر إثم، حرمت نفسـی اسـت نه آن که 
ً
شـرط صـدق إعانـه نمی دانـد. زیـرا اولا

حرمـت غیـری باشـد و از حرمـت إثـم و عـدوان ناشـی گردد تـا در خصوص آمـوزش دانش 

سـاخت سـلاح هسـته ای گفتـه شـود کـه هنـوز سـاخت و کاربـرد سـلاح هسـته ای صورت 

نگرفتـه اسـت، پـس صرف آمـوزش این دانـش إعانه بر إثـم نیسـت. در حالی که خـود إعانه 

: هـدف از تحریم إعانـه بر إثم، قطع مادۀ فسـاد می باشـد. 
ً
منهـی و حرام نفسـی اسـت. ثانیـا

ـب حـرام در صـدق إعانـه هـم دخیل باشـد، ولی 
ّ
اگرچـه از منظـر عـرف و لغـت، قصـد ترت

ب حرام باشـد؛ 
ّ
 حـرام اسـت و لـو قصـدی نباشـد و مجرد علـم بـه ترت

ً
از نظـر شـرع، مطلقـا

زیـرا غـرض اصلـی شـارع مقـدس، از نهـی إعانه بر إثـم و عـدوان، این اسـت که ماده فسـاد 
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ریشـه کن شـود و ایـن ملاک در فـرض علم آموزش دهنده به سـاخت و اسـتفاده حـرام وجود 

دارد و بـه همیـن دلیـل خصوصیـت قصـد یـا توصل بـه حـرام ملغی اسـت و در فـرض علم 

به سـاخت و اسـتفاده از سـلاح هسـته ای هم حـرام اسـت )خمینـی، 141۵، ج1، ص۲14(. 

بنابرایـن از دیـدگاه کسـانی که تحقق خارجـی إثم و عدوان را شـرط صدق عرفـی إعانه بر إثم 

نمی دانند، صرف آموزش دانش سـاخت تسـلیحات هسـته ای با علم به سـاخت و اسـتفاده و 

یـا ظـن و احتمالی عقلایـی برای صـدق إعانه بر إثم و حرمت آموزش دانش سـاخت سـلاح 

هسـته ای کافی است.

2-2. دیدگاه جواز و  قد ان

2-2-1. اقوال

در بـارۀ آموزش دانش سـاخت تسـلیحات هسـته ای هیچ گونه تصریحی در آیـات، روایات 

و دیـدگاه فقهـای سـابق جهـان اسـلام نسـبت به اصـل جـواز آن وجـود نـدارد. بااین حال 

جـواز آمـوزش آن از دیـدگاه برخی از اندیشـمندان معاصر قابل اسـتفاده اسـت؛ از جمله، 

آیـت اللـه محسـنی قندهـاری بر اسـاس آیه إعـداد، افـزون بر داشـتن، یادگیری و دانسـتن 

نحوه کاربرد تسـلیحات نظامی را لازم دانسـته  اسـت: »فالواجب هو إعداد القوّة و هی فی 

مثـل زماننـا عبارة عـن الرجال العسـکریین المدرّبین العالمیـن بفنون الهجـوم و الدفاع، و 

بکیفیـة اسـتعمال الأسـلحة، و إطارة الطائـرات، و بمقـدار مقاومـة الآلات الحربیة، و نحو 

ذلـک، و عـن الدبّابات، و الطائـرات، و القنبلات الذرّیة، و الهیدروجینیـة و نحوها ممّا هو 

متعـارف الیـوم و مـا یتعـارف غدا«؛ براسـاس آیه، إعـداد قـوه، واجب اسـت و در عصر ما 

گاه بـه فنون تهاجـم و دفاع  إعـداد قـوه عبارتنـد از؛ داشـتن نیروهـای نظامـی تعلیم دیده و آ

گاه بـه نحـوه کاربـرد سـلاح و بـه پـرواز در آوردن هواپیماهـای جنگی و دانسـتن اندازه  و آ

مقاومـت تسـلیحات جنگـی و امثـال آن، و  نیـز داشـتن تانک هـا، هواپیماهـای جنگـی و 

بمب هـای اتمـی و امثـال آن هـا از قبیـل سـلاح های که امروز مرسـوم اسـت و تسـلیحاتی 

کـه در آینـده رواج خواهـد پیـدا کـرد از مصادیق اعداد قوه اسـت )محسـنی،14۲9، ج۲، 

ص۵۳۳(.

به رغـم این کـه ایشـان تصریـح بر جـواز آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای نکرده  



ی
وم

اس
قه 

  ف
نظ

ز م
ی ا

ه ا
ست

 ه
ا

و
 س

ز
خ

سا
ر 

دا 
  

وز
ام

21

اسـت امـا تولیـد، داشـتن و کاربسـت تسـلیحات جنگی، فـرع بر یادگیـری دانـش و فنون 

سـاخت، نگـه داری و نحوه اسـتفاده از تسـلیحات نظامی اسـت. افزون بـر آن از جمله »و 

نحـو ذالـک« نیـز آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای قابل اسـتفاده خواهـد بود.

رشـیدرضا نیـز از آیه إعـداد افزون بر وجوب سـاخت انواع سـلاح های جنگی، وجوب 

وَاجِبُ 
ْ
ال

َ
آمـوزش علـوم و فنون سـاخت تسـلیحات جنگـی را نیـز اسـتفاده کرده اسـت: »ف

ابَاتِ  بَّ
َّ

بَنَـادِقِ وَالد
ْ
نْوَاعِهَا وَال

َ
 بِأ

ِ
افِـع

َ
مَد

ْ
ـرْآنِ صُنْعُ ال

ُ
ق

ْ
عَصْرِ بِنَصِّ ال

ْ
ا ال

َ
مُسْـلِمِینَ فِی هَـذ

ْ
ـی ال

َ
عَل

وصُ فِی 
ُ

غ
َ
تِی ت

َّ
 ال

ُ
اصَـات وَّ

َ
غ

ْ
نْوَاعِهَا، وَمِنْهَا ال

َ
حَرْبِیـةِ بِأ

ْ
نِ ال

ُ
ـف ـاءُ السُّ

َ
إِنْش مَنَاطِیدِ وَ

ْ
یارَاتِ وَال

َّ
وَالط

ـیاءِ 
ْ

ش
َ ْ
یهَـا صُنْعُ هَذِهِ الأ

َ
 عَل

ُ
ف

َّ
تِـی یتَوَق

َّ
نَاعَـاتِ ال نُـونِ وَالصِّ

ُ
ف

ْ
مُ ال

ُّ
عَل

َ
یهِـمْ ت

َ
بَحْـرِ، وَیجِـبُ عَل

ْ
ال

هُـوَ وَاجِـبٌ«؛ بر 
َ
 بِـهِ ف

َّ
ـقُ إِلا

َ
ل

ْ
مُط

ْ
وَاجِـبُ ال

ْ
 یتِـمُّ ال

َ
لِیـلِ: مَـا لا

َ
حَـرْبِ بِد

ْ
ـوَی ال

ُ
یرِهَـا مِـنْ ق

َ
وَغ

اسـاس نـص قـرآن کریـم، در این زمـان بر مسـلمانان، تولیـد انواع تـوپ، تفنـگ، تانک، 

هواپیمـا و انـواع ناوهـای جنگـی، از جملـه زیردریایی هـا واجب اسـت، یادگیـری فنون و 

روش هـای سـاخت صنایـع که سـاختن این اشـیاء و غیـر آن هـا از تجهیزات جنگـی بر آن 

هُـوَ وَاجِبٌ«، 
َ
 بِهِ ف

َّ
قُ إِلا

َ
ل

ْ
مُط

ْ
وَاجِـبُ ال

ْ
 یتِـمُّ ال

َ
متوقـف می باشـد نیز واجب اسـت. زیرا »مَا لا

هرآنچـه کـه انجام واجب مطلق بدون آن امکان پذیر نیسـت، دانسـتن، داشـتن و سـاخت 

آن واجب اسـت )رشـیدرضا،1990، ج10، ۵۳- ۵4(.

هرچنـد کـه رشـیدرضا تنهـا بـر جـوب آمـوزش دانـش سـاخت سـلاح های جنگـی 

تصریـح کـرده، نه بر آموزش علوم سـاخت، نگه داری، توسـعه و کاربرد سـلاح هسـته ای. 

امـا یادگیـری و آمـوزش علـوم و فنـون تسـلیحات هسـته ای نیـز بـر اسـاس دیدگاه ایشـان 

واجـب خواهـد بـود؛ زیـرا داشـتن و سـاخت این نـوع سـلاح ها فرعی بـر آمـوزش دانش 

سـاخت آن هـا اسـت و سـلاح هسـته ای نوعـی از تجهیـزات جنگـی می باشـد.

زحیلـی از فقهـای معاصـر نیـز از آیه 60 سـوره انفـال، اعداد نیـروی مـادی و معنوی را 

عْتُمْ... أی هیئوا لقتـال الأعداء مـا أمکنکم 
َ

هُـمْ مَـا اسْـتَط
َ
وا ل

ُّ
عِـد

َ
اسـتفاده کـرده اسـت: »وَأ

مـن أنـواع القوی المادیـة والمعنویة المناسـبة لکل زمـان و مکان«؛ برای جنگ بادشـمن، 

آنچـه کـه در تـوان داریـد؛ از انـواع قـدرت و نیـروی مـادی و معنوی متناسـب هـر زمان و 

مـکان آمـاده کنیـد )وهبـۀ الزحیلـی، 1418، ج10، ص49-۵0(. البتـه از »قـوه معنوی« 
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تحصیـل دانـش اختصاصـی سـاخت سـلاح های جنگـی را نیـز می تـوان اسـتفاده کـرد. 

 کسـانی که تولید سـلاح هسـته ای را مجـاز می دانند، از نظـر آنان آموزش 
ً
بنابرایـن؛ عموما

دانـش ویژه ای سـاخت سـلاح هسـته ای نیـز جایز خواهـد بود.

2-2-2. ادله جواز اموز  دا ر ساخز سوا هسته ای

بـرای جـواز آموزش دانش و فنون سـاخت تسـلیحات هسـته ای می تـوان به عقـل، آیات و 

روایات اسـتناد کرد.

2-2-2-1. عقل

از نظر عقل آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای اگـر موجب بازدارندگی گـردد، مجاز 

بود. خواهد 

2-2-2-2. ایات

 بـر جـواز آمـوزش دانـش اختصاصـی سـاخت سـلاح 
ً
امـا اصلی تریـن دلیـل کـه ظاهـرا

هسـته ای دلالـت دارد، آیاتـی از قـرآن کریـم اسـت.

الف( ایه إِعداد

یکـی از مهم تریـن دلیـل قرآنـی بـر جـواز آمـوزش دانـش اختصاصـی تولیـد تسـلیحات 

ةٍ وَ مِـنْ رِبَاطِ  ـوَّ
ُ
عْتُمْ مِـنْ ق

َ
هُـمْ مَـا اسْـتَط

َ
وا ل

ُّ
عِـد

َ
هسـته ای، آیـه 60 سـوره انفـال اسـت: »وَأ

مُهُمْ وَ 
َ
ـهُ یَعْل

َّ
مُونَهُـمُ الل

َ
عْل

َ
 ت

َ
رِیـنَ مِنْ دُونِهِـمْ لا

َ
مْ وَآخ

ُ
ک وَّ

ُ
ـهِ وَ عَد

َّ
وَّ الل

ُ
رْهِبُـونَ بِـهِ عَـد

ُ
یْـلِ ت

َ
خ

ْ
ال

مُـونَ«؛ قرآن در ایـن آیه، 
َ
ل

ْ
ظ

ُ
ت

َ
نْتُـمْ لا

َ
ـمْ وَ أ

ُ
یْک

َ
 إِل

َّ
ـهِ یُـوَف

َّ
ـیْءٍ فِـی سَـبِیلِ الل

َ
ـوا مِـنْ ش

ُ
نْفِق

ُ
مَـا ت

برآمادگـی و کسـب تـوان در برابـر دشـمنان دسـتور می دهـد تا نیروهای اسـلام خـود را با 

فنـون و علـوم روزآمـد، در برابـر دشـمن مجهز سـازند.

آیـه فـوق بـه چنـد دلیـل، مسـتند حکم جـواز آمـوزش علوم سـاخت سـلاح هسـته ای 

، از امـر بـه »إِعـداد« در آیـه وجـوب فرازمانی و مکانی آن اسـتنباط می شـود و 
ً
اسـت؛ اولا

ةٍ« اطـلاق دارد و از آن عمومیت هـر نوع قدرت  ـوَّ
ُ
عْتُمْ« و هم »مِـنْ ق

َ
، هـم »مَـا اسْـتَط

ً
ثانیـا

اعـم از نیـروی انسـانی و جنگ افـزار نظامـی فنـون و دانـش آن هم متناسـب با شـرایط هر 

ةٍ« دارای معنـای بسـیار وسـیع اسـت که  ـوَّ
ُ
، واژۀ »ق

ً
عصـر و زمـان اسـتفاده می شـود. ثالثـا



ی
وم

اس
قه 

  ف
نظ

ز م
ی ا

ه ا
ست

 ه
ا

و
 س

ز
خ

سا
ر 

دا 
  

وز
ام

23

نه تنهـا جنگ افـزار و سـلاح های مـدرن هـر عصـر را در برمی گیـرد، بلکـه تمـام نیروهـا 

و قدرت هـای مـادی و معنـوی را نیـز شـامل می شـود )طوسـی،1409، ج۵، ص148؛ 

شـیرازی،  مـکارم  ص114؛  ج9،  طباطبایـی،1۳6۳،  ص۳۳۳؛  ج1،   140۵ راونـدی، 

1۳6۳، ج7، ص۲۲۲-۲۲۵؛ طیّـب، 1۳86، ج6، ص1۵1(.

ةٍ«  وَّ
ُ
عْتُمْ« و نکره بـودن واژه »ق

َ
برخـی از مفسـران با اسـتناد بـه عمومیت لفظ »مَـا اسْـتَط

اطـلاق آن را، از آیـه شـریفه عمـوم را اسـتفاده نمـوده و معتقدنـد هرگونه نیرویی را شـامل 

می شـود )مـکارم شـیرازی، 1۳6۳، ج7، ص۲۲۵؛ آلوسـی، 14۲۲، ج10، ص۲4(. بـا 

توجـه بـه آنچـه که ذکـر شـد، از آیه إعـداد جـواز آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای 

قابل اسـتفاده اسـت.

ب( ایه حِذر )اماده با (

یکـی از ادله جواز آموزش علوم سـاخت سـلاح هسـته ای، آیـه آماده باش دائمـی در عرصۀ 

وِ انْفِرُوا 
َ
بـاتٍ أ

ُ
انْفِرُوا ث

َ
ـمْ ف

ُ
رَک

ْ
وا حِذ

ُ
ـذ

ُ
ذینَ آمَنُوا خ

َّ
یهَـا ال

َ
جنـگ اسـت که فرموده اسـت: »یا أ

«؛ ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد آمادگـی خـود را )در برابـر دشـمن( حفظ کنید 
ً
جَمِیعـا

و در دسـته های متعـدد یـا به صـورت دسـته واحـد - طبق شـرایط هـر زمان و هـر مکان- 

به سـوی دشـمن حرکـت نمائیـد )نسـاء، 71(. در آیه فـوق قرآن به مسـلمانان، بـرای حفظ 

بقـاء و موجودیـت سیاسـی، نظامـی و اجتماعی آنـان دسـتور می دهد تا همیشـه مراقب و 

آمادگی داشـته باشد.

»حِـذر« در آیـه شـریفه فوق به معنایـی مطلق بیـداری و آماده باش دائمی در برابر دشـمنان 

اسـت )مـکارم شـیرازی، 1۳6۳، ج4، ص۳(. بااین وجـود، بعضـی از مفسـران »حِـذر« را 

در ایـن آیـه تنهـا به معنـی اسـلحه تفسـیر کرده انـد )طباطبایـی، 1۳6۳، ج4، ص416؛ فخر 

مخصـوص  و  دارد  وسـیعی  معنـای  »حِـذر«  درحالی کـه  ص1۳7(.  ج10،  رازی،14۲0، 

)اسـلحه( نیسـت. افـزون بـر آن، آیـه 10۲ همیـن سـوره دلیـل روشـن اسـت کـه »حِـذر« با 

وا حِذرَکـم«؛ مانعی 
ُ

ذ
ُ

سـلِحَتکم وَ خ
َ
عُـوا ا

َ
ض

َ
ن ت

َ
اسـلحه تفـاوت دارد، آنجـا که می فرمایـد: »ا

نـدارد کـه هنگام ضـرورت، یا موقع نمـاز در میدان جنگ سـلاح خـود را به زمیـن بگذارید، 

ولـی حِـذر و آماده بـاش را از دسـت ندهیـد )نسـاء، 10۲(.
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برخـی نیـز معتقدند »حِـذر« در آیه، کنایه از بیـداری یا آماده باش در برابر خطر اسـت، 

رَکـمْ« یعنـی آمادگـی و بیـداری خـود را در مقابـل خطر دشـمن حفـظ کنید و 
ْ

وا حِذ
ُ

ـذ
ُ

»خ

خیـال نکنیـد کـه دشـمن خوابیـده، بلکـه دشـمن همیشـه بیـدار اسـت. بنابراین آیـه فوق 

برآمادگـی در عرصه هـای اطلاعاتـی، نظامـی، تسـلیحاتی، بـر آمادگی علمـی نیز دلالت 

دارد )آیت اللـه نـوری، درس خـارج فقـه، 7/۲۲/ 1۳87(. ایـن آیـه دسـتور همه جانبـه بـه 

 مراقب 
ً
مسـلمانان می دهـد کـه برای حفـظ امنیت خـود و دفاع از مرزهـای خویش، دائمـا

دشـمن باشـند تـا باید یک نـوع آماده بـاش )مـادّی و معنـوی( دائمـی بر اجتماع سیاسـی 

آن هـا حاکـم باشـد. به نظـر برخی از مفسـرین معنـای واژۀ »حِذر« به قدری وسـیع اسـت 

کـه هرگونـه وسـیلۀ مـادّی و معنـوی را شـامل می شـود که مسـلمانان بـرای دفـاع از خود، 

زمینـه هرگونـه آمادگی )مـادّی و معنوی( را، با بسـیج منابـع فرهنگی، اقتصادی، انسـانی، 

سیاسـی و نظامـی و هم چنیـن تولیـد و اسـتفاده از سـلاح های اسـتراتژیک و طـرز بـه کار 

گرفتـن آن هـا را فراهم سـازند )مـکارم شـیرازی،1۳6۳، ج4، ص14(.

ج( ایات مقابله به مثل

آیـات مقابله به مثـل، نیـز یکـی دیگـر از ادله جواز آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای 

اسـت. جـواز مقابله به مثـل، در آیاتـی قـرآن کریم مطرح شـده اسـت نظیر اعتـداء به مثل، 

یکمْ.« )بقره، آیـه 194.( معاقبه به 
َ
لِ مَا اعْتَـدی عَل

ْ
یـهِ بِمِث

َ
وا عَل

ُ
اعْتَد

َ
یکـمْ ف

َ
مَـنِ اعْتَـدی عَل

َ
»ف

ـلِ ما عُوقِبْتُمْ بِـهِ.« )نحـل، 1۲6( و جزاء مثل »وَجَزاءُ سَـیئَةٍ 
ْ
عاقِبُـوا بِمِث

َ
بْتُـمْ ف

َ
إِنْ عاق مثـل »وَ

 مثل ها« )شـوری، 40(. اما در این تحقیق مراد از آن اسـتفاده از سـلاح هسـته ای در 
ٌ
سَـیئَة

مقـام مقابله به مثل اسـت.

 تـا حـدودی قانـون مقابله به مثـل یـک امـر پذیرفته شـده 
ً
 در فقـه اسـلامی نیـز ظاهـرا

اسـت و هرکسـی کـه به ناحـق بـه حریم دیگـری تجاوز کنـد، دیگـری حـق مقابله به مثل را 

 
ُ

حُرُمَات
ْ
حَرَامِ وَال

ْ
ـهْرِ ال

َّ
حَرَامُ بِالش

ْ
ـهْرُ ال

َّ
دارد، مسـتند آن هم آیه 194 سـورۀ بقره اسـت: »الش

مُوا 
َ
ـهَ وَاعْل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
یکـمْ وَات

َ
ی عَل

َ
ـلِ مَا اعْتَـد

ْ
یهِ بِمِث

َ
وا عَل

ُ
اعْتَـد

َ
یکـمْ ف

َ
ی عَل

َ
مَـنِ اعْتَـد

َ
قِصَـاصٌ ف

قِیـنَ؛ هـر کـس به }حقوق{ شـما تجـاوز کرد، پس بـر او بـه مانند آن چه  مُتَّ
ْ
ـهَ مَـعَ ال

َّ
نَّ الل

َ
أ

بـر شـما تجـاوز کـرده اسـت تجـاوز کنیـد و از خدا پـروا نماییـد و بدانیـد که خدا بـا پروا 
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پیشـگان است.«

 ایـن قاعـده، در بسـیار از ابـواب فقـه به نحو اجمـال جاری می گـردد. از منظـر روایت 

حَجَرَ مِنْ 
ْ
وا ال نیـز مقابله به مثل مشـروع اسـت؛ امیـر مؤمنـان)ع( دراین بـاره می فرمایـد: »رُدُّ

؛ سـنگ را از همـان جایی که دشـمن پرت کرده،  ـرُّ
َّ

 الش
َّ

عُهُ إِلا
َ
ف

ْ
 ید

َ
ـرَّ لا

َّ
ـإِنَّ الش

َ
 جَـاءَ ف

ُ
حَیـث

بازگردانیـد که شـر را جز شـر پاسـخی نیسـت.« )نهج البلاغه، حکمـت ۳14، ص۵۳0(. 

در حقـوق نیـز اصطـلاح مقابله به مثـل یـا اقـدام تلافی جویانـه، از اصطلاحـات رایـج و 

پرکاربـردی حقـوق بین الملل اسـت )عمیـد،1۳7۳، ج۵، ص۲17(؛ بنابراین، در شـرایط 

مقابله به مثـل آمـوزش دانش سـاخت تسـلیحات هسـته ای مجاز خواهـد بود.

2-2-2-3. روایات

اکنـون روایتـی کـه بر جـواز آموزش دانـش صنایع اسلحه سـازی اشـاره دارد مـورد بحث قرار 

می گیرند:

الف( روایز تحف العقول

یکـی از روایت هـای کـه می تـوان بـر جـواز آمـوزش دانـش سـاخت سـلاح هسـته ای بـه 

آن اسـتناد کـرد، بخـش از روایـت تحـف العقـول اسـت. بخشـی از آن بـر جـواز آموزش 

حُ 
َ

لا هُمْ فِیـهِ الصَّ
َ
ـیءٍ یکـونُ ل

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
دانـش کـه دارای منافع عقلائی اسـت دلالـت دارد: »وَ ک

...؛ )حرانـی، 1404، ص۳46( هـر آن چیزی 
ٌ

ل
َ

ـهُ حَـلا
ُّ
ا کل

َ
هَـذ

َ
جِهَـاتِ ف

ْ
مِـنْ جِهَـةٍ مِـنَ ال

کـه جهتـی از زندگـی انسـان را اصـلاح نماینـد، در ایـن صـورت آمـوزش و... آن جایـز و 

حـلال اسـت.« بـر اسـاس ایـن بخـش از روایـت، هـر آن چیـزی کـه جهتـی از زندگی و 

معـاش آدمیـان را اصـلاح نماینـد، آمـوزش و سـایر تصرفـات آن جایز اسـت. ایـن عنوان 

عـام اسـت تمام مـوارد را که امروزه زندگی اجتماعی و سیاسـی مردم به آن وابسـته اسـت، 

شـامل می شـود؛ ماننـد عرصه هـای سیاسـی و نظامـی، از قبیـل آمـوزش دانـش سـاخت 

سـلاح های نظامـی و دفاعـی که برای ارتقای قدرت سـربازان اسـلام لازم اسـت. بنابراین، 

بـا اسـتفاده از ایـن فقرۀ روایـت، نیز می تـوان به حکم جواز آموزش دانش سـاخت سـلاح 

هسـته ای رسید.
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ب( قاعدۀ  فی سبیل

یکـی از ادلـه ی جـواز آمـوزش دانـش سـاخت سـلاح هسـته ای، قاعـده نفـی سـبیل یـا 

حفـظ اسـتقلال و عزت مسـلمانان جهان اسـلام اسـت، افزون بـر روایت »الإسـلام یعلو 

و لایعلـی علیـه.« )صـدوق، 1404، ج4، ص۳۳4( مسـتند اصلـی قاعـدۀ نفـی سـبیل، 

ـی المُؤمِنِینَ سَـبِیلا؛ 
َ
افِرِیـنَ عَل

َ
ـهُ لِلک

ّ
 الل

َ
ن یَجعَـل

َ
آیه شـریفه 141 سـوره نسـاء اسـت: »وَل

خداونـد هرگـز بـر ]زیان[ مؤمنـان برای کافران راه ]تسـلطی[ قرار نداده اسـت.« بر اسـاس 

آیـه فـوق، خداونـد متعـال به هیچ وجـه اجـازه نمی دهـد تا کفـار بر مسـلمانان تسـلط پیدا 

کنـد. از ایـن رو، ایـن آیـه هـر نـوع سـیطرۀ کفـار بـر مسـلمانان را در عرصـه ای سیاسـی، 

نظامـی و علمـی نفـی می کند. بنابراین آموزش دانش سـاخت تسـلیحات هسـته ای باعث 

حفـظ اقتـدار و عزت مسـلمانان و برتـری نیروهای اسـلام در عرصه های نظامـی و دفاعی 

می گـردد. پـس بر اسـاس قاعدۀ نفی سـبیل، آموزش دانش سـاخت سـلاح های هسـته ای 

مجـاز اسـت. افـزون بـر آن حتی برخـی تولیـد این نوع سـلاح ها را بـرای دولت اسـلامی 

لازم و واجـب قلمـداد کرده انـد. )سـیفی مازندرانـی، 14۲۵، ج1، ص۲۳7- ۲۳8.(

2-2-3.  قد ادله جواز

در پاسـخ بـه ادله ای کـه ظهور در جواز آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای دارد، باید 

گفـت کـه قبـل از نقد سـؤالاتی را، مطرح کرد، سـپس ضمن نقد، پاسـخ دقیق به سـؤال ها 

 می تـوان از اطـلاق آیـه إعداد، حکـم اولی جـواز آمـوزش دانش 
ً
نیـز ارائـه کـرد. آیـا واقعـا

تولیـد سـلاح هسـته ای را اسـتفاده کـرد؟ آیا آمـوزش دانش تولید تسـلیحات که کاربسـت 

 حـرام اسـت! کاری بیهـوده و مصداق افسـاد، إعانه بر إثم و اضرار نیسـت؟ برای 
ً
آن مطلقـا

دسـت یابی به پاسـخ سـؤال های فوق چنـد نکته لازم اسـت:

، شایسـته اسـت مفسـران و اندیشـمندان جهان اسـلام آیـه إعـداد را، در پرتو 
ً
الف( اولا

آیـات دیگـر قـرآن مجید تفسـیر نماینـد؛ آیاتی که دلالت روشـن و قاطـع بر إعانـه بر إثم، 

نفـی فسـاد حرث و نسـل، ضـرر، اسـراف، تبذیر و قتـل شـهروندان عـادی دارد. بی گمان 

نگاهـی سیسـتماتیک و نظـام وار، در بررسـی یـک دلیـل سـبب می شـود تا ادلـه مخالف 

نیـز هم زمـان مـورد بررسـی قرار گیـرد و ممکن اسـت بعد از تحلیل و بررسـی ادلـه موافق 
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و مخالـف، آن نـگاه تک گـزارۀ کـه باعـث ظهـور و اطلاق شـأنی دلیل گشـته بـود محدود 

گـردد. پـس بـه نظـر می رسـد، در آیه إعـداد نیز این نـگاه و برداشـت غیر نظـام وار، باعث 

شـده اسـت تا از ظهور شـأنی آیـه إعداد، حتی لـزوم آموزش دانش تولید سـلاح هسـته ای 

اسـتفاده گردد.

، چنان که ذکر شـد، بر اسـاس آیـه إعداد »قـوة«، هدف از تحصیل دانش سـاخت 
ً
ثانیـا

سـلاح های نظامـی، ایجـاد رعـب در دل دشـمن اسـت. لکـن آیـه ایـن را نمی رسـاند کـه 

حتـی آمـوزش دانـش سـاخت سـلاح های فسـادآور و غیـر انسـانی مجـاز اسـت تـا از 

شـما بترسـد. از ایـن رو، برخـی باوجـود کـه مفهـوم »قـوه« را بسـیار وسـیع می دانـد، اما 

درعین حـال معتقدنـد کـه سـلاح های کشـتارجمعی حـرام را شـامل نمی شـود. )مـکارم 

شـیرازی، 14۳1، ج1، ص۵8( بنابرایـن روش آمادگی و سـاخت ابزار نظامی مشـروع، در 

آیـه إعـداد، مفروغ عنـه گرفتـه شـده اسـت، بـه این دلیـل از اطـلاق امر بـه وجـوب إعداد 

نمی تـوان مشـروعیت هرگونـه روش و آموزش دانش سـاخت تسـلیحات نظامـی و دفاعی 

را بـه دسـت آورد. پـس هرگونـه شـیوۀ آمادگی و إعـداد، با زمینه هـای حرام و نامشـروع، از 

 خارج 
ً
جملـه آمـوزش دانـش تولید سـلاح هسـته ای از اطلاق آیه شـریفه إعـداد، تخصّصا

است.

ب( از سـوی دیگـر هـدف نهایـی آیـه إعـداد و آیـات جهاد صـرف آمادگی نیسـت، بلکه 

بـرای اعتلائـی »کلمـة اللـه« و زمینه سـاز گسـترش خداپرسـتی در جهـان اسـت. ولـی این 

هـدف با دسـت یابی بـه دانـش تولید سـلاح های هسـته ای و ایجـاد رقابت های تسـلیحاتی 

هرگـز ممکـن نخواهـد شـد. زیرا فلسـفه اصلـی جهاد بـا تحصیل سـلاح هسـته ای منافات 

دارد؛ هـدف از جهـاد هدایت و جذب انسـان ها به مکتب توحید اسـت، ولـی آموزش دانش 

تولید و کاربسـت تسـلیحات هسـته ای، نه تنها باعث جذب بلکه باعث نابودی نسـل بشـر و 

سـایر موجـودات زنده می شـود.

ج( در خصـوص آیـه حـذر نیـز می تـوان گفت ایـن آیه تنهـا در مقـام بیـان آماده باش و 

اتخـاذ روش هـای مشـروع اسـت، نـه درصدد بیـان آمـوزش دانش تولید سـلاح هسـته ای 

نامشـروع کـه هیـچ کاربـرد جز حرام نـدارد.
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د( امـا در مـورد بررسـی روایـت تحف العقـول باید گفت روایـت مشـکل دارد؛ زیرا از 

نظر سـند مرسـل اسـت و از لحاظ متن نیـز مضطرب. از ایـن رو، در بحث آمـوزش دانش 

تولید سـلاح هسـته ای اعتماد به آن بسـیار مشکل اسـت. از سـوی دیگر نمونه ای از سلاح 

کشـتارجمعی بسـان؛ )سـم( در عصـر بیـان ادله وجود داشـته اسـت امـا نه تنهـا هیچ گونه 

دسـتوری بـرای آمـوزش دانـش سـاخت آن، بـرای آماده باش دفاعی از سـوی شـارع صادر 

 :
َ

ال
َ
نشـده اسـت، بلکه حتـی از کاربـرد آن در درگیری های نظامی نیز نهی شـده اسـت: »ق

ـرکِِینِ؛ رسـول خدا)ص( از پاشـیدن 
ْ

مُش
ْ
دِ ال

َ
ـمُّ فِی بِلا ـی السَّ

َ
ق

ْ
ل نْ یُّ

َ
عَلِـی)ع( إنّ النبـیّ)ص( نَهَـی أ

سـم در شـهرهای مشـرکان نهی کرده اسـت.« )کلینـی،14۳0، ج۵، ص۲8؛ حر عاملی، 

1411، ج1۵، ص6۲، ح 1(.

بـه نظـر می رسـد، این روایت، افزون بر حرمت سـاخت و کاربسـت سـلاح هسـته ای، 

بـر حرمـت آمـوزش دانش تولیـد آن نیـز دلالت روشـن دارد. زیـرا تولید و کاربرد سـلاح، 

 سـلاح کـه از نظـر اسـلام مشـروعیت 
ً
فـرع بـر آمـوزش دانـش تولیـد آن اسـت. مسـلما

 آمـوزش دانـش سـاخت آن نیز مفسـده آور و حرام اسـت.
ً
کاربـردی نـدارد، یقینـا

و( در بحـث جواز آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای در صورتـی مقابله به مثل نیز 

 آیـه، اطـلاق ندارد تـا از آن حتـی مقابله به مثل با سـلاح هسـته ای 
ً
؛ قطعـا

ً
بایـد گفـت، اولا

؛ برفـرض کـه مقابله به مثل اطلاق داشـته باشـد، ولی عمومیـت آن با 
ً
اسـتفاده گـردد. ثانیـا

؛ هرچند برخـی بـاور دارد که اصـل جواز 
ً
سـایر ادلـه شـرعی محـدود خواهـد شـد. ثالثـا

اقـدام تلافی جویانـه اسـت. )طباطبایـی،1۳6۳، ج۲، ص6۳( ولـی در مقابل بسـیاری از 

اندیشـمندان و فقهـا اصـل را عـدم جـواز مقابله به مثـل دانسـته اند و اجـرای آن را تنهـا در 

مـوارد که شـارع مجـاز دانسـته اند مشـروع می داننـد. زیـرا اقـدام تلافی جویانـه ازآنجاکه 

ظلـم، تجـاوز و گنـاه اسـت، نمی تـوان آن را بـر اسـاس اصـل دانسـت بلکـه تنهـا در آن 

مـواردی کـه شـارع اجازه داده اسـت، اجـرای آن مجاز خواهد بـود. )غزالـی، بی جا، ج۳، 

ص۲79.(

قواعـد فقهـی و عمومـات، دارای  از  قاعـده مقابله به مثـل، بسـان بسـیاری  بنابرایـن، 

اسـتثناهایی اسـت؛ بـه ایـن دلیـل اگـر کسـی به فـردی ظلم کـرد، شـخص مظلـوم مجاز 
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 حرام اسـت و ایـن حکم 
ً
 و عقـلا

ً
بـه ظلـم علیـه او و یـا دیگـران نیسـت؛ زیـرا ظلم شـرعا

تخصیـص برنمـی دارد. تـا ظلم علیه ظالم جایز باشـد؛ و یا اگر شـخصی، امـوال و املاک 

فـردی را غصـب کرد، فـرد متضرر نمی توانـد از باب اقـدام تلافی جویانه امـوال غاصب را 

نیز غصب کند؛ و هم چنین کسـی که مالش توسـط شـخصی سـرقت شـده اسـت، از باب 

مقابله به مثـل مجـاز به سـرقت مال سـارق نیسـت؛ و یا آن کسـی کـه غارت گران امـوال او 

را غـارت کرده انـد، وی مجـاز به راه زنـی از آنان نیسـت. )علی حیـدر، درر الحکام، ج۲، 

ص67(

؛ اجـرای مطلـق مقابله به مثـل، مخالـف ادلـه حرمـت کشـتار بی گناهـان و وِزر 
ً
رابعـا

اسـت؛ در فقـه قاعـده تحت عنـوان وِزر وجـود دارد که مسـتند آن افزون بر عقـل، آیاتی از 

ـزِرُ وَازِرَةُ 
َ
قـرآن کریم اسـت؛ ماننـد آیات 1۵ إسـراء، 164 انعام، 7 نجـم و 18 فاطر »وَ لا ت

خـرَی؛ هیـچ بردارنـدۀ بار گنـاه دیگـری را برنمی دارد.«
ُ
وِزرَ ا

؛ در بحـث اقـدام مقابله به مثـل همان گونـه ای کـه ذکـر شـد، بایـد موضـوع آن 
ً
خامسـا

یکمْ 
َ
ی عَل

َ
مَـنِ اعْتَـد

َ
تنهـا خـود شـخص متجـاوز و جانی باشـد، زیرا قـرآن می فرمایـد: »ف

یکـمْ؛ )بقره، 194( و هر کس به شـما تجـاوز کرد، پس 
َ
ی عَل

َ
ـلِ مَـا اعْتَد

ْ
یـهِ بِمِث

َ
وا عَل

ُ
اعْتَـد

َ
ف

بـر او بـه ماننـد آنچـه بر شـما تجاوز کرده اسـت تجـاوز کنیـد.« پس بر اسـاس آیـه اعتدا 

 در برابـر متجاوز جایـز اسـت. از این رو، غیـر متجاوزین 
ً
به مثـل نیـز، اقـدام متقابل صرفـا

 خارج اسـت )الخلـف، 14۲8، ص99(؛ زیرا خداونـد می فرماید: 
ً
از آیـه اعتـدا موضوعـا

مُعْتَدِینَ؛ )بقرة، 
ْ
 یحِـبُّ ال

َ
ـهَ لا

َّ
وا إِنَّ الل

ُ
عْتَـد

َ
 ت

َ
ونَکمْ وَلا

ُ
اتِل

َ
ذِیـنَ یق

َّ
هِ ال

َّ
ـوا فِـی سَـبِیلِ الل

ُ
اتِل

َ
»وَ ق

190.( و در راه خـدا بـا کسـاني کـه با شـما می جنگند بجنگیـد و ]هنگام جنـگ از حدود 

الهـي[ تجـاوز نکنید، کـه خدا تجـاوزکاران را دوسـت ندارد.«

؛ اقـدام مقابله به مثـل نباید باعث اسـراف در کشـتار گـردد. زیرا آیه »اسـراف در 
ً
سادسـا

قتـل« نیـز کشـتار غیـر متجاوزیـن را تحریم کرده اسـت. پس در اقـدام متقابـل یا قصاص 

 
َ

نیـز کشـتار غیـر قاتـل از نظر اسـلام »اسـراف در کشـتار« اسـت، قـرآن می فرمایـد: »وَلا

 
َ

لا
َ
 ف

ً
نا

َ
ط

ْ
هِ سُـل نَـا لِوَلِیِّ

ْ
 جَعَل

ْ
ـد

َ
ق

َ
 ف

ً
وما

ُ
ل

ْ
 مَظ

َ
تِـل

ُ
حَـقِّ وَمَن ق

ْ
 بِال

َّ
ـهُ إِلا

َّ
مَ الل تِـی حَـرَّ

َّ
ـسَ ال

ْ
ف  النَّ

ْ
ـوا

ُ
تُل

ْ
ق

َ
ت

؛ )اسـرا، ۳۳( اسـراف در قتل هم به معنـای گذر از حد 
ً
انَ مَنْصُورا

َ
ـهُ ک تْـلِ إِنَّ

َ
ق

ْ
ـی ال

ِّ
یُسْـرِف ف
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شـرعی کشـتن انسـان ها اسـت کـه در برخـی از روایات تفسـیری نیز مـراد از »اسـراف در 

کشـتار« کشـتن غیـر قاتـل و یا مثلـه کردن قاتل دانسـته شـده اسـت. )حر عاملـی،1411، 

ج۲9، 1۲7، ح ۲؛ کلینـی، 14۳0، ج14، ص۵۳۵.( از ایـن رو، آمـوزش دانش سـاخت و 

اسـتفاده از سـلاح های هسـته ای در حالـت مقابله به مثـل و قالـب حکـم ثانـوی نیـز حرام 

است.

نتیجه گیری
دربـاره آمـوزش دانـش سـاخت سـلاح هسـته ای دو دیـدگاه وجـود دارد؛ دیـدگاه جـواز و 

دیـدگاه حرمـت؛ بـر اسـاس ادلـه جـواز، آمـوزش علوم و دانش سـاخت سـلاح هسـته ای 

بـرای آمادگـی نظامـی و دفاعـی لازم اسـت همان گونـه که اصـل تولید تسـلیحات جنگی 

ضـرورت دارد. امـا بـر اسـاس دیـدگاه حرمت آموزش دانش سـاخت سـلاح هسـته ای از 

بـاب إعانـه بر اثم، فسـاد و مقدمه فسـاد حرام اسـت، مگـر درصورتی که آمـوزش آن منجر 

بـه بازدارندگـی و یـا مقابلـه با آسـیب های کاربسـت سـلاح هسـته ای گردد



ی
وم

اس
قه 

  ف
نظ

ز م
ی ا

ه ا
ست

 ه
ا

و
 س

ز
خ

سا
ر 

دا 
  

وز
ام

31

فهرست منابع

قرآن.

نهج البلاغة.

ابن منظور، محمّد بن مکرم )1414(، لسان العرب، بیروت: دار صادر.. 1

آلوسـی، شـهاب الدین سـید محمـود )14۲۲(، روح المعانی فـی تفسـیرالقرآن العظیم، . ۲

تحقیـق: علـی عبدالباری عطیـه، بیـروت: دارالکتب العلمیه چـاپ دوم.

انصاری، شیخ مرتضی )1411(، کتاب المکاسب، قم: دارالذخائر.. ۳

بجنوردی موسوی، سید میرزاحسن )1419(، القواعد الفقهیه، قم: نشر الهادی.. 4

حرانی، حسن بن شعبه )1404(، تحف العقول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.. ۵

حرعاملـی، محمـد بـن حسـن )1411(، وسـایل الشـیعه، قم: مؤسسـه آل البیـت لاحیاء . 6

التراث.

الخلـف، جمیل بـن عبدالحسـین )14۲8(، قاعدۀ المعاملـۀ بالمثل وتطبیقاتهـا الفقهیهٔ، . 7

جامعـۀ الامام محمد بن سـعود الاسـلامیهٔ.

خمینـی، روح االله )141۵(، المکاسـب المحرّمـه، قـم: موسّسـه تنظیـم و نشـر آثـار امام . 8

. خمینی

خمینـی، روح االله )141۵(، بدائـع الـدرر فـی قاعـدة نفـی الضـرر، قم: موسسـه تنظیم و . 9

نشـر آثـار امـام خمینی، چاپ سـوم.

لـم، تهران: . 10
َ
خوانسـاری، آقـا جمـال الدین محمد )1۳66(، شـرح برغررالحکـم و دُرَرالک

دانشـگاه تهران.

خوئی، سیدابوالقاسم )1۳77(، مصباح الفقاهه فی المعاملات، قم: مکتبۀ الداوری.. 11

راونـدی، قطـب الدین سـعید بـن عبداللـه )140۵ ق(، فقه القـرآن، تحقیق: سـید احمد . 1۲

حسـینی، قـم: انتشـارات کتابخانه آیـت الله مرعشـی نجفی.
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الهیئـۀ . 1۳ مصـر:  )تفسـیرالمنار(،  الحکیـم  تفسـیرالقرآن   ،)1990( محمـد  رشـیدرضا، 

للکتـاب. العامـۀ  المصریـۀ 

العقیـده والشـریعۀ . 14 التفسـیرالمنیر فـی  الزحیلـی، دکتـر وهبـه بـن مصطفـی )1418(، 

المعاصـر. دارالفکـر  دمشـق:  والمنهـج، 

سبحانی، سعید )14۲0(، نیل الوطر من قاعدۀ لاضرر، قم: بی نا.. 1۵

سـیفی، علـی اکبر )14۲۵(، مبانـی الفقه الفعال فـی القواعد الفقهیۀ الاساسـیة، قم: دفتر . 16

اسلامی. انتشارات 

شـیخ صـدوق، ابوجعفـر محمدبـن علـی )1404 ق(، من لایحضـره الفقیه، قـم: جامعۀ . 17

مدرسـین، چاپ دوم.

شـیخ طوسـی، محمـد بـن حسـن )1409(، التبیـان فـی تفسـیرالقرآن، تحقیـق: احمـد . 18

حبیـب قیصرالعاملـی، بیـروت: مکتـب الاعـلام العالمـی.

طیّب، سید عبدالحسین )1۳86(، اطیب البیان فی تفسیرالقرآن، قم: مؤسسۀ سبطین.. 19

 مه، قم، . ۲0
ّ
عاملـی غـروی، جـواد بن محمـد )1419(، مفتاح الکرامه فی شـرح قواعد العـلا

دفتر انتشـارات اسلامی.

عمیـد زنجانـی، عباسـعلی )1۳7۳(، فقـه سیاسـی، تهـران: انتشـارات امیـر کبیـر، چاپ . ۲1

دوم.

غزالـی، محمـد )بی تـا(، احیاءالعلـوم الدیـن، محقـق: عبدالرحیـم بـن حسـین حافـظ . ۲۲

عراقـی، بیـروت: دار الکتـاب العربـی.

فخرالـرازی، محمدبن عمـر )14۲0(، التفسـیرالکبیر،، بیروت: داراحیاء التـراث العربی، . ۲۳

چاپ سـوم.

کلینی، محمّد بن یعقوب )14۳0(، الکافی، قم: مؤسسۀ دارالحدیث العلمیۀ والثقافیهٔ.. ۲4

محسنی، محمد آصف )14۲9(، حدود الشریعهٔ، قم: بوستان کتاب.. ۲۵
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ی، جعفر بن حسـن )1408(، شـرائع الاسـلام فی مسـائل الحـلال و الحرام، . ۲6
ّ
ـق حل

ّ
محق

قم: موسّسـه اسماعیلیان.

مدرسـی، سـید محمدتقـی )1۳80(، الفقـه الإسـلامی احـکام جهـاد، قـم: انتشـارات . ۲7

محبـان الحسـین)ع(.

مدرسـی، سـید محمدتقـی )14۲7(، الفقـه الإسـلامی )تعلیقـات علـی العـروۀ الوثقی . ۲8

ومهـذب الأحـکام(، بیـروت: دارالقـارئ.

مشـکینی، میـرزا علـی )141۳(، اصطلاحـات الأصـول و معظـم ابحاثها، چـاپ پنجم، . ۲9

قم، دفتـر نشـر الهادی.

مشـکینی، میـرزا علـی )14۳4(، مصطلحـات الفقه، قـم: مؤسسـۀ دارالحدیـث العلمیۀ . ۳0

والثقافیهٔ.

مقـدس اردبیلـی، احمـد بـن محمـد )بی تـا(، زبـده البیـان فـی احـکام القـرآن، تهـران، . ۳1

المکتبةالجعفریـه.

مقـدس اردبیلـی، احمـد بـن محمد )بی تـا(، مجمـع الفائـده والبرهان فی شـرح إرشـاد . ۳۲

الأذهـان، قم: مؤسسـة النشـر الإسـلامی، لجامعـۀ المدرسـین بقم.

مکارم شیرازی، ناصر و دیگران )1۳6۳(، تفسیرنمونه، طهران، دارالکتب الاسلامیه.. ۳۳

مـکارم شـیرازی، ناصـر )1۳70(، القواعـد الفقهیـه، چـاپ سـوم، قـم، مدرسـه امـام . ۳4

امیرالمؤمنیـن)ع(.

مـکارم شـیرازی، ناصـر )14۲6(، انوارالفقاهـه، کتـاب التجـاره، قم: مدرسـه الامام علی . ۳۵

طالـب)ع(. ابی  بن 

مـکارم شـیرازی، ناصـر )14۲6(، نفحـات الولایـه، قـم: مدرسـۀ الامـام علـی بـن ابـی . ۳6
طالـب)ع(

منتظـری، حسـینعلی )1417(، دراسـات فی المکاسـب المحرمة، چـاپ اول، قم: مکتبۀ . ۳7

آیـت اللـه العظمی المنتظری.
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نراقـی، المولـی احمدبـن محمـد مهدی )بی تـا(، عوائـد الایام فی بیـان قواعـد الاحکام، . ۳8

بـی جا.

نراقـی، المولـی احمدبـن محمـد مهدی )141۵(، مسـتند الشـیعه فـی احکام الشـریعهٔ، . ۳9

قـم: مؤسسـۀ آل البیـت لاحیـاء التراث.



بررسی‌قاعده‌ارش‌
از‌منظر‌فقه‌امامیه

محمدیاسین محسنی1

چکیده
قرائت مشهور از قاعده در کلمات فقها عبارت »کل مالا تقدیر له ففیه الارش« است. در قبال ارش دیه قرار دارد و طبعاً 
با عبارت »کل ما تقدیر له او کل شئ مقدر ففیه الدیه«؛ شناخته می شود. این قرائت معروف از ارش در باب دیات باعث 
شکل گیری ذهنیت تقابل ارش با دیه و دوگانگی ماهیت این دو شده است. بر مبنای همین نگاه دیه حکم اولی و ارش 
حکم ثانوی شمرده  شده که در موطن شک جعل شده است. هم چنین مهم ترین دلیل ارش نیز اجماع دانسته شده 
است. ازآنجایی که اجماع نیز محتمل است مدرکی باشد، ممکن است قاعده ارش خالی از دلیل محکم شرعی پنداشته 
شود. درحالی که بررسی جامع دیدگاه های فقها در ارتباط با دیه و ارش و نیز ادله آن دو می رساند که ارش همان دیه غیر 
مقدر است و به لحاظ ماهیت تفاوتی با دیه ندارد. تعبیر »کل مالاتقدیر له ففیه الارش« نه معنی و مقوم ماهیت ارش 
بلکه محل جریان و مورد استعمال قاعده ارش است. حتی با فرض دوگانگی ماهیت دیه و ارش و عدم شمول ادله دیه 
بر ارش، باید گفت ارش دلایل مخصوص به خود را دارد که علاوه بر اجماع و سیره عقلا می توان به روایات صحیح 
و موثقی استناد کرد که به شکل خاص بر ارش دلالت دارند. با توجه به اهمیت ارش در حقوق جزای اسلام، نوشتار 
حاضر درصدد بیان و توضیح ادله اثبات ارش و نسبت آن با »دیه« است که از روش کتابخانه ای در جمع آوری داده ها 

و از روش تحلیلی توصیفی در تجزیه و تحلیل داده ها بهره برده است.

واژگان کلیدی: ارش، قاعده، فقه، دیه، امامیه

1. دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعة المصطفی العالمیه، ایران، قم.
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مقدمه
قاعـده ارش چـه در معامـلات و چـه در بـاب دیـات از قواعـد مهـم و پرکاربـرد اسـت. 

به خصـوص امـروزه، پیچیدگـی و تنـوع روابـط اجتماعی چـه در حوزه معامـلات و چه در 

قلمـرو جنایـات بر مـادون نفس انسـان، اهمیـت این قاعـده را دوچنـدان می کند کـه باید 

متناسـب بـا شـرایط زمان مـورد کنکاش قـرار بگیرد تـا بتوان به صـورت کاربـردی و به دور 

از ابهـام در بخش هـای مربوطـه اعمـال و اجـرا کرد.

 قاعـده ارش به طورکلـی در سـه بخـش )عیـب، جنایـت و ضمان ناشـی از یـد( مطرح 

اسـت. بـه دلیـل گسـتردگی مباحث هـر بخـش، نمی تـوان همـه مطالـب را در قالب یک 

مقالـه طـرح و ارائـه کـرد. در نوشـتار حاضر قاعـده ارش در بخـش جنایت، مورد بررسـی 

قـرار گرفتـه اسـت و بـه  تناسـب، اشـارات کوتاهـی نیـز بـه ارش عیب شـده اسـت. بحث 

ارش در بـاب جنایـت نیـز دامنه گسـترده ای دارد. مسـائل متعـددی چون: چیسـتی ارش، 

ماهیـت ارش، ادلـه ارش، چگونگـی تعییـن ارش، تفـاوت ارش بـا مفاهیم مشـابه مانند؛ 

»حکومـت«، »دیـه« و »اجتهـاد«، محـل کاربـرد قاعـده ارش، آثـار و ویژگی هـای ارش، 

مشـکلات و نکات مبهم ارش، سـقف ارش و مسـائل دیگـر در باب ارش، مطـرح و مورد 

پرسـش است.

در نوشـتار حاضـر، چنـد مسـئله مهـم در بحـث ارش؛ یعنی چیسـتی، ماهیـت و ادله 

ارش، بررسـی شـده اند. ابتـدا چیسـتی ارش، سـپس ماهیـت ارش و این کـه ارش بـا دیـه 

تفـاوت ماهـوی دارد یـا مصداقـی، هم چنیـن حکـم اولی یـا ثانـوی بـودن ارش و نیز کیفر 

یـا جبـران خسـارت بودن ارش مـورد کنکاش قـرار گرفته انـد. هم چنین ادلـه ارش که یکی 

از مهم تریـن مباحـث در ایـن زمینـه به شـمار مـی رود مـورد ارزیابـی قرار گرفته اسـت.

1. مفهوم شناسی
در قسـمت مفهوم شناسـی این مقالـه، تنها به بیـان معانی لغوی و اصطلاحـی کلیدی ترین 

واژه ایـن مقاله؛ یعنی »ارش« پرداخته شده اسـت.
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1-1. معنای لغوی ار 

فراهیـدی، ارش را بـه دیـه جراحـت معنـی می کنـد و سـپس از زبـان لغت شـناس دیگری 

بـه نـام حمـاس نقل قـول می کند کـه ارش به معنـای قیمت و بهـای آب اسـت؛ زمانی که 

گروهـی بـر تـو وارد شـود و تو امـکان اسـتفاده از آب را به آن هـا ندهی تا زمانـی که قیمت 

آب را از آن هـا بگیری )فراهیـدی، 1410: ج6، ص۲86(.

صاحـب ابـن عباد ارش را به دیه جراحت معنی کرده اسـت )صاحب ابـن عباد، 1414: 

ج7، ص۳۵7(. ابـن منظـور، دو معنـی بـرای ارش ذکـر می کنـد. یکـی دیـۀ جراحـات و 

دیگـری مقـدار تفاوت قیمت کالای سـالم و معیـوب در بیع. از تعبیر به کار گرفته شـده )و 

الارش مـن الجراحـات( و تقسـیمی کـه بیـان می کنـد این گونـه برداشـت می شـود که ابن 

منظـور معنـی ارش را عـام می دانـد که با توجه بـه مضاف الیـه خـود دارای تعریف خاص 

خواهـد بـود. در مـورد ارش جراحـات می نویسـد: ارش جراحـت مقـدار جریمـه مالـی 

اسـت کـه انـدازه اش معلـوم نیسـت. »والارش مـن الجراحـات، مالیـس لـه قـدر معلوم« 

)ابـن منظـور، 1414، ج6، ص۲64(.

ابـن منظـور از تعبیـر ارش بـه دیـه جراحت بـا عبـارت »قیل« یـاد می کند کـه گویا این 

معنـی ارش مورد تأیید ایشـان نیسـت. )همان(

در ارتبـاط بـا معنـای دوم ارش کـه در حـوزۀ معامـلات مطـرح اسـت ابـن منظـور بـا 

اشـاره بـه کاربـرد واژۀ ارش در زبان احادیث می نویسـد: ارش در لسـان احادیث، به عنوان 

حکومـت، چیزی اسـت که مشـتری هنگام اطـلاع از وجود عیب در مبیـع از بایع دریافت 

می کنـد. »و قـد تکـرر فـی الحدیـث ذکـر الارش المشـروع فـی الحکومـات و هوالـذی 

یأخـذه المشـتری مـن البایـع اذا اطلـع علی عیب فـی المبیـع« )همان(.

بـه نظـر می رسـد هـر دو معنای ذکرشـده در لسـان العـرب، مفهـوم لغوی ارش نباشـد 

بلکـه تعریـف اصطلاحـی ارش اسـت. مگـر ایـن کـه گفتـه شـود در ایـن جـا معنـای 

اصطلاحـی همـان معنـای لغوی اسـت. اما بازهـم نمی تواند قابـل دفاع باشـد چراکه بقیه 

لغت شناسـان چنیـن تعابیـری را در مـورد ارش بـه کار نبرده انـد. بااین همـه، ابـن منظـور 

تعریفـی سـومی را بـرای ارش نقـل قول می کند کـه می توان ایـن تعریف را به عنـوان مفهوم 
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لغـوی از ارش و قـدر جامعـی بـرای هـر دو معنـای پیش گفتـه ذکـر کرد.

در ایـن تعریـف ارش را بـا نقـل قـول از لغت شـناس دیگـری بـه معنـای »خصومت و 

اختـلاف« ذکـر کـرده اسـت. لغت شناسـی به نـام قتیبـی در معنـای ارش می گویـد: آنچه 

را کـه به عنـوان تفـاوت بیـن قیمـت کالای سـالم و معیـوب پرداخـت می شـود، ارش گفته 

 لبـاس را برفـرض سـالم بـودن خریـده اسـت، وقتی 
ً
می شـود. بـرای اینکـه مشـتری مثـلا

بـر عیـب ناشـی از پارگـی لبـاس واقـف می شـود بیـن او و فروشـنده ارش واقع می شـود؛ 

 وقتی کسـی می گویـد: »ارشـتُ بین 
ً
یعنـی خصومـت و اختـلاف ایجـاد می گـردد. مثـلا

الرجلیـن«، یعنـی این کـه آن دو مـرد را علیـه هـم تحریک کرده و بینشـان شـر ایجـاد کرده 

اسـت. بـه همین مناسـبت نقص ناشـی از عیب در لبـاس، ارش نامیده شـده اسـت، البته 

زمانـی کـه عیب بـه وجود آمده سـبب ارش، به اندازۀ باشـد کـه موجـب ارش و خصومت 

)همان(. گـردد 

چنانکـه ذکـر شـد ایـن معنـی از ارش را می تـوان به عنـوان قـدر مشـترکی بیـن معانـی 

پیش گفتـه در نظـر گرفـت و قائـل شـد بـه این کـه همان گونـه کـه عیـب موجـود در کالا 

موجـب خصومـت و اختـلاف بیـن مشـتری و بایـع می شـود بـه همـان صـورت، ایـراد 

جراحـت بـر نفـس نیز موجب خصومـت و اختلاف و شـر بین جارح و مجروح می شـود.

چنانکـه نزدیـک بـه همیـن معنـی را فیومـی در مصبـاح المنیـر بیـان می کنـد؛ ایشـان 

می نویسـد: ارش جراحـت بـه معنـای دیه جراحت اسـت. جمـع ارش اروش اسـت. واژۀ 

ارش در اصـل بـه معنای فسـاد اسـت. چنان چـه وقتی کسـی می گوید »ارشـتُ بین القوم 

« بـه ایـن معنـی اسـت که رابطـۀ نیـک آن هـا را به فسـاد و تباهی کشـانده اسـت. 
ً
تأریشـا

سـپس ارش در رابطـه بـا نقصـان اعیـان اسـتعمال شـده اسـت بـه ایـن جهت کـه نقصان 

نوعـی فسـاد در اعیـان و کالا محسـوب می شـود )فیومـی، بی تـا: ج۲، ص1۳(. طریحـی 

در مجمـع البحریـن نیـز همیـن معنـی از ارش را ذکـر می کنـد )طریحـی، 1416: ج4، 

ص1۲9(.

تعاریـف ذکـر شـده را می تـوان بـه دو گونـه ترسـیم کـرد: تعاریفـی کـه ناظـر بـه معنی 

اصطلاحـی ارش اسـت و تعاریفـی کـه اشـاره بـه وجـه تسـمیه واژۀ ارش داد. تعاریفی که 
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ارش را بـه دیـۀ جراحـت، دیـۀ جراحتـی که انـدازه اش معلوم نیسـت، مابه التفـاوت قیمت 

 
ً
صحیـح و معیـب، معنـی می کند، اشـاره بـه کاربـرد اصطلاحـی ارش دارد. چنانچـه بعدا

خواهیـم دیـد در تعاریـف اصطلاحـی معانـی مذکـور آمـده اسـت. تعاریفـی کـه ارش را 

بـه خـود جراحـت و خـراش، خصومـت و اختلاف، فسـاد و سـبب نـزاع، معنـی می کند؛ 

ناظـر بـه نامگـذاری اولیـه ارش و علـت این نامگذاری اسـت. به نظر می رسـد دسـته دوم 

از معانـی ذکـر شـده بـرای واژه ارش را می تـوان بـه عنـوان مفهوم لغـوی، در نظـر گرفت.

2-1. معنای اصطوحی ار 

منظـور از مفهـوم اصطلاحـی واژۀ ارش، کاربـرد ایـن واژه در اصطـلاح فقهـی آن اسـت. 

فقهـا به صـورت مشـخص و تحت عنـوان خـاص، واژۀ ارش را تعریف نکرده اسـت. آنچه 

مطـرح شـده اسـت در ضمن مباحـث و موضوعـات فقهی چـون: دیات، قصـاص عضو، 

راه هـای جبـران خسـارت های مدنـی و بیان احـکام آن ها بـه تناسـب، از واژه ارش نام برده 

و بـه توضیـح کوتـاه از مفهـوم ارش بسـنده کرده انـد. بنابرایـن، از لابه لایـی مباحـث فـوق 

می تـوان بـه دو کاربـرد از مفهـوم اصطلاحـی واژه ارش دسـت یافت.

1-2-1. امور غی مقدر در ش ع

بـه هـر آنچه کـه در شـرع انـدازه ای برایـش تعییـن نشـده اسـت، ارش اطلاق می شـود. در 

تعابیـر و اصطلاحـات اکثـر فقها اصطلاح »کل مـالا تقدیر له« در تبییـن واژۀ ارش، به کار 

رفته اسـت:

1. کل مالا تقدیر فیه فی الحر ففیه الارش )حلی، 141۳: ج۳، ص669(. علامه حلی در 

جای دیگر و قتی راجع به دیه اعضا بحث می کند، بعد از ذکر دیۀ اعضا، می فرماید: »و 

کل مالاتقدیر فیه یجب فیه الارش« )حلی، 141۳: 670 ـ 669(.

۲. »کل ما لاتقدیر فیه ففیه الارش المسمی بالحکومه« )نجفی، 1404: ج4۳، ص168(.

۳. »کل غیر مقدر ففیه الحکومه، وهی الارش فی العبد للمولی و فی الحر جزء من الدیه 

نسبته الیها« )حلی، 14۲1: ص۳6۲(.

4. مرحوم کاشانی در کتاب الدیات، می نویسد: دیه اعضا دو قسم است؛ یکی این که 

مشخص  برایش  خاص  دیه  دیگری  و  است  شده  تعیین  برایش  دیه  از  خاص  مقدار 
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نشده است. آنکه مقدار خاص برایش تعیین نشده است، حکومت نامیده می شود و از 

حکومت تعبیر به ارش می کند )کاشانی، 1408: ص16۲(.

۵. مرحوم خویی یکجا، گویا نظر خودش را در رابطه با واژه ارش بیان می کند و می فرماید: 

 ففیهاالارش« )خوئی، 14۲۲: ج4۲، ص۲6۲(؛ و در جای 
ً
»کل جنایه لا مقدر فیها شرعا

دیگر در مورد دیه اعضا می نویسد: قطع عضو دو قسم است، اول آن که اندازه خاص در 

شرع ندارد و دوم آن که اندازه خاص در شرع دارد. آن که مقدر شرعی ندارد مشهور گفته اند؛ 

در آنجا قاعدۀ ارش جاری می شود که از آن به حکومت تعبیر می شود. در اینجا مرحوم 

خویی، این حکم را به مشهور نسبت می دهد. »اما الاول )آن جایی که مقدر شرعی ندارد(، 

فالمشهور ان فیه الارش و یسمی بالحکومه« )خویی، 14۲۲: ج4۲، ص۳۲0(.

 ففیه الارش المسمی بالحکومه«. )موسوی خمینی، 
ً
6. »إعلم آن کل مالا تقدیر فیه شرعا

بی تا: ج۲، ص۵71(.

2-2-1. تفاوت قیمز صحیح و معیوب یا تفاوت دیه عضو سالم با عضو  اقص

بعضی از فقها ارش را به تفاوت قیمت معنی کرده اند:

1. علامه حلی در قواعد الاحکام می گوید: ارش و حکومت یکی است و معنایش این 

است که مجنی علیه حر با فرض عبد بودن، قبل و بعد از جنایت قیمت گذاری می شود 

و به نسبت تفاوت قیمت، دیه عضو مورد جنایت اخذ می شود؛ اما در مورد عبد، در 

دو حالت صحیح و معیوب قیمت گذاری می شود و به اندازه نقصان وارده به مولایش 

پرداخت می گردد )حلی، 141۳: ص691(.

۲. سید ابوالقاسم خویی در معنی ارش که حکومت نامیده می شود، می گوید: ارش این 

است که انسان آزاد را حر فرض کنیم و در دو حالت صحیح و معیب قیمت گذاری 

نقصان  موجب  جنایت  اگر  البته  می شود.  اخذ  قیمت  دو  بین  تفاوت  مقدار  می شود 

شده باشد، اما اگر موجب تفاوت نشده باشد در این صورت امر دست حاکم است که 

می تواند هرچه را از جانی مصلحت بداند بگیرد )خویی، 14۲۲: ج4۲، ص۳۳0(.

۳. صاحب جواهر ابتدا راجع به همسانی دو واژۀ ارش و حکومت اشاره می کند و می گوید: 

در هرمورد که ما قائل به ارش یا حکومت هستیم، این دو واژه به مفهوم اصطلاحی آن 
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به یک معناست. سپس می گوید: معنی ارش این است که مجروح، با فرض مملوک 

بودن آن، در دو حالت صحت و جراحت، قیمت گذاری می شود. در این حالت با توجه 

به نسبت قیمت که از مقایسۀ دو حالت صحیح و مجروح به دست می آید تفاوت قیمت 

شناخته می شود و به همان میزان از دیه خود نفس نه عضو، به عنوان ارش گرفته می شود 

)نجفی، 1404: ج4۳، ص۳۵۳(.

4. ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی که در شریعت برای 

آن اندازه ای مشخص نشده به خسارت دیده پرداخت می گردد )جمعی از پژوهشگران، 

14۲6: ج1، ص۳۵4(.

بـا توجـه بـه مـوارد ذکـر شـده از مفهـوم اصطلاحـی واژه ارش، چنـد نکته قابـل توجه 

: ست ا

اول؛ همانگونـه که اشـاره گردیـد، دو تعبیر از مفهـوم اصطلاحـی ارش در عبارات فقها 

اسـتفاده شـده اسـت؛ یکی، خسـارت یا جنایتی که اندازه مشـخص در شـرع برایش تعیین 

نشـده اسـت و دیگـری، مابه التفـاوت قیمـت صحیـح و معیـوب در کالا یا تفـاوت قیمت 

ناشـی از جراحـت در نفـس و بـدن. بـه نظـر می رسـد، اصطـلاح اول را جز با مسـامحه، 

: علی القاعـده بایـد علاقـۀ 
ً
نمی تـوان تعریـف اصطلاحـی واژۀ ارش دانسـت. چراکـه اولا

بیـن معنـی لغـوی و اصطلاحـی کلمـه و جـود داشـته باشـد؛ درحالی کـه در اینجـا چنین 

 ذکر شـد که اکثر لغت شناسـان، قیـد »کل مالا تقدیر فیـه« را در 
ً
رابطـۀ و جـود نـدارد. قبلا

مفهـوم لغـوی ارش بیـان نکرده اند. چند مـوردی هم که ایـن قید در معنای لغـوی این واژه 

در کتـب لغـت ذکر شـده بـود ناظر بـه معنـی اصطلاحی آن بوده اسـت.

دوم؛ مطابـق نظـر مشـهور فقهـا، عبارت »کل مـا لا تقدیر فیـه ففیـه الارش« بیان کنندۀ 

موضـوع و محـل جریـان قاعـده ارش اسـت. یعنـی هـر جا که خسـارتی یـا جنایتـی واقع 

شـود، اگـر در شـرع بـرای آن دیـۀ مشـخص و جـود داشـته باشـد محـل جریـان دیـه و گر 

نـه قاعـدۀ ارش جریـان پیـدا می کنـد. حـالا مصادیـق »کل مـا لا تقدیـر« می توانـد عیب 

در کالا، جنایـت بـر اعضـا و مـوارد ضمـان ناشـی از یـد مضمونـه مثـل غصب یـا اتلاف 

باشـد. بـا توضیحـات فـوق می توان گفـت: تعریـف دوم کـه ارش را بـه مقدار مالـی که با 
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نسبت سـنجی بیـن دو حالـت صحیـح و معیـب در کالا و صحیـح و مجـروح در انسـان 

بـه دسـت آمـده و ناشـی از ایـراد خسـارت یـا جراحـت باشـد، معنـی می کنـد، مفهـوم 

اصطلاحـی واژه ارش اسـت. ایـن معنـی تناسـب بیشـتری با معانـی لغـوی ارش دارد.

 بیـان شـد اکثـر لغت شناسـان ارش را بـه جراحـت و خـراش، خصومت 
ً
چنانکـه قبـلا

 کسـی که بـه  ناحق موجـب ایراد 
ً
و اختـلاف، فسـاد و سـبب نـزاع، معنـی کرده انـد. طبعـا

جراحـت، خصومـت و فسـاد می شـود بایـد جبران کنـد. حتی اگر شـرع هم در ایـن موارد 

حکمـی نمی داشـت عقـل خـود حاکـم بـه جبـران زیـان وارده می بـود. در چنیـن حالتـی 

بارزتریـن مصـداق جبـران خسـارت پرداخـت مـال از طـرف زیـان ده بـه زیان دیـده بـه 

نسـبت زیـان وارده اسـت و ایـن همـان معنی اصطلاحـی ارش اسـت. بر این اسـاس باید 

گفـت کاربـرد واژه ارش نسـبت به مصادیـق آن یعنی عیـب کالا، جنایـت وارده بر اعضا و 

منافـع انسـان و ضمـان ناشـی از یـد مضمونـه، از باب اشـتراک معنـوی خواهد بـود که با 

لحـاظ معنـای لغـوی و بـا توجه بـه علاقه بیـن مصادیق ارش نسـبت بـه همدیگـر در نظر 

گرفتـه شـده و بـه کار رفته اسـت. شـاید بتـوان تعریـف ذیـل از واژه ارش را که برداشـتی از 

 بهترین تعریـف اصطلاحی ایـن واژه 
ً
مصطلحـات فقهـا در رابطـه با ارش اسـت احتمـالا

دانست.

برخـی از محققـان در ایـن زمینـه می نویسـند: »یطلـق فـی لسـان الفقهـاء علـی مـا 

یؤخـذ فـی المعاوضـة بدل نقـص أو عیب فی أحـد العوضیـن، أو نقص فی عیـن أو منفعة 

ر لها فی 
ّ

مضمونـة بالیـد کمـا فـی الغصـب و غیـره و علـی مـا یدفـع بـدل جنایة لـم یقـد

 هـذه المعانی مأخـوذة من نفس 
ّ

ر، و علـی عـوض البـکارة و غیر ذلـک، و کل
ّ

الشـرع مقـد

المعنـی اللغـوی« )جمعـی از پژوهشـگران، 14۲۳: ج10، ص10(.

 بایـد یـادآوری کـرد کـه ذکر عبـارت »لم یقـدر لها فی الشـرع مقـدر« به عنـوان قید در 

، قیـد مذکور 
ً
تعریـف ارش جنایـت، ، غیـر لازم اسـت. زیـرا همان طـور کـه بیان شـد اولا

، قیـد مذکور برخـلاف ادعای 
ً
درواقـع محـل جریـان ارش در مقایسـه بـا دیه اسـت و ثانیا

ف، بیگانـه از معنی لغوی اسـت. گفته شـد که درسـت اسـت این قیـد در کتاب لغت  مُعـرِّ

آمـده امـا ناظر بـه معنی اصطلاحـی ارش اسـت نه معنای لغـوی آن.
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نکتـه دوم، راجـع بـه تفاوت و تشـابه ارش با واژۀ حکومت اسـت. چنان کـه در تعاریف 

فقهـا از واژۀ ارش ملاحظـه شـد، اکثـر فقهـا ارش را همـان حکومـت دانسـته اند. بنابراین 

می تـوان گفـت، برابـر نظـر مشـهور، کاربـرد ارش و حکومـت یکـی اسـت. در عین حال 

 در عبـارات فقهـا تعابیـری بـه کار رفتـه اسـت که نشـان می دهـد ارش بـا حکومت 
ً
بعضـا

متفـاوت اسـت. در ایـن خصـوص بایـد گفت کـه حکومـت در اصطـلاح فقهـا دو معنی 

دارد. یکـی بـه همـان معنی ارش اسـت که با نسبت سـنجی تفـاوت قیمت گرفته می شـود 

و دیگـری بـه معنـی مصالحـه یـا آنچـه را کـه حاکم اسـلامی مصلحـت می داند، اسـت؛ 

 موجب تفاوت قیمـت نشـود. در اینجا حاکم 
ً
و آن درجایـی اسـت کـه جنایـت وارده مثـلا

اسـلامی بـرای از بیـن بـردن اختـلاف، دعـوی را بـا مصالحـه یـا بـا تعزیـر حـل می کند. 

چنانکـه امـام خمینـی)ره( در ایـن خصـوص می فرماید:

»الارش و الحکومـة التـی بمعنـاه انمـا یکـون فـی مـوارد لو قیـس المعیـب بالصحیح 

یکـون نقـص فـی القیمـة، فمقـدار التفـاوت هـو الارش و الحکومة التـی بمعنـاه، و أما لو 

فـرض فـی مـورد لا توجـب الجنایـة نقصـا بهـذا المعنـی و لا تقدیـر لـه فـی الشـرع کما 

لـو قطـع إصبعـه الزائـدة أو جنـی علیـه و نقـص شـمه و لـم یکـن فـی التقویـم بیـن مورد 

الجنایـة و غیـره فـرق فلا بد مـن الحکومة بمعنی آخـر، و هی حکومه القاضی بما یحسـم 

مـاده النـزاع إمـا بالأمـر بالتصالـح أو تقدیره علی حسـب المصالـح أو تعزیره« )موسـوی 

خمینـی، بی تـا: ج۲، ص۵9۳(.

2. ماهیت ارش
در مـورد ماهیـت ارش سـؤالاتی مطـرح اسـت؛ از جملـه این کـه آیـا ارش کیفـر اسـت یا 

یـک نـوع جبران خسـارت؟ آیـا ارش، حکم اولی اسـت یا حکـم ثانوی؟ آیـا ارش ماهیت 

دوگانـه بـا ماهیـت دیـه دارد یـا این کـه ماهیت دیـه و ارش یکی اسـت؟

در پاسـخ به سـؤالات فـوق ابتدا بایـد گفت که به طورکلـی ارش در دو حـوزه معاملات 

و جنایـات مطـرح اسـت. در معامـلات، از آن بـه ارش عیـب تعبیر می کنـد و در جنایات، 

به عنـوان ارش الجنایـه نـام بـرده می شـود. گرچـه در کلیـت بحـث از ارش شـاید تفـاوت 
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چندانـی بیـن ارش عیب و ارش جنایت نباشـد با آن هـم، در خیلی از مسـائل بین دو ارش 

 همان طـور کـه متعلـق ارش عیـب کالا و 
ً
عیـب و جنایـت تفاوت هـای و جـود دارد. مثـلا

متعلـق ارش جنایـت، اعضا و منافع اشـخاص اسـت، مقدار ارش، شـیوه محاسـبه ارش، 

مقـام محاسـبه کننده و اینکـه ارش جنایـت درواقـع جزئی از دیه اسـت باهم تفـاوت دارد. 

هم چنیـن ارش عیـب و ارش جنایـت هرکـدام دلایـل خـاص خـود را دارد. از آن جایی کـه 

در ایـن نوشـتار محـور اصلـی بحث ارش جنایت اسـت، به اختصار به دو سـؤال نخسـت 

در مـورد ارش عیب پرداخته شـده و سـپس سـؤال های فـوق با محوریـت ارش الجنایه پی 

گرفته خواهد شـد.

1-2. ار  عیب

در ایـن کـه ارش عیـب یـک نـوع کیفر اسـت یا نـه مـورد اختلاف اسـت؛ به ایـن صورت 

کـه آیـا مقـدار ارش که بایـد صاحـب کالای معیوب پرداخت کند بخشـی از بهایی اسـت 

کـه مشـتری مقابل کالا پرداخته اسـت؛ بـه این معنا که مقـدار از ثمن مقابل صفت سـالم 

بـودن کالا قـرار می گیـرد و بدین لحاظ مشـتری حق دارد آن را از فروشـنده بـاز پس بگیرد، 

یـا ایـن کـه تمام قیمـت پرداختی در مقابـل کالای معیوب بـه ملک فروشـنده در آمده و در 

ایـن صـورت مشـتری می توانـد به عنـوان غرامـت مابه التفـاوت را از فروشـنده بگیـرد. اگر 

قائـل شـدیم بـه این که ارش جزئـی از بهای پرداختی اسـت در ایـن صورت چند تـا اثر بر 

ایـن قـول مترتب خواهد شـد. اول این کـه ارش می بایسـت از جنس همان بهـای پرداختی 

باشـد نـه جنـس دیگـر. دوم این کـه ماهیـت ارش در ایـن فـرض کیفـر نخواهـد بـود بلکه 

صـرف جبـران عیـب موجود در کالااسـت. برعکـس اگر قائل به این شـدیم کـه ارش جزء 

از بهـای پرداختـی نیسـت در ایـن صـورت باید گفت که ماهیـت ارش کیفر اسـت و دیگر 

لازم نیسـت ارش از جنـس بهـای پرداختـی باشـد. در این کـه ارش کدام یـک از دو مـورد 

پیش گفتـه اسـت بیـن فقهـا اختلاف اسـت. به عنـوان نمونـه مرحوم شـهید ثانی در شـرح 

لمعـه معتقـد اسـت ارش جزء از ثمـن اسـت )عاملـی، 1410: ج۳، ص47۵(. در مقابل 

صاحـب جواهـر می گویـد تحقیـق این اسـت کـه بگوییـم ارش غرامت اسـت نـه جزء از 

ثمـن )نجفـی، 1404 ق: ج۲۳، ص۲9۵(. ایـن کـه کدام قول درسـت اسـت و قائلین آن 
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کیان اند و دلایلشـان چیسـت مجـال دیگـری می طلبد.

در مـورد این کـه ارش عیـب حکـم اولـی اسـت یـا حکـم ثانـوی به اختصـار می تـوان 

گفـت اگـر دلیل ارش عیـب را عمومات اوفـوا بالعقود، تجـاره عن تراض، ضمـان، اتلاف 

و روایـات خاصـه در خصـوص خیـار عیب وارد شـده اسـت بدانیـم، می توان گفـت مفاد 

ایـن عمومـات حکـم اولی اسـت یعنی این گونه نیسـت که ایـن عمومات در موطن شـک 

صـادر شـده باشـد؛ بنابرایـن ارش عیب نیز حکم اولی اسـت؛ شـاید به همین دلیل اسـت 

کـه نحـوه محاسـبه آن نیز در روایات ذکر شـده اسـت.

2-2. ماهیز ار  جنایز

بـه نظر می رسـد پاسـخ به این سـؤال کـه آیـا ارش ماهیت غیـر از ماهیت دیـه دارد یاخیر؟ 

تـا حـدودی بـه روشـن شـدن دو سـؤال دیگـر پیرامـون ارش )آیـا ارش کیفر اسـت یـا نه، 

حکـم اولی اسـت یـا ثانـوی(، کمک خواهـد کرد.

1-2-2. همسا ی یا دوگا گی ماهیز ار  و دیه

در اکثـر کتـب فقهـی عبـارت »کل مـالا تقدیـر لـه ففیـه الارش« ذیـل واژه ارش دیـده 

می شـود. از طرفـی مهم تریـن تفـاوت ارش بـا دیـه نیز همین مسـئله دانسـته شـده اسـت. 

همیـن نـگاه باعـث ایـن تصـور شـده اسـت کـه ماهیـت ارش غیـر از ماهیت دیه اسـت. 

حـالا بایـد دیـد آیـا ماهیت دیـه به مقـدر بـودن و ماهیـت ارش به عـدم تقدیر اسـت. این 

نـگاه حداقـل بـا تعریف اکثر فقهـا از دیـه مطابقت ندارد. صاحـب جواهـر در تعریف دیه 

می فرمایـد: مـراد از دیـه مالـی اسـت که جانـی به واسـطه ایراد جنایـت بر نفـس و پایین تر 

از نفـس )اعضـاء( انسـان آزاد، بایـد بپـردازد. فرقی نمی کند کـه مال بـدل از جنایت مقدر 

باشـد یـا نـه. گرچه دیه بـه مال مقـدر و ارش و حکومت به مـال غیر مقـدر اختصاص داده 

شـده اسـت )نجفی، 1404: ج4۳، ص۳(.

 مرحـوم خویـی امـا برخـلاف دیگـر فقهـا دیـه را بـه مـال معینی که بـه خاطـر جنایت 

بـر نفـس یـا عضو یـا جراحت یـا مثـل آن پرداختـه می شـود، معنی کـرده اسـت )خویی، 

14۲۲: ج4۲، ص۲۳0(. ایروانـی در کتـاب دروس تمهیدیـه، دیـه را بـه غرامـت مالـی 

مشـروع مثـل جـزای بر ارتـکاب جنایـت معـی می کند و می نویسـد: دیـه به مقـدر و غیر 
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مقدر شـرعی تقسـیم می شـود و علت این تقسـم بـه این جهت اسـت که جنایت یـا اندازه 

معیـن شـرعی دراد یـا نـدارد کـه در صورت تقدیر شـرعی بـه آن دیـه و در غیرمقـدر به آن 

ارش گفتـه می شـود )ایروانـی، 14۲7: ج۳، ص۳۳7 ـ ۳۳6(.

شـهید ثانی در مسـاک الافهام، می نویسـد: دیه مال واجبی اسـت که به سـبب جنایت 

بـر انسـان آزاد اعـم از نفـس یـا مـادون نفـس پرداخته می شـود. دیه بـه جنایات کـه تقدیر 

 و ارش بـر جنایـات غیـر مقـدره شـرعی اسـتعمال 
ً
شـرعی دارد اطـلاق می شـود اصالتـا

. در هـردو صـورت عنـوان دیـه شـامل هردو می شـود یعنـی هم مقـدر و هم 
ً
می شـود تبعـا

 دیـه گفته 
ً
غیـر مقـدر منتهـا بـا ایـن تفـاوت کـه بـه مالـی مقـدر ناشـی از جنایـت اصالتـا

می شـود و بـه مالـی غیـر مقـدر به تبـع دیـه مقـدر، دیـه گفتـه می شـود.   )عاملـی، 141۳: 
ص۳16(.1 ج1۵، 

از مجمـوع تعاریـف ذکرشـده چنیـن برمی آیـد کـه ارش حقیقتی غیـر از دیه نـدارد، به 

جنایـات غیـر مقـدره کـه متعلق ارش اسـت نیز می تـوان دیه گفـت؛ به عبارت دیگـر، مالی 

1 - تقریباً می توان گفت تمام فقهای که دیه را تعریف کرده اند ارش را نیز شامل تعریف دیه دانسته اند: 1ـ حائری در ریاض 
المسائل: ج16، ص344؛ »کتاب الدیات جمع دیة بتخفیف الیاء، و هی: المال الواجب بالجنایة علی الحرّ فی نفس أو ما دونها، و 
طلق علی غیره اسم الارش و الحکومة، و المراد بالعنوان ما یعمّ الأمرین...«.2- حائری در کتاب 

ُ
ربما اختصّت بالمقدّر بالأصالة، و أ

الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع- حدیقة المؤمنین، ج3، ص455؛ »الدیات جمع دیة بتخفیف الیاء، و هی: المال بالجنایة 
علی الحر فی النفس أو ما دونها؛ و ربما اختصت بالمقدر بالأصالة، و أطلق علی غیره اسم الارش و الحکومة؛ و المراد بالعنوان ما 
یعم الأمرین«؛ 3- امام خمینی در تحریر الوسیلة؛ ج2، ص: 553؛ »کتاب الدیات و هی جمع الدیة بتخفیف الیاء، و هی المال 
الواجب بالجنایة علی الحر فی النفس أو ما دونها، سواء کان مقدرا أولا، و ربما یسمی غیر المقدر بالارش و الحکومة، و المقدر 
بالدیة«؛ 4- امام خمینی در زبده الاحکام، ص235؛ »  الدّیة هی المال الواجب بالجنایة المؤدیة لإتلاف النفس أو ما دونها و یسمّی 
غیر المقدّر فی الشرع: بالارش و الحکومة، و المقدّر: بالدیة«؛ 5- مرعشی نجفی در کتاب منهاج المؤمنین؛ ج2، ص: 279؛ 
»الدیة: هی المال الواجب بالجنایة علی النفس و ما دونها من الطرف أو الجرح، سواء أ کان مقدرا أم لا. و ربما یسمی غیر المقدر 
شرعاً بالارش و الحکومة و المقدر یسمی بالدیة«؛ 6- مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام، ج29، صص: 60ـ 61؛ »کتاب الدیات 
و هی جمع دیة و أنها المال الواجب بالجنایة علی النفس أو ما دونها... کما فی القصاص، فالدیة إما فی النفس أو فی ما دونها، و 
الثانی لها أفراد کثیرة، فقد تکون بالجرح أو البتر أو الخدش أو غیرها. و المال إما مقدر شرعاً فیسمی بالدیة کما یأتی، أو غیر مقدر 
شرعاً فیسمی بالارش أو الحکومة«؛ 7- عاملی ترحینی در زبده الفقهیه فی شرح روضه البهیه، ج9، ص: 550 ؛ »و المراد بالدیة: 
هی المال الواجب بالجنایة علی الحر فی النفس أو ما دونها، سواء کان له تقدیر شرعی أو لا، و ربما اختصت الدیة بالأول، و یسمی 
الثانی بالحکومة أو الارش«؛ 8- روحانی در کتاب فقه الصادق، ج26، ص174؛ »کتاب الدیات: جمع دیة- بتخفیف الیاء- و هی 
المال المفروض فی الجنایة علی النفس، أو الطرف، أو الجرح، أو نحو ذلک، و ربّما اختصّت بالمقدر بالاصالة و اطلق علی غیره اسم 
الارش و الحکومة، و المراد بالعنوان ما یعم الأمرین...«؛ 9- فقط اقای فیاض در کتاب منهاج الصالحین، ج3، ص: 385، دیه را به 
مال که شرعاً چه به لحاظ اندازه و چه به لحاظ چگونگی مقدر و مشخص باشد معنی کرده است. »الدیة: هی المال المقدر شرعاً 

کمّا و کیفا المفروض فی الجنایة علی الأنفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلک«.
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کـه بابـت جنایت غیـر مقـدره پرداخت می شـود دیه غیر مقـدره گفته می شـود. بخصوص 

کـه در بعضـی از تعاریـف فقهـا به صراحـت ذکـر شـد که عنـوان دیه شـامل مقـدره و غیر 

 و بـه غیـر مقدره بـه تبع، دیـه گفتـه می شـود. بنابراین، 
ً
مقـدره می شـود؛ بـه مقـدره اصالتـا

جنایـات مقـدره مقـوم ماهیـت دیـه نیسـت همانگونه کـه جنایات غیـر مقدره مقـوم ارش 

 گذشـت، حتـی در بعضـی از تعاریف لغـوی، ارش را بـه دیه معنی 
ً
نیسـت. چنانکـه قبـلا

کـرده اسـت. از طرفـی، همین کـه می تـوان بـه ارش جنایـات غیـر مقـدره، دیـه اطـلاق 

کـرد، خـود نشـان حقیقـت لفظ دیـه در ایـن معنی اسـت چراکه یکـی از علائـم حقیقت 

صحـت حمـل اسـت. گرچه گفته انـد عکس این اسـتعمال معمول نیسـت یعنـی در مورد 

دیـه مقـدر، در فقـه مـا، ارش اطـلاق نمی شـود. )جمعـی از پژوهشـگران، 14۲۳ : ج10، 

ص1۳(. پـس به صـرف مـوارد اسـتعمال نمی تـوان بیـن دیـه و ارش ماهیـت دوگانـه قائـل 

. شد

البتـه یکـی دانسـتن ماهیـت دیـه و ارش بـه معنـای چشم پوشـی از تفاوت هـای دیـه و 

ارش نیسـت. چنانکـه ذکـر شـد یکـی از مهم تریـن تفاوت هـا موارد اسـتعمال دیـه و ارش 

اسـت. بـه این صورت کـه دیه در مـوارد جنایات مقـدر و ارش در مورد جنایـات غیرمقدر 

اسـتعمال می شـود. تفاوت هـای دیگـری نیـز میـان ارش و دیه ذکـر کرده اند کـه می توان به 

اختصـار بـه دو مورد، کیفیـت و مهلت پرداخت در دیه و ارش اشـاره کرد. به لحاظ کیفیت 

از آن جایی کـه دیـه مقـدر اسـت جنـس آن نیـز مشـخص اسـت و جانـی می بایـد از یکی 

از اجنـاس معین شـده، یکـی را بـرای پرداخـت مشـخص کند؛ امـا در مـورد ارش چون نه 

مقـدار و نه جنس آن مشـخص نیسـت جانی می باید مالـی را که مقام محاسـبه کننده ارش 

)حاکـم شـرع یـا قاضـی بـه نمایندگی از حاکـم(، تعییـن می کند بـه مجنی علیـه پرداخت 

نمایـد. بـه لحـاظ مهلت پرداخت نیـز، مهلت داده شـده در دیه مخصوص دیه اسـت از آن 

جایـی کـه ایـن مهلت حتـی در مورد دیه نیـز خلاف اصل حـال بودن دیون اسـت در مورد 

ارش جـاری نمی شـود یعنی ضمـان ارش حال و فوری اسـت«  )صادقـی، 1۳8۳: ۳11(.

بـه نظـر می رسـد، تفـاوت بین دیـه و ارش در مـورد مهلت پرداخـت چنـدان قابل دفاع 

 جـزء از دیـه اسـت و بـا عنایـت بـه این کـه 
ً
نباشـد؛ زیـرا بـا توجـه بـه این کـه ارش ماهیتـا
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ممکـن اسـت چه بسـا مقـدار ارش بـه میـزان دیـه و بالاتـر از آن تعییـن شـود، حـال بودن 

ارش، تبعیـض بـدون دلیـل بـوده و همـان محظوراتـی را در پـی دارد کـه بـه جهـت گریـز 

از آن، مهلـت در دیـه پیش بینی شـده اسـت. کوتاه سـخن این کـه دیـه و ارش علی رغـم 

 یـک حقیقـت هسـتند.
ً
تفاوت هـای پیش گفتـه، ماهیتـا

2-2-2. کیف  بودن یا  بودن ار 

در مـورد ایـن کـه ارش یـک نـوع کیفـر و عقوبـت و مجازات اسـت یـا فقط جبـران مدنی 

خسـارت و جراحـت؟ باید گفـت، در اینجا نیز نمی تـوان ارش را منهای دیه مورد بررسـی 

قـرار داد. بـه ایـن جهـت کـه ارش جزئـی از دیـه اسـت، ابتـدا می بایسـت به ماهیـت دیه 

از ایـن حیـث کـه آیـا دیه کیفر اسـت یـا جبران خسـارت مدنـی، پرداختـه شـود. در مورد 

ماهیـت کیفـری یا دینـی بودن دیه سـه نظر مطرح شـده اسـت. اول، کیفر بودن دیـه؛ دوم، 

دیـن و جبـران خسـارت مدنـی بودن دیـه و سـوم، دوگانه بـودن ماهیت دیـه. چراکه بعضی 

از موجبـات دیـه جرائـم عمـدی اسـت کـه بـه دلایلی تبدیـل بـه دیـه می شـوند. در اینجا 

چـون خـود جرائـم موجـب کیفـر و عقوبـت اسـت دیـه ناشـی از آن نیـز ماهیـت کیفری 

 توسـط عاقلـه پرداخت 
ً
دارد. در مقابـل بعضـی از جرائـم خطای محض هسـتند که بعضا

می شـود ماهیـت دَینـی محـض دارند. )شـفیعی و دیگـران، بی تـا: 116(.

چنانکـه برخـی از محققین گفته انـد )سـاریخانی، 1۳8۳: ۳۵(، به طور قطـع نمی توان 

حکـم بـه مجـازات بودن یـا جبران مالی بـودن ماهیـت دیـه داد. چراکه ماهیـات موجبات 

دیـه از جنایـات عمـدی تـا خطایـی محـض متفـاوت اسـت. بهتریـن نظـر این اسـت که 

بـرای دیـه از ایـن حیـث، ماهیـت دوگانه قائل شـد و بایـد گفت کـه ماهیت دیه بیـن کیفر 

و جبـران خسـارت محـض متغیـر اسـت. در مـورد ارش نیـز می توانـد همـان سـه دیدگاه 

مطـرح باشـد. در اینجـا نیـز بـه همـان دلایلی کـه در دیـه گفته شـد نمی توان گفـت ارش 

کیفـر محض اسـت یا جبـران زیان مالـی محـض. بنابراین، بهتر اسـت در مـورد ارش نیز 

 در جنایت هـای عمدی مجازات اسـت و در 
ً
معتقـد بـه دوگانگـی ماهیت آن شـد که مثـلا

زیان هـای ناشـی از خطـای محـض جبران مالی اسـت، چراکـه ارش همان دیـه غیر مقدر 

است.
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3-2-2. حکم اولی یا ثا وی بودن ار 

در مـورد این کـه ارش حکـم اولـی اسـت یـا حکـم ثانـوی، در عبـارات فقهـا نمی تـوان 

مطلبـی را در ایـن خصـوص مشـاهده کـرد؛ مگـر این کـه از مـوارد اسـتعمال ارش بتـوان 

به حکـم اولـی یـا ثانوی بـودن آن پی برد. معنـی حکم اولی بـودن ارش این اسـت که گفته 

شـود »هـر جا که دیه مقدر شـرعی نـدارد، در آن ارش اسـت«؛ به این معنـی که این حکم 

هماننـد دیگـر واجبات و احکام شـرعی حکم اولی شـرعی هسـتند. معنـی حکم ظاهری 

بـودن ارش ایـن اسـت که دیـه تمام جراحـات و جنایات بعینـه، چه در عصر تشـریع و چه 

زمانـه ای بعـد از آن؛ و بـه عبارتـی الی یـوم القیامه بیان شـده، اما به دلایلی بعـض از آن ها 

بـه دسـت مـا نرسـیده اسـت. حـالا کـه به دسـت مـا نرسـیده بـرای این کـه جنایـت وارده 

بایـد جبـران گـردد بایـد قائـل بـه ارش باشـیم و بـا ارش زیـان وارده را جبران کنیـم. معنی 

حکـم ثانـوی بـودن ارش ایـن اسـت کـه گفتـه شـود »هر جا کـه دیه مقدر شـرعی دسـت 

مـا نرسـیده اسـت آنجا ارش اسـت«. در این مـورد ارش همانند اصول عملـی چون اصالة 

 به جهـت رفع تحیر 
ً
البرائـه و اصالـة الطهـاره، فقـط وظیفه ظاهری مـارا نشـان داده و صرفا

ما در مقـام عمل کاربـرد دارد.

برخـی معتقـد اسـت که ارش حکـم ظاهری اسـت و درواقع دیـه تمام جراحـت تعیین 

شـده اسـت و بـه دسـت ما نرسـیده اسـت. ایشـان عمـده دلیل ایـن ادعـا را صحیحـه ابو 

بصیـر از امـام صـادق ع می داند کـه در آن امام ع می فرمایـد: نزد ما جامعه اسـت وجامعه 

کتابـی اسـت که تمـام احـکام در آن وجود دارد، حتی تـاوان خـراش )ارش الخدش(. بعد 

مؤیداتـی از عبـارت فقهـا مـی آورد. در ضمـن تمامـی روایاتـی را کـه به عنـوان مسـتندات 

قاعـده ارش بیـان شـده اند حمـل بر دیـه معیـن می کنـد )حاجی ده آبـادی، 1۳87: 44۵(.

به نظر می رسد دیدگاه فوق به دلایل ذیل اشکالاتی دارد:

1. چنان کـه در تعاریـف فقهـا از دیه مطرح شـد، ارش جزئی از دیه اسـت. اکثر فقها در 

 ارش را دیـه غیـر مقدر می داننـد. به عبارتـی از ارش به عنـوان دیه غیر 
ً
تعاریف شـان ماهیتـا

 کسـی تردیـدی در آن ندارد این اسـت که 
ً
مقـدر نـام می برنـد. آنچـه معلوم اسـت و ظاهرا

دیـه حکـم اولـی اسـت؛ چراکه اصـل آن در قرآن ذکـر و مصادیـق و احـکام آن در روایات 
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فـی الجملـه بیان شـده اسـت. به آن دسـته از موارد کـه احکام آن هـا کما و کیفا بیان شـده 

اسـت دیـه مقـدره و بـه آن مـوارد کـه به دلیـل جزئی بـودن موضـوع بیان نشـده اسـت دیه 

غیرمقـدره اطـلاق می شـود. ازآنجایی کـه دیـه حکـم اولـی اسـت ارش نیـز کـه دیـه غیـر 

مقدر اسـت حکم اولی اسـت و مـورد اسـتعمال ارش، آن را از ماهیت دیه بـودن آن خارج 

نمی کنـد. معنـی حکـم ظاهـری بـودن ارش ایـن اسـت کـه ارش را جـزء دیـه ندانیـم چه 

مقـدره و چـه غیـر مقـدره در حالیکه فقهـا از ارش بـه دیه غیـر مقدره تعبیـر می کنند.

۲. ارش قاعـده ای اسـت شـرعی بـه ایـن معنـی کـه در لسـان روایات ذکر شـده اسـت 

و در مـواردی بـه آن حکـم شـده اسـت. پـس می بایـد معنـی شـرعی و دلیـل شـرعی هـم 

داشـته باشـد. هم چنیـن مـوارد اسـتعمال آن نیـز بایـد بـا توجه بـه لسـان دلیل مـورد توجه 

قـرار گیـرد. اگـر روایاتـی را کـه واژه ارش در آن بـه کار رفتـه و به عنـوان دلیـل روایـی ارش 

مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه اسـت، حمـل بـر دیـه مقـدره کنیـم و معتقد باشـیم که دیـه غیر 

مقـدر نداریـم و مـواردی که غیر مقدر اسـت به دسـت ما نرسـیده اسـت؛ چنانکـه دیدگاه 

پیـش گفتـه بـر این بـاور بـود؛ در این صـورت، بحث از حکـم اولی یـا ثانوی بـودن ارش 

بی معنـا اسـت چراکـه آنچـه در روایـات آمـده همه بـه معنی دیه معین اسـت و آنچـه را که 

مـا الان در مـوارد غیـر معیـن شـرعی بـه کار می بریـم همان ارشـی نیسـت کـه در روایات 

آمـده اسـت؛ یعنـی اسـتعمال ارش در مـوارد غیـر معیـن نـه حکم اولـی اسـت و نه حکم 

ثانـوی، بلکـه فقـط می توانـد یـک حکـم عقلی محض باشـد.

 بـه نظـر می رسـد ایـن نـگاه بـه ارش قابل دفـاع نباشـد؛ چراکـه در تعریـف ارش، ذکر 

شـد فقهـا دو نـوع تعبیـر از ارش داشـته اند. یکی بـه معنی دیه غیـر معیـن کل مالاتقدیر له 

ففیـه الارش(؛ یعنـی ایـن که مواردی از جنایات هسـت کـه دیه مقدر شـرعی در آن وجود 

 معین نشـده اسـت، لااقل 
ً
نـدارد. اگـر نگوئیـم که ایـن عبارت به این معنی اسـت که اصلا

 در شـرع معین نشـده یا معین شـده 
ً
می تـوان گفـت تعبیـر فوق اعـم از این اسـت که اصلا

و به دسـت مانرسـیده اسـت. بـه عبارتی، اگـر نتـوان از این عبـارت حکم اولی را اسـتفاده 

کـرد، همیـن طـور نمی تـوان حکـم ثانـوی آر از آن اسـتفاده کـرد. اگـر نگوئیم کـه عبارت 

»کل مـا لاتقدیـر لـه ففیـه الارش( معنـی ارش اسـت، چنانکـه درسـت هم همین اسـت، 
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می تـوان گفـت که عبـارت فوق نشـانگر مورد اسـتعمال ارش اسـت.

دسـته ای دیگـری از فقهـا معنـی ارش را مالی که از نسبت سـنجی بین دو حالت سـالم 

و ناقـص مجنی علیـه به دسـت می آیـد و بایـد جانی بپـردازد ذکـر کرده انـد. از هیچ یک از 

دو معنـی یـا مـورد اسـتعمال ارش نمی توان برداشـت کـرد ارش حکم ثانوی اسـت به این 

صـورت کـه معنـی ارش در اصـل دیه معین بوده و چون دسـت ما نرسـیده، لذا مـا ارش را 

به معنـای غیر معیـن بـه کار می بریم.

 معنـی ارش را تـاوان نامعین ندانیـم، پس تفـاوت ارش و دیه 
ً
از طـرف دیگـر اگـر واقعـا

چـه می توانـد باشـد. زیـرا در این صورت دیـه مقدر همان ارش اسـت و ارش نیـز در اصل 

 گفته شـد در فقـه و اصطلاحات فقها بـر ارش، 
ً
همـان دیـه مقـدر اسـت. درحالی که قبـلا

دیـه اطـلاق می کنند اما بـر دیه مقـدر، ارش نمی گوینـد )جمعی از پژوهشـگران، 14۲۳: 

ج10، ص1۳(.

 در مـورد اصل برائت 
ً
همین طـور بایـد گفت کـه ارش مانند اصـول عملیه نیسـت؛ مثلا

یـا اصـل حلیـت یـا اصـل طهـارت دلیـل داریم بـر این کـه اگـر در تکلیـف بـودن چیزی 

شـک کردیـم یـا در مـورد حلیـت یـا حرمـت چیزی شـک کردیـم یـا در مورد نجاسـت و 

طهـارت چیـزی شـک کردیـم و بعد از فحـص و یأس از دلیـل، اصل بر حلیـت و طهارت 

و برائـت اسـت؛ در حالیکـه در مـورد ارش چنیـن دلیلـی نداریم کـه اگر جنایتی واقع شـد 

و حکمـش را ندانسـتید و فحـص کردیـد حکم آن را پیـدا نکردید حکم بـه ارش بدهید. نه 

در اقـوال فقهـا و نـه در روایات نمی تـوان چنین تعبیـری را پیدا کرد. چراکـه برعکس فرض 

بـر ایـن اسـت کـه در مـورد ارش دلیـل داریـم و ادلـه ارش موضـوع ارش را نیز مشـخص 

کـرده اسـت و آن جنایـات غیـر مقدره اسـت. به عـلاوه آن که موضـوع اصول عملیـه، عدم 

الدلیـل اسـت و در مـورد ارش دلیـل وجود دارد. دلیـل ارش چه دلایل خـاص و چه دلایل 

عـام، ارش را بـرای آنچه مقدر نیسـت، مقـدر کرده اند و بـه عبارتی؛ »لأنّ التقدیـر إنّما هو 

الارش فیمـا لا تقدیر لـه«. )سـبزواری، 141۳: ج1۳، ص۲۵۵(.

۳. در مـورد صحیحـه ابـو بصیـر که آیا می تـوان از این روایـت حکم ثانوی بـودن ارش 

را نتیجـه گرفـت یـا نـه و آیـا روایت دیگری هسـت که بـه نحـوی در مفاد با ایـن صحیحه 
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در تعـارض باشـد یـا نـه، در قسـمت بحـث از مسـتندات ارش مـورد کاوش قـرار خواهد 

گرفـت. نتیجـه ای کـه تـا اینجـا می تـوان گرفت این اسـت کـه از مجمـوع تعبیـرات فقها و 

تعاریـف دیـه و ارش نمی تـوان حکـم ثانوی بـودن ارش را نتیجـه گرفت.

3. مستندات ارش
بـا توجـه بـه یکـی بـودن ماهیـت دیـه و ارش، همـان دلائل دیـه می توانـد دلیـل ارش هم 

محسـوب گـردد؛ چنان کـه خیلـی از فقهـا بعد از تعریـف دیه و تقسـیم دیه به مقـدر و غیر 

مقـدر بـه ذکـر دلایـل دیـه می پـردازد، بـدون این کـه در ذکر دلیـل بیـن دیـه و ارش تفاوت 

قائـل شـود. ایـن می رسـاند کـه ارش همـان دیـه غیر مقدر اسـت و دلیـل اصل دیه شـامل 

هـم مقـدر و هـم غیـر مقـدر کـه از آن تعبیـر بـه ارش می کننـد؛ می شـود. بااین حـال اگر 

بخواهیـم در خصـوص ارش بـه جسـتجوی دلیـل بپردازیم می تـوان به دلایل متعـددی از 

روایـات، اجمـاع، سـیره عقـلا، دلیـل عقـل و ارسـال مسـلم تمسـک کـرد؛ امـا مهم ترین 

دلیـل شـرعی ارش، روایـات اسـت و روایـات خـود نیز بـه روایات عـام و خاص، تقسـیم 

می شـود. در اینجـا ابتـدا بـه مسـتندات روایی قاعده ارش بیان می شـود، سـپس بـه دلایل 

دیگـر در حـد ظرفیت ایـن نوشـتار پرداخته خواهد شـد.

1-3. روایات

1-1-3. روایات عامۀ دال ب  ار 

مهم تریـن برآینـد ایـن دسـته از روایـات قاعـده »لایبطـل« اسـت؛ یعنـی وقتی مسـلمانی 

بـه هـر دلیـل متحمـل جنایـت بر نفـس و بدن خـود می شـود باید خسـارت ناشـی از این 

جنایـت جبـران شـود چه از ناحیـه جانی و از ناحیـه بیت المال و حاکم اسـلامی و خون او 

 صحیحه هم هسـتند، 
ً
هـدر نمـی رود. این دسـته از روایـات با سـندهای مختلفی که بعضا

در مجامـع روایـی ماننـد: کافـی، من لایحضر، مرآة العقول و وسـائل نقل شـده اسـت که 

کثـرت نقـل آن باعـث وثوق به صـدور آن ها می شـود. صاحب وسـائل در کتـاب قصاص 

و دیـات بیـش از ده روایـت ذکـر کرده اسـت که عبـارت »لایبطـل دم امرئ مسـلم« یا »لا 

یبطـل حـق امرئ مسـلم« در آن ذکر شـده اسـت. از بـاب نمونه بـه ذکر دو روایت بسـنده 
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می شـود:
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 حَـقُّ امْرِئٍ مُسْـلِمٍ« )عاملـی، 1409: ج۲9، ص89(. در ایـن روایت که بعضی 
ُ

ـل
ُ

 یبْط
َ

لا

آن را صحیـح و بعضـی نیـز موثقـه می دانـد، راوبـی می گویـد: »از امـام باقـر)ع( پرسـیدم 

اگـر شـخص نابینـا از روی عمـد چشـم بینائـی را دریـد و کـور کـرد حکمـش چیسـت؟ 

فرمـود: ای ابـا عبیـد در اینجـا عمـد کـور ماننـد خطـای بیناسـت، بایـد دیـه دهـد )چون 

چشـم نـدارد تـا قصاص شـود( و چنانچه مالی نـدارد تا دیه را بپـردازد، امام مسـلمین باید 

آن را بپـردازد تـا حقّ مسـلمانی پایمال نشـود«. از تعلیـل حضرت که فرمود حق مسـلمان 

پایمـال نمی شـود می تـوان در مـورد ارش از آن بهـره برد؛ چراکه تعلیل عام اسـت و شـامل 

ارش هـم می شـود. بنابرایـن، اگـر جنایاتـی غیرمقـدر، بـه ایـن دلیل کـه دیه مقـدر ندارد، 

جبـران نگـردد، موجـب هـدر رفتن حق مسـلمان خواهد شـد. یکـی از ویژگـی خاص که 

ایـن روایـت دارد ایـن اسـت کـه در آن کلمـه حق به کار رفته اسـت که عام اسـت و شـامل 

 اشـکال شـده 
ً
انـواع حـق می شـود. در بعضی از روایات کلمه دم ذکر شـده اسـت و بعضا

اسـت به این کـه دم انصـراف به قتـل دارد.

تْلِ 
َ

ق
ْ
 فِـی ال

َ
ال

َ
ق

َ
ودِ ف

ُ
حُـد

ْ
سَـاءِ فِی ال ـهَادَةُ النِّ

َ
جُوزُ ش

َ
 ت

َ
نَا أ

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ـال

َ
ـهِ ع ق

َّ
بِـی عَبْـدِ الل

َ
۲. »عَـنْ أ

 دَمُ امْرِئٍ مُسْـلِمٍ« )عاملـی، 1409: ج۲9، ص1۳8(. 
ُ

ل
ُ

 یبْط
َ

 لا
ُ

ول
ُ

 ع کانَ یق
ً
هُ آن عَلِیـا

َ
وَحْـد

در ایـن روایـت کـه حسـن اسـت راوی از شـهادت زن به تنهایـی و بـا ضمیمـه شـهادت 

مـرد از حضـرت سـؤال می کنـد کـه آیـا شـهادت زن هـا در حـدود جایز اسـت؟ حضرت 

می فرمایـد شـهادت زن در فقـط در قتـل به تنهایـی قابـل پذیـرش اسـت. چراکـه حضرت 

پیوسـته می فرمود: خون مسـلمان هـدر نمی رود. تقریب اسـتدلال به همان شـکل روایت 

پیشـین اسـت. فقـط اشـکالی در ایـن روایـت مطـرح اسـت و آن این کـه در روایـت کلمه 

»دم« آمـده اسـت و همین طـور جـواب حضـرت کـه مربـوط بـه قتـل اسـت. پس شـامل 

ارش کـه مـادون نفس اسـت نمی شـود.

در پاسـخ از اشـکال فـوق به اختصـار می تـوان گفـت کـه درسـت اسـت واژۀ دم بـه کار 
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رفتـه و حضـرت نیز اشـاره به شـهادت زن هـا در قتـل دارد، امـا مـورد نمی تواند مخصص 

باشـد. کلمـه »لایبطـل« عـام اسـت کـه یکـی از مصادیـق آن قتـل اسـت و ذکـر مصداق 

نمی تـوان مانـع شـمول عمـوم آن در مـوارد کمتـر از قتل شـود. به عـلاوه این کـه در روایت 

عبـارت »کان یقـول« دارد و ایـن عبـارت ماضـی اسـتمراری اسـت که شـامل تمـام موارد 

جنایـت می شـود.

2-1-3. روایات خاصه دال ب  ار 

 به این 
ً
ایـن روایـات شـامل روایاتی اسـت که کلمـه ارش در آن بـه کار رفته اسـت و لزومـا

معنـی نیسـت کـه همه بـا دلالت خاص شـامل ارش بشـود. لـذا بایـد دید کـه کدام یک و 

تـا چـه میـزان می تواند به عنـوان دلیـل خاص بـر ارش مورد اسـتناد قـرار گیرد.

 
َ
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ا« )عاملـی، 1409: ج۲9، ص۳۵7(. در این 
َ

ی ارش هَـذ  حَتَّ
َ

ال
َ
مَزَنِـی بِیـدِهِ وَ ق

َ
غ

َ
شِـئْتَ- ف

روایـت کـه صحیحه اسـت ابا بصیـر از امام صادق)ع( نقـل می کند که حضـرت خطاب به 

ابـا بصیـر می فرمایـد: »ای ابـا محمد همانـا جامعه نزد ماسـت، امـا مردم چـه می دانند؟ 

جامعـه چیسـت؟ عـرض کـردم: قربانت گـردم جامعه چیسـت؟ فرمـود: طوماری اسـت 

کـه تمـام حلال و حـرام و همه احتیاجـات دینی مردم، حتـی جریمه خـراش در آن موجود 

اسـت، سـپس بـا دسـت به بـدن مـن زد و فرمـود: به مـن اجـازه می دهـی ای ابـا محمد؟ 

عـرض کـردم مـن از آن شـمایم هـر چـه خواهـی بنمـا آنگاه با دسـت مبـارک مرا نشـگون 

گرفـت و فرمـود: حتـی جریمه این نشـگون در جامعه هسـت« .

مفـاد کلـی ایـن روایت این اسـت که در اسـلام احـکام هر حـلال و حرامی بیان شـده 

اسـت؛ یعنـی نمی تـوان موضوعـی را یافـت که مورد نیـاز مردم باشـد و در اسـلام حکمی 

در آن نباشـد. از موضوعـات کلـی گرفتـه تـا موضوعـات کوچـک مثـل خـراش در بـدن 

انسـان. پـس در مـورد جراحـات کـه دیه مقـدر نـدارد، می توان گفـت حکم آن بـا توجه به 

این روایت در اسـلام هسـت، باید جسـتجو کرد و بر اسـاس آن حکم به جبران خسـارت 



یه
ام

 ام
قه

  ف
نظ

ز م
  ا

 ار
ده

اع
ی ق

رس
ب 

55

کـرد. پـس نمی تـوان بعضـی از جراحـات را بـه دلیـل این کـه دیـه مقدر نـدارد، غیـر قابل 

جبـران دانسـت و حـق ایجاد شـده را تضییـع کرد.

بـر اسـاس ایـن روایت، بـرای جراحـات هرچند کوچـک مثل خـراش، ارش اسـت اما 

این کـه ارش در اینجـا بـه معنـی حکـم معیـن اسـت یا نـه و این که بیـان احـکام به صورت 

جزئـی و مـورد بـه مـورد اسـت یـا نـه می توانـد مـورد مناقشـه باشـد. ظاهـر روایـت کـه 

حضـرت می فرمایـد همه چیـز در جامعـه اسـت حتـی ارش خـراش و این کـه حضرت به 

جریمـه نشـگون گرفتن اشـاره می کنـد و می فرماید حتـی جریمه این نیز در جامعه اسـت؛ 

 بیان شـده 
ً
 و کیفـا

ً
ایـن اسـت کـه مجـازات و جریمه هـای مالـی و موضوعـات آن هـا کمـا

اسـت. در ایـن صـورت ارش به معنـی دیه یـا غرامت معین خواهـد بود و با دیـه معین جز 

در لفـظ تفاوتـی باهـم نـدارد. چنـان چـه برخی از فقهـا از جملـه صاحب جواهـر، چنین 

برداشـت کـرده و بعـد از ذکـر روایت می فرمایـد: »بل مقتضاه ان لکل شـی ء مقـدرا إلا أنه 

لـم یصل إلینـا« )نجفـی، 1404: ج4۳، ص168(.

 ذکـرش رفـت، بعضـی از محققیـن، بـا توجه بـه همیـن روایت و 
ً
 همان طـور کـه قبـلا

برداشـت صاحـب جواهـر از آن، گفته انـد: که ارش بـه معنی دیه معین اسـت و چیزی غیر 

مقـدر نداریـم. آنچه الان به عنوان غیر معین مشـهور اسـت همان های هسـتند کـه درواقع 

معیـن بوده و به دسـت ما نرسـیده بنابرایـن بایـد ارش را در موارد غیر معیـن به عنوان حکم 

ثانوی تلقی کنیـم. )حاجی ده آبـادی، 1۳89: ص94(.

بـه نظـر می رسـد، چنین برداشـتی قابـل دفـاع نباشـد. گرچه نـگاه به ظاهر بنـد خاص 

از روایـت چنیـن می رسـاند کـه همه چیـز معین اسـت امـا باید گفـت که روایـت طولانی 

 مـا را بـه مطلـب دیگـری 
ً
اسـت1 و نـگاه بـه مجمـوع روایـت به عنـوان یـک کل، احتمـالا

1. ترجمه کامل روایت ابو بصیر از کتاب اصول کافی، ترجمه مصطفوی، جلد یک، از صفحات 345 و 346 آورده می شود »ابو بصیر 
گوید: خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و عرض کردم: قربانت گردم، از شما پرسشی دارم« آیا در اینجا کسی )نامحرم( هست 
که سخن مرا بشنود؟ امام صادق علیه السلام پرده ای را که در میان آنجا و اطاق دیگر بود، بالا زد و آنجا سر کشید، سپس فرمود: 
ه علیه و آله به علی  ای ابا محمد هر چه خواهی بپرس، عرض کردم: قربانت گردم. شیعیان حدیث می کنند که پیغمبر صلّی اللَّ
ه علیه و آله به علی هزار  علیه السلام بابی از علم آموخت که از آن هزار باب علم گشوده گشت، فرمود: ای ابا محمد پیغمبر صلّی اللَّ
باب از علم آموخت که از هر باب آن هزار باب گشوده می شد )مانند جزئیات و مصادیقی که بر قواعد کلی منطبق می شود( عرض 
کردم: بخدا که علم کامل و حقیقی اینست. امام علیه السلام ساعتی )برای اظهار تفکر( بزمین اشاره کرد و سپس فرمود: آن علم 
است ولی علم کامل نیست. سپس فرمود: ای ابا محمد همانا جامعه نزد ماست، اما مردم چه می دانند؟ جامعه چیست؟ عرض 
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رهنمـون می گـردد. در ایـن روایـت ابـا بصیـر خدمـت حضـرت می رسـد و پس ازایـن که 

مطمئـن می شـود غریبـه ای صـدای آن هـا را نمی شـنود از حضـرت بـه این صورت سـؤال 

می کنـد کـه شـیعیان شـما می گویند پیامبـر گرامی اسـلام)ص( به حضـرت علـی)ع( بابی از 

علـم آمـوزش داده اسـت کـه از این بـاب، هزار باب علم دیگر گشـوده می شـود. از سـؤال 

ابـا بصیـر چنیـن فهمیده می شـود کـه گویا ایـن مطلب بـه نظـر وی کمی غریـب می آمده 

اسـت. حضـرت در جـواب می فرمایـد، بلی همین طور اسـت امـا این علم کامل نیسـت. 

در نـزد مـا علـم گذشـته و آینده اسـت، نـزد ما جفر اسـت، نزد مـا مصحف فاطمه اسـت 

و بعـد از هرکـدام می فرمایـد ایـن علـم کامـل نیسـت؛ تا در آخـر بعـد از این که ابـا بصیر 

سـؤال می کنـد علـم کامـل چه علمی اسـت؟ می فرمایـد علم کامـل »علمی اسـت که در 

هـر شـب و هـر روز راجـع به موضوعـی پس از موضـوع دیگـر و چیزی پـس از چیز دیگر 

تـا روز قیامـت پدید آیـد« )کلینـی، 1۳69: ص1، ۳46(.

از مجمـوع ایـن روایـت و نیـز روایات مشـابه کـه کلمـه »ارش الخـدش« در آن به کار 

رفتـه اسـت و مـورد اسـتعمال و اسـتناد آن هـا در عبـارات فقهـا چنیـن برمی آیـد کـه ایـن 

روایـت و روایـات مشـابه بیانگـر کلیـت و جامعیت احـکام اسـلامی از طرفـی و اتصاف 

اختصاصـی ائمـۀ معصومیـن)ع( بـه علـوم وحیانـی و نبـوی از طـرف دیگر اسـت. چنانکه 

ه علیه و آله باملاء زبانی آن حضرت  کردم: قربانت گردم جامعه چیست؟ فرمود: طوماری است بطول هفتاد ذراع پیغمبر صلّی اللَّ
و دستخط علی، تمام حلال و حرام و همه احتیاجات دینی مردم، حتی جریمه خراش در آن موجود است، سپس با دست به بدن 
من زد و فرمود: به من اجازه می دهی ای ابا محمد؟ عرض کردم من از آن شمایم هر چه خواهی بنما آنگاه با دست مبارک مرا 
نشگون گرفت و فرمود: حتی جریمه این نشگون در جامعه هست و حضرت خشمگین بنظر می رسید )مانند حالتی که طبعاً برای 
نشگون گیرنده پیدا می شود( من عرض کردم بخدا که علم کامل این است، فرمود: این علم است ولی باز هم کامل نیست، آنگاه 
ساعتی سکوت نمود. سپس فرمود: همانا جفر نزد ماست، مردم چه می دانند جفر چیست؟ عرض کردم: جفر چیست فرمود: 
مخزنی است از چرم که علم انبیاء و اوصیاء و علم دانشمندان گذشته بنی اسرائیل در آنست عرض کردم همانا علم کامل اینست، 
فرمود: این علم است ولی علم کامل نیست، باز ساعتی سکوت کرد. سپس فرمود: همانا مصحف فاطمه علیها السلام نزد ماست، 
مردم چه می دانند مصحف فاطمه چیست! عرض کردم مصحف فاطمه علیها السلام چیست؟ فرمود مصحفی است سه برابر قرآنی 
که در دست شماست بخدا حتی یک حرف قرآن هم در آن نیست )مطالبی که شما از ظاهر قرآن و تفسیر آن می فهمید، در مصحف 
فاطمه نیست ولی از نظر تأویل و معنای باطنی قرآن که ما آن را می فهمیم مصحف تفصیل قرآنست- مرآت-( عرض کردم: بخدا 
علم کامل اینست. فرمود: این هم علم است ولی علم کامل نیست. آنگاه ساعتی سکونت نمود. سپس فرمود: علم گذشته و آینده 
تا روز قیامت نزد ماست عرض کردم بخدا علم کامل همین است، فرمود: این هم علم است ولی علم کامل نیست عرض کردم: 
قربانت گردم. پس علم کامل چیست؟ فرمود: علمی است که در هر شب و هر روز راجع به موضوعی پس از موضوع دیگر و چیزی 

پس از چیز دیگر تا روز قیامت پدید آید.
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گفتـه شـده همـه ای آنچه از پیامبر)ص( صادر شـده اسـت فقط بـه حضرت علـی)ع(، منهای 

دیگـر صحابـه، داده شـده و از آن حضـرت نیـز بـه دیگـر امامان دیگر رسـیده اسـت حالا 

ایـن علـوم ممکـن اسـت به خصوص موضـوع خاص یـا به شـکل تنصیص و یـا به صورت 

کیـد روایات اسـت انتقـال همۀ  قواعـد عامـه بـوده اسـت.1 در اینجـا آنچه بیشـتر مـورد تأ

علـوم وحیانـی بـه ائمـه بـوده اسـت و این که ایـن علـوم دربردارنده همـه احکام اسـت اما 

راجـع بـه کیفیـت ایـن احـکام نمی تـوان از ایـن روایـات اسـتنباط کرد کـه همه به شـکل 

جزئـی و مـوردی بیان و معین شـده اسـت.

هم چنیـن در میـان دانشـمندان اسـلامی بحثـی و جود دارد بـر این که آیا در اسـلام خلأ 

قانونـی و به اصطـلاح فقهـی منطقه الفـراغ و جـود دارد یـا نـه؟ فقهـای شـیعه بـا اسـتناد به 

همیـن روایـت و روایات مشـابه، معتقد اسـت هیچ واقعه ای در اسـلام نیسـت که حکمی 

در مـورد آن وجـود نداشـته باشـد. حـالا این احـکام می تواند بـه صورت مـوردی و جزئی 

 بـه این 
ً
باشـد یـا بـه صـورت قواعـد عمومـی. کلیـت و جامعیـت احـکام اسـلامی لزوما

معنـی نیسـت کـه هـر واقعه، حکم شـرعی معین شـده قبلـی مخصوص بـه خود را داشـته 

باشد.

از طـرف دیگـر ممکـن اسـت منظـور از بیـان احـکام حتـی بـه شـکل ارش الخدش، 

احـکام تکلیفـی باشـد و یـا حداکثـر بیان کننـده ضمـان در احـکام وضعی باشـد. چنانکه 

از تعبیـر بعضـی از فقهـا در بحـث اجتهـاد و تقلیـد و روایـات موجـود چنیـن برمی آیـد. 

بـه ایـن معنـی بـرای همـه مکلفیـن در همه موضوعـات احکامـی و جـود دارد کـه عالم و 

جاهـل در آن مشـترک اسـت. برخـلاف فقهـای اهل سـنت کـه قائل بـه خلأ قانونـی بوده 

و معتقدنـد حکـم واقعـی همان اسـت که مجتهـد در اجتهادش بـه آن می رسـد )دزفولی، 

1410 : ص87(. هم چنیـن روایـت سـلیمان بـن خالـد از امـام صـادق)ع( کـه حضـرت 

1. »و مجموع ما صدر من النبی صلی الله علیه و آله و سلم کثیر جداً، و هو عند أهل البیت علیهم السلام یبلغ من حیث الکمّ 
ما یمکن أن یغطّی جمیع حاجات الفقه و یشمل کل ما یحتاجه الانسان فی حیاته، إمّا بنحو الخصوص و التنصیص أو من خلال 
قاعدة عامّة، کما أشرنا إلی ذلک و ذکرنا بعض الروایات الواردة بشأنه، کما ذکرنا انّ هذا لم یکن عند کل الصحابة و من کان فی ذلک 
العصر، و إنّما کان عند الإمام علی علیه السلام و العترة الطاهرة« )جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، 
موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت 

علیهم السلام، اول، 1423 ه  ق: 1/ 35(.
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عبـارت »حتـی ارش الخـدش« را در پیونـد بـا بیـان احـکام حلال و حـرام بیـان می کند، 

می رسـاند کـه مفهـوم ارش در ایـن روایـات احـکام تکلیفـی اسـت )بروجـردی، 14۲9: 

ص69۲(. ج۳1، 

از طرفـی، چنان کـه معلـوم اسـت احـکام الهـی تـا به دسـت مکلفیـن برسـد مراحلی 

چـون تشـریع، تبلیـغ را می گذرانـد تـا به مرحلـه فعلیـت و تنجز برسـد. به عبارتـی کلی تر 

احـکام الهـی دارای دو مرحلـه ثبـوت و اثبـات اسـت. چه بسـا احتمـال دارد روایـات کـه 

مبیـن جامعیـت احکام اسـلام اسـت ناظر به مرحلـه ثبوت باشـد. چنان که برخـی از فقها 

بـا اشـاره بـه صحیحـه ابـو عبیـده از امـام صـادق ع کـه فرمود نـزد مـا جامعه اسـت و آن 

کتابـی اسـت کـه هیـچ واقعۀ نیسـت مگـر این کـه دربـاره آن حکمـی و جـود دارد،1 چنین 

برداشـت کرده انـد )حکیـم، 1418: ص۵97(.

روایاتـی را کـه بیان کننـده حکـم هـر واقعـه به طـور کلی هسـتند، بایـد در قالـب دیگر 

روایـات کـه بیانگـر جامعیـت قرآن و سـنت اسـت ارزیابی کـرد. روایاتی کـه می گوید هر 

چیـزی را کـه بنـده ای آرزو کنـد کـه کاش در قـرآن می بود، در قرآن آمده اسـت. یـا روایتی 

کـه می فرمایـد هیچ چیـزی نیسـت کـه دو نفـر دربـاره آن اختـلاف دارد مگـر این که حکم 
آن در قـرآن آمده اسـت.۲

صْحَابِنَا عَنِ الْجَفْرِ فَقَالَ هُوَ جِلْدُ ثَوْرٍ مَمْلُوءٌ عِلْماً قَالَ لَهُ فَالْجَامِعَةُ قَالَ تِلْک صَحِیفَةٌ 
َ
هِ ع بَعْضُ أ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لَ أ

َ
بِی عُبَیدَةَ قَالَ: سَأ

َ
1. »عَنْ أ

ی ارش  اسُ إِلَیهِ وَ لَیسَ مِنْ قَضِیةٍ إِلاَّ وَ هِی فی ها حَتَّ دِیمِ مِثْلُ فَخِذِ الْفَالِجِ فی ها کلُّ مَا یحْتَاجُ النَّ
َ
طول ها سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِی عَرْضِ الْأ

الْخَدْشِ...« )کلینی، 1407، ج 1: ص 241(.
2. به عنوان نمونه چند روایت از کتاب شریف کافی آورده می شود:

هَ تَبَارَک وَ تَعَالَی  هِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّ بِی عَبْدِ اللَّ
َ
دِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِی بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ یحْیی عَنْ أ 1- مُحَمَّ

نْزِلَ فِی 
ُ
ی لَا یسْتَطِیعَ عَبْدٌ یقُولُ لَوْ کانَ هَذَا أ هُ شَیئاً یحْتَاجُ إِلَیهِ الْعِبَادُ حَتَّ هِ مَا تَرَک اللَّ ی وَ اللَّ نْزَلَ فِی الْقُرْآنِ تِبْیانَ کلِّ شَی ءٍ حَتَّ

َ
أ

هُ فِیهِ. نْزَلَهُ اللَّ
َ
الْقُرْآنِ- إِلاَّ وَ قَدْ أ

بِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ إِنَّ 
َ
دِ بْنِ عِیسَی عَنْ یونُسَ عَنْ حُسَینِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَیسٍ عَنْ أ 2- عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّ

نْزَلَهُ فِی کتَابِهِ وَ بَینَهُ لِرَسُولِهِ صوَ جَعَلَ لِکلِّ شَی ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَیهِ دَلِیلًا یدُلُّ 
َ
ةُ إِلاَّ أ مَّ

ُ
هَ تَبَارَک وَ تَعَالَی لَمْ یدَعْ شَیئاً یحْتَاجُ إِلَیهِ الْأ اللَّ

ی ذَلِک الْحَدَّ حَدّاً. عَلَیهِ وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّ
هُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلاَّ وَ لَهُ  هِ ع یقُولُ مَا خَلَقَ اللَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
بَانٍ عَنْ سُلَیمَانَ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أ

َ
دٍ عَنْ یونُسَ عَنْ أ 3- عَلِی عَنْ مُحَمَّ

ی ارش الْخَدْشِ فَمَا سِوَاهُ وَ الْجَلْدَةِ وَ نِصْفِ  ارِ حَتَّ ارِ فَهُوَ مِنَ الدَّ رِیقِ وَ مَا کانَ مِنَ الدَّ رِیقِ فَهُوَ مِنَ الطَّ ارِ فَمَا کانَ مِنَ الطَّ حَدٌّ کحَدِّ الدَّ
الْجَلْدَةِ.

ةٌ. وْ سُنَّ
َ
هِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ مَا مِنْ شَی ءٍ إِلاَّ وَ فِیهِ کتَابٌ أ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
ادٍ عَنْ أ دِ بْنِ عِیسَی عَنْ یونُسَ عَنْ حَمَّ 4- عَلِی عَنْ مُحَمَّ

بُو عَبْدِ 
َ
ی بْنِ خُنَیسٍ قَالَ قَالَ أ ثَهُ عَنِ الْمُعَلَّ نْ حَدَّ الٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیمُونٍ عَمَّ دٍ عَنِ ابْنِ فَضَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ یحْیی عَنْ أ 5_ مُحَمَّ

جَالِ. )کلینی، 1407، ج 1: ص  هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّ صْلٌ فِی کتَابِ اللَّ
َ
مْرٍ یخْتَلِفُ فِیهِ اثْنَانِ إِلاَّ وَ لَهُ أ

َ
هِ ع مَا مِنْ أ اللَّ
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بـا توجـه به ایـن روایات نمی تـوان گفت کـه احکام تمـام موضوعات به صـورت جزئی 

و معیـن در قـرآن آمـده اسـت و هیچ چیزی غیـر معین نداریـم. به علاوۀ آنچه گفته شـد، از 

محتـوای روایـت نیـز نمی توان معین بـودن تمام جنایـات و جراحت وارده بر بدن انسـان را 

کـه مـورد بحث ما اسـت، نتیجـه گرفت. چراکـه راوی از یـک موضوع کلی سـؤال می کند 

و جنایـت بـر اعضـا نـه مـورد سـؤال بـوده و نـه مقصـود امـام از پاسـخ کـه به پرسـش ابا 

 اگـر راوی سـؤال می کرد کـه جنایتی بر عضـو وارد شـده و ما حکم 
ً
بصیـر می دهـد. فرضـا

 حکمـی در بـاره اش وارد نشـده یـا این که دسـت ما نرسـیده؟ اگر 
ً
آن را نیافتیـم، آیـا اصـلا

 مبین معیـن بودن تمامـی احکام 
ً
فرمایـش امـام)ع( در پاسـخ بـه این پرسـش می بود، قطعـا

می بـود. به عـلاوه صاحـب جواهر که برداشـت معیـن بودن تمامـی احـکام را از روایت ابا 

بصیـر کـرده بعـدش فرمـوده کـه اگر ایـن احتمال درسـت باشـد کـه همه چیز معین شـده 

و دسـت مـا نرسـیده اسـت، پـس باید در مـوارد کـه دیۀ معیـن نداریـم باید قائـل به صلح 

باشـیم )نجفی، 1404: ج4۳، ص168(.

یعنـی ایشـان در صـورت درسـتی چنین احتمالـی قائل به صلح اسـت نه این کـه بازهم 

 به دسـت ما نرسـیده 
ً
ارش را به عنـوان قاعـده ثانویـه در مـوارد غیـر معین شـرعی که فرضا

اسـت، بپذیریـم. شـاید درسـت هـم همیـن باشـد کـه یـا ارش را به عنـوان قاعـده اولیه که 

در مـوارد غیـر معیـن تعیین شـده بپذیریـم؛ یا اگر هم کـه به دلیـل معین بودن همـۀ احکام 

ارش را نپذیرفتیـم بایـد بـا عمومـات دیگـری مثـل قاعـده لایبطـل یا دلیـل عقل و نـه ادله 

خـاص ارش، بـه چیـزی دیگـری غیـر از ارش، مثـل مصالحـه حکـم کنیـم. چـرا در ایـن 

صـورت مـا یک معنـی برای ارش قائـل نیسـتیم و آن هم احـکام معینه یا بـه عبارتی همان 

اسـت. مقدره  دیۀ 

بـا توجـه بـه مجمـوع آنچـه از روایـت ابـا بصیـر در رابطـه بـا ارش گفتـه شـد می توان 

چنیـن نتیجه گیـری کـرد کـه ایـن روایـت نمی رسـاند کـه احـکام همه چیـز از قبـل معیـن 

شـده و مشـخص شـده اسـت. حداکثر ایـن را می رسـاند که هر چیـز حکمـی دارد، حتی 

خـراش خیلـی کوچـک. امـا این کـه حکمـش چیسـت، خـود حضـرت نیـز بیـان نکـرده 

.)60-59
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، معیـن و در جامعـه موجـود بـوده اسـت اما 
ً
 و کیفـا

ً
اسـت. ممکـن اسـت حکـم آن کمـا

چـون مـورد سـؤال نبـوده حضـرت ذکـر نکـرده اسـت. ایـن امکان بـا توجـه بـه آن چه که 

ذکـر شـد غیـر قابل پذیرش بـه نظر می رسـد؛ و ممکن اسـت حکـم آن، چنانکـه بعضی، 

بعـد از ذکـر روایـت ابا بصیر، بر داشـت کرده اسـت، ارشـی باشـد کـه دیۀ معین نـدارد و 

بایـد در موقـع حاجت تعیین شـود )ایروانـی، 14۲7: ج۳، ص۳49(. در این صورت این 

روایـت دلیـل بـر ارش بـه معنای دیـه غیـر معین خواهـد بود.

وَجْهِ 
ْ
رُهَا فِی ال

َ
ث
َ
مَةِ یسْـوَدُّ أ

ْ
ط

َّ
مُؤْمِنِیـنَ ع فِی الل

ْ
مِیرُ ال

َ
ی أ

َ
ض

َ
: ق

َ
ـال

َ
هِ ع ق

َّ
بِـی عَبْدِ الل

َ
۲. »عَـنْ أ

 
ْ

ت ـإِنِ احْمَارَّ
َ
 دَنَانِیـرَ ف

ُ
ـة

َ
ث

َ
لا

َ
ـإِنَّ ارشـهَا ث

َ
 ف

ْ
ت ـرَّ

َ
ض

ْ
سْـوَدَّ وَ اخ

َ
ـمْ ت

َ
ـإِنْ ل

َ
 دَنَانِیـرَ ف

ُ
ة ان ارشـهَا سِـتَّ

« )عاملـی، 1409: ج۲9، ص۳8۵ ـ ۳84(؛ 
ٌ

ـإِنَّ ارشـهَا دِینَـارٌ وَ نِصْـف
َ
ـارَّ ف

َ
ض

ْ
خ

َ
ـمْ ت

َ
وَ ل

اسـحاق بـن عمّار گویـد: از امام صادق)ع( پرسـیدم: مردی سـیلی بروی دیگری زده اسـت 

و جایش سـیاه گشـته اسـت حکم چیسـت: فرمود: هر گاه سـیلی سـیاه کند دیه اش شـش 

دینـار اسـت و اگـر کبـود نماید سـه دینار و چون سـرخ شـود یـک دینار و نیم اسـت.

ایـن روایـت کـه به گفتـه صاحب مـرآة العقول، حسـن یـا موثق اسـت، هـم واژۀ ارش 

را بـه کار بـرده و هـم معنـی ارش را کـه همـان دیـه غیر معین اسـت می رسـاند و هـم مقام 

محاسـبه کنندۀ ارش را معرفـی می کنـد. چراکه مـوارد ارش در این روایت، همـه از مواردی 

اسـت کـه دیه معیـن ندارد. بـه همین جهـت در روایـت از واژۀ دیه اسـتفاده نکرده اسـت. 

بـا توجـه بـه واژۀ قضـا در روایـت، می تـوان گفـت کـه حضـرت بـه لحـاظ مقـام ولائی و 

قضائـی اش، ارش زیـان ناشـی از ضربت سـیلی را مشـخص کرده اسـت.

 
ً
بِلِ وَ مَـا کانَ جُرُوحا ِ

ْ
مْسُـونَ مِنَ الإ

َ
طِعَتْ خ

ُ
ا ق

َ
یدِ إِذ

ْ
 ال

ُ
: دِیـة

َ
ال

َ
هِ)ع( ق

َّ
بِـی عَبْـدِ الل

َ
۳. »عَـنْ أ

ولئِک هُمُ 
ُ
أ
َ
 اللـه ف

َ
نْـزَل

َ
ـمْ یحْکـمْ بِمـا أ

َ
لٍ مِنْکـمْ وَ مَـنْ ل

ْ
وَا عَـد

َ
یحْکـمُ بِـهِ ذ

َ
مِ ف

َ
دُونَ الِاصْطِـلا

کافِـرُونَ« )عاملی، 1409: ج۲9، ص۳91(؛ ابن سـنان از امام صـادق)ع( روایت می کند 
ْ
ال

کـه حضـرت فرمـود: دیه قطع دسـت، پنجاه شـتر اسـت. اما اگر قطع نشـده اسـت و فقط 

جراحـت وارد شـده باشـد، در ایـن صـورت باید دو نفـر عـادل »ارش« آن را تعییـن کند و 

کسـی کـه مطابـق آنچه که نـازل کرده اسـت حکم نکند کافر اسـت. صاحب وسـائل، این 

روایـت را در بـاب ثبـوت حکومـت در جراحت که نصی نـدارد و این که بایـد دو نفر عادل 
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دربـاره آن حکـم کنـد آورده اسـت. ایـن روایت کـه صحیحه اسـت، بر ارش کـه همان دیه 

غیـر معیـن اسـت دلالـت می کنـد. چراکـه در مـورد جراحـت مـادون قطع اسـت کـه دیۀ 

معیـن نـدارد. چـون اگـر دیۀ معین داشـت حضـرت به عـدول از مؤمنیـن ارجـاع نمی داد. 

امـا این کـه چـرا خـود حضرت چـرا حکم نکرده اسـت ممکن اسـت گفته شـود کـه مورد 

فرمایـش حضـرت، قضیـه خارجیه نبوده اسـت تـا حضرت دربـارۀ مجـروح حاضر حکم 

کنـد بلکـه حضـرت حکـم کلـی را بیان فرموده اسـت کـه در چنین مـواردی کـه دیه معین 

شـرعی نـدارد بایـد با مراجعـه به عدول حکم آن مشـخص شـود.

از ایـن روایـت می تـوان، مقـام محاسـبه کنندۀ ارش را نیز اسـتفاده کرد. چراکـه »گر چه در 

 مـراد همین 
ً
روایـت متصـدی تعییـن ارش، حاکـم شـرعی را معرفـی نکرده اسـت، امـا قطعا

اسـت. چـه این کـه بایـد شـخصی باشـد تـا عـدول از مؤمنیـن را تعییـن کنـد و نیـز بعـد از 

تشـخیص و تحدیـد جراحـت باید قـرار و حکـم لازم را صادر کند. چون اگر چنین شـخصی 

نباشـد گـره کار بیشـتر می شـود. قـدر متیقـن از این شـخص حاکم شـرعی اسـت. از طرفی 

نمی تـوان گفـت که روایـت از حیث تعیین عـدول اطـلاق دارد چراکه در ایـن صورت ممکن 

اسـت گفته شـود، با اسـتفاده از ایـن اطلاق هر عادلـی می تواند ارش تعیین کنـد در حالی که 

چنین نیسـت« )ایروانـی، 14۲7: ج۳، ص۳۵0(.

حُسَـینِ بْـنِ 
ْ
مَـانَ عَـنِ ال

ْ
بَـانِ بْـنِ عُث

َ
صْحَابِـهِ عَـنْ أ

َ
 عَـنْ بَعْـضِ أ

َ
حْمَـد

َ
4. »وَ عَنْـهُ عَـنْ أ

ـتْ عَینُهُ 
َ

رُبِط
َ
مُؤْمِنِینَ ع ف

ْ
مِیـرُ ال

َ
مَـرَ أ

َ
أ
َ
. ف

ٌ
ائِمَـة

َ
صِیبَـتْ عَینُ رَجُـلٍ وَ هِی ق

ُ
 أ

َ
ال

َ
بِیـهِ ق

َ
کثِیـرٍ عَـنْ أ

رَ 
َّ

خ
َ
أ
َ
 نَعَـمْ ت

َ
ال

َ
ا ق

َ
 إِذ

َ
جَعَـل

َ
 ف

َ
ال

َ
رَاهَا ق

َ
 ت

ْ
 هَـل

ُ
ول

ُ
 یق

ٌ
ـة

َ
ائِـهِ بِیدِهِ بَیض

َ
 بِحِذ

ً
ـامَ رَجُـلا

َ
ق
َ
 وَ أ

ُ
حِیحَـة الصَّ

 
َ

 وَ جَعَـل
ُ
مُصَابَـة

ْ
بَـتْ عَینُـهُ ال  وَ عُصِّ

َ
ـال

َ
مَـکانَ ق

ْ
لِـک ال

َ
ـمَ ذ

َّ
فِیـتْ عَنْـهُ عَل

َ
ا خ

َ
ـی إِذ  حَتَّ

ً
لِیـلا

َ
ق

عْطِی 
ُ
أ
َ
ـمَّ قِیسَ مَا بَینَهُمَـا ف

ُ
یهِ ث

َ
فِیتْ عَل

َ
ـی خ حِیحَةِ حَتَّ رُ بِعَینِـهِ الصَّ

ُ
 وَ هُـوَ ینْظ

ُ
 یتَبَاعَـد

ُ
جُـل الرَّ

لِـک )عاملی، 1409: ج۲9، ص۳70 - ۳69 (؛ حسـین بن کثیر، از پدرش 
َ
ـی ذ

َ
رش عَل

ْ
الا

نقـل کـرده اسـت کـه مـردی یـک چشـمش آسـیب دیـد در حـال کـه مـرد ایسـتاده بـود، 

حضـرت علـی)ع( دسـتور داد چشـم سـالمش را ببنـدد و مـرد دیگـری یـک تخم )مـرغ یا 

شـتر مـرغ( دسـتش بگیـرد و مقابـل مرد آسـیب دیده بایسـتد و بـه او بگوید که آیـا آن تخم 

را می بینـد؟ زمانـی کـه مـرد آسـیب دیده گفـت بلـی می بینـم همین طور بـه عقب بـرود تا 
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زمانـی کـه دیگـر تخـم را نبینـد. همان جا را نشـان کننـد. این بار چشـم آسـیب دیده اش را 

ببنـدد درحالی که با چشـم سـالم خـود نگاه می کنـد و همین طـور از او دور شـود تا جایی 

کـه دیگـر تخـم را نبیند. سـپس فاصله بین ایـن دو مکان را مقایسـه نماید و بـه همان میزان 

بـه مـرد آسـیب دیده ارش پرداخـت کند.

ایـن حدیـث گرچـه مجهـول اسـت اما بـا آن هم بـه قـول مجلسـی دوم، صاحـب مرآة 

العقـول، طبـق آن فتـوا داده انـد )مجلسـی، 1404: ج۲4، ص109(. اما بـه لحاظ دلالت 

می توانـد هـم بـر دیـه معیـن و هـم بـر ارش یـا همان دیـه غیـر معین حمـل شـود. چراکه 

میـزان آسـیب وارده بـر چشـم معلـوم نیسـت. ازآنجایی کـه چشـم دیـه معیـن دارد میـزان 

آسـیب وارده بر بینایی چشـم می تواند از طریق نسبت سـنجی با دیه کامل چشـم محاسـبه 

 اگـر کاهـش دیـد چشـم آسـیب دیده به اندازه 
ً
شـود و به عنـوان دیـه پرداخـت گـردد. مثـلا

نصـف دید چشـم سـالم باشـد، بایـد به انـدازه همان نصـف یعنی یـک دوم دیـه کامل یک 

 چشـم کـه خود نیز نصـف دیه کامـل نفس اسـت، دیه پرداخت گـردد. همین طـور، روش 

کـه در ایـن روایـت بـرای تعیین و تشـخیص میزان آسـیب وارده به کار گرفته شـده اسـت، 

 روش 
ً
نیـز می توانـد دلیـل بـر دیه معیـن باشـد. چراکـه در ارش یـا دیه غیـر معین معمـولا

محاسـبه بـا عبـد انـگاری صـورت می گیـرد. مگـر این که گفته شـود ایـن نوع از محاسـبه 

در صـورت درسـتی سـند روایـت می توانـد روش دیگـری بـرای تعییـن ارش باشـد. تنهـا 

احتمـال کـه در ایـن روایـت باقـی می مانـد به کارگیـری لفـظ ارش اسـت که ممکـن گفته 

شـود اگـر خسـارت چشـم مصـداق دیـۀ مقـدر می بود بایـد از لفـظ دیـه اسـتفاده می کرد 

نـه ارش. اگـر ایـن احتمـال درسـت باشـد می تـوان گفت ایـن روایت بـر ارش غیـر مقدر 

دلالـت دارد. مگـر این کـه گفته شـود منظـور از ارش در روایـت می تواند همـان دیه مقدر 

 نقـل شـد، بعضـی گفته انـد کـه در فقـه مـا ارش را بر دیـۀ مقدر 
ً
باشـد. امـا چنان کـه قبـلا

نمی کنند. اطـلاق 

عَبْدِ قِصَـاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ 
ْ
ـی ال

َ
زَمُ مَوْل

ْ
: یل

َ
ال

َ
: ق

َ
ـال

َ
نْ رَوَاهُ ق ۵. »وَ بِإِسْـنَادِهِ عَـنْ یونُـسَ عَمَّ

 
ُ
قِیمَة

َ
 ف

َ
عَبْـد

ْ
حُـرُّ ال

ْ
ا جَـرَحَ ال

َ
جِرَاحَـةِ وَ إِذ

ْ
لِـک یصِیـرُ ارش ال

َ
ـی حِسَـابِ ذ

َ
مِـنْ قِیمَـةِ دِیتِـهِ عَل

جِرَاحَتِـهِ مِـنْ حِسَـابِ قِیمَتِهِ« )عاملـی، 1409 ق: ج۲9، ص167(؛ قصـاص جراحتی که 
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بـرده وارد سـاخته، از قیمـت دیه اش بـر مولی لازم اسـت و به همین نسـبت ارش جراحت 

اسـت و اگـر آزاد، بـرده ای را مجـروح سـازد، بهـای جراحـت او از حسـاب قیمـت بـرده 

است.

ایـن حدیـث کـه مرسـل اسـت را جـع بـه جنایتی عبدی اسـت کـه بر حـر انجـام داده 

اسـت. امـام)ع( می فرمایـد کـه مـولای عبد بـه پرداخت دیـه جراحت حـر ملزم می شـود، 

امـا این کـه بـه چـه نسـبت و چگونـه بایـد محاسـبه شـود احتمالاتی داده شـده اسـت که 

بنـا بـر بعضـی از ایـن احتمـالات، روایـت بـر دیـه غیر معیـن دلالـت می کند. علـت این 

احتمـالات مرجـع ضمیـر »دیتـه« اسـت. احتمـال دارد ضمیـر بـه مجنی علیـه یـا جـراح 

برگـردد و احتمـال دارد کـه ضمیر بـه عبد برگـردد. در صورت ارجاع ضمیر بـه مجنی علیه، 

معنـی ایـن می شـود کـه مولـی بایـد دیـه جراحـت مجنی علیـه را از قیمـت عبـد به عنـوان 

ارش بـه مجنی علیـه بپـردازد هرچند کـه این ارش بیشـتر از قیمت عبد باشـد و در صورت 

ارجـاع ضمیـر، بـه عبـد معنـی ایـن می شـود که حـر عبـد فـرض می شـود و در دو حالت 

قبـل و بعـد جنایـت قیمت گذاری می شـود؛ به نسـبت تفـاوت قیمـت، باید مولـی مبلغی 

را به عنـوان ارش بـه مجنی علیـه بپـردازد. چراکـه مولـی بـه بیـش از قیمـت عبـد ملـزم بـه 

پرداخـت نمی شـود )مجلسـی، 1404: ج۲4، ص76(.

گرچـه مرحـوم مجلسـی فرموده اسـت تطبیـق احتمـال دوم بر عبـارت روایت مشـکل 

اسـت. امـا می تـوان گفت بـا توجه به ایـن قاعده مشـهور که »و العبـد أصل للحـرّ فیما لا 

ر« )حلـی، 14۲0: ج۵، ص۵70(، می توان 
ّ

تقدیـر فیـه کمـا ان الحرّ أصـل فیما فیـه مقـد

گفـت کـه احتمـال دوم، قابل دفـاع به نظر می رسـد. بنابرایـن، می توان گفت کـه روایت بر 

ارش و دیـه غیـر معیـن دلالـت دارد. در آخـر روایـت به جنایت حـر بر عبد اشـاره می کند 

کـه بایـد میـزان جنایـت بـا توجه بـه دیه حـر محاسـبه و به همـان میـزان به عنـوان ارش به 

عبـد یا مـولای او پرداخـت گردد.
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ج۲9، ص177 (. در ایـن حدیـث صحیـح ابا بصیر از امام صادق)ع( در مورد کسـی سـؤال 
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می کنـد کـه دسـت و دندانـش به عمد شکسـته شـده اسـت که آیـا جانی قصاص می شـود 

یـا بایـد ارش بدهد؟ حضـرت در جـواب می فرماید که قصاص می شـود. باز راوی سـؤال 

می کنـد کـه اگـر گسـان جانی دو برابـر دیـه بپردازند چه؟ حضـرت می فرماید هـر طور که 

راضی کنند همان اسـت.

در ایـن روایـت اشـکالی بـه نظر می رسـد و آن این که شکسـتن دسـت قصـاص ندارد، 

بلکـه بایـد دیـه پرداخـت کنـد. به همیـن جهـت مرحـوم مجلسـی دوم می گویـد »و یدل 

علـی ثبـوت القصـاص فـی کسـر العظـم و لـم یعمـل بـه أحـد إلا آن یحمل علـی القطع 

« )مجلسـی، 1404: ج۲4، ص10۵(. امـا در مـورد دنـدان کـه اگـر جنابـت بـه 
ً
مجـازا

صـورت کنـدن باشـد همگی متفق اند بـر ثبوت قصـاص. اما در مورد شکسـتگی اختلاف 

اسـت و بعضـی درصورتی کـه امـکان قصـاص بـدون آسـیب باشـد گفته انـد کـه قصاص 

ثابـت اسـت و ایـن روایـت هـم بـرای آن ها حجـت اسـت )همان(.

 پـس دلالـت روایـت بـر قصاص دندان مشـکلی نـدارد. امـا در مورد قصـاص ذراع که 

دچـار اشـکال اسـت، بـه ایـن دلیـل کـه روایت صحیـح اسـت بایـد محملی بـر قصاص 

ذراع جسـتجو کـرد. در ایـن خصـوص چندیـن احتمـال مطرح شـده اسـت. یکـی همان 

احتمـال صاحـب مـرآة العقـول که ممکن اسـت کسـر را حمل بر قطـع کنیـم. دو احتمال 

دیگـر را مجلسـی اول، مطـرح کرده اسـت. ممکن اسـت جواب حضـرت را فقط حمل بر 

دنـدان کنیـم؛ چراکـه در مـورد دنـدان ممکن اسـت بـدون آسـیب اضافی قصـاص جاری 

 ممکـن نیسـت. احتمـال دیگر این کـه جـواب حضرت 
ً
شـود برخـلاف دسـت کـه عادتـا

را شـامل دسـت و ذراع بدانیـم و قصـاص ذراع را نیـز حمـل کنیـم بـر دسـت جانـی که به 

شکسـتن عمدی دسـت دیگران عـادت کرده اسـت )مجلسـی، 1406: ج10، ص۳99(. 

شـاید در مـورد چنیـن آدمی قاعـده اولیـه مجازات شکسـتن دسـت رعایت نشـود. این که 

ابـا بصیـر از واژه ارش را در شکسـتگی دسـت و دندان اسـتفاده کرده اسـت، ممکن اسـت 

 در مـورد نـدان، بـا توجـه بـه قواعـد کلی در 
ً
دیـه غیـر معیـن اسـتفاده شـود. چراکـه مثـلا

شکسـتگی بعـض از دنـدان یـا روییـدن ناقص و حتـی کامل یـا تغییر دندان محـل جریان 

 ابا بصیر بـا چنین ذهنیتـی حکم آن را با اسـتفاده 
ً
ارش اسـت و دیـه معیـن نـدارد. احتمـالا
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از واژه ارش و نـه دیـه، از امام)ع( پرسـیده اسـت.

جُلِ   الرَّ
ُ

 یـد
ْ

ت
َ
مَّ بَرَأ

ُ
حَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ کسـر ید رَجُـلٍ ث

َ
صْحَابِنَـا عَـنْ أ

َ
7. »عَـنْ بَعْـضِ أ

رش« )عاملـی، 1409: ج۲9، ص178 (. 
ْ

ـی الا
َ

کـنْ یعْط
َ
ا قِصَـاصٌ وَ ل

َ
یـسَ فِـی هَـذ

َ
 ل

َ
ـال

َ
ق

در ایـن حدیـث گـر چـه ضعیف اسـت می تواند حداقـل به عنوان مـورد اسـتعمال ارش در 

اصطلاحـات عـرب، بـرای دیـه غیر معین مـورد توجه باشـد. چراکـه یکی از مـوارد ارش، 

شکسـتگی دسـت بعـد از خوب شـدن بـدون عیب اسـت. گرچه ممکن اسـت عـلاوه بر 

ضعـف سـندی روایـت در دلالت آن نیز اشـکال شـود بـه این کـه در روایت قصـاص ذکر 

شـده اسـت درحالی کـه طبـق نظر مشـهور در شکسـتگی دیه اسـت نـه قصاص.

در پاسـخ می تـوان گفـت کـه همین کـه در ایـن روایـت ارش در مقابل قصاص ذکر شـده، 

خـود مؤیـدی بـر ایـن اسـت کـه منظـور از ارش در اینجا دیـه غیر معین اسـت. چراکـه ذکر 

کلمـه قصـاص در روایـت می توانـد شـامل دیـه نیـز باشـد چـه این کـه اصـل اولـی در مورد 

شکسـتن عمدی قصاص اسـت و بـه دلیل تعذر قصاص بدون خسـارت زائـد، دیه جایگزین 

قصـاص می شـود. بلـی در مـورد شکسـتن خطایی دسـت دیه اسـت و از ذکـر کلمه قصاص 

می شـود اسـتفاده کـرد که سـؤال از شکسـتگی عمدی بوده اسـت.

مَّ 
ُ
 ث

ُ
ط

ُ
تَسْـق

َ
 ف

ُ
جُل رِبُهَـا الرَّ

ْ
بِی یض : فِی سِـنِّ الصَّ

َ
ـال

َ
ـهُ ق نَّ

َ
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َ
سْـنَادِ عَـنْ أ ِ

ْ
8.  »وَ بِالإ

رش فِی سِـنِّ 
ْ

 کمِ الا
ٌ

 جَمِیل
َ

 عَلِی وَ سُـئِل
َ
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َ
رش ق

ْ
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َ
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َ
یـسَ عَل

َ
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َ
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َ
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َ
ت

« )عاملـی، 1409: ج۲9، 
ً
وما

ُ
 مَعْل

ً
ـیئا

َ
مْ یـرْوِ فِیهِ ش

َ
ـی ءٌ یسِـیرٌ وَ ل

َ
 ش

َ
ال

َ
یدِ ق

ْ
بِـی وَ کسْـرِ ال الصَّ

ص179(؛ جمیـل بـن دراج از یـک تـن از روات مـا از یکـی از دو امـام باقـر یـا صـادق)ع( 

روایـت کـرده کـه در بـاره دنـدان کودک کـه در اثر زدن شـخصی به صـورت او بیفتـد و باز 

برویـد فرمـود: قصـاص نـدارد و می بایـد ارش بدهـد و نیـز در بـاره مـردی کـه دسـتش را 

بشـکنند و التیـام یابـد فرمـود: مجرم قصاص نمی شـود، لیکـن تـاوان آن را باید بپـردازد و 

از جمیـل پرسـیدند کـه در دنـدان کودک و در شکسـتن دسـت ارش چقدر اسـت؟ گفت: 

چیـزی انـدک و در آن روایتـی نقـل نکرد که چقدر اسـت.

ایـن روایـت گرچه مرسـل اسـت، امـا گفته اند مثـل صحیح اسـت )مجلسـی،1404: 

ج۲4، ص106(. از ایـن روایـت ارش بـه معنـی دیـه غیـر معیـن برداشـت شـده اسـت. 
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چنانکـه صاحب روضه المتقین، در شـرح حدیث می نویسـد: در دندان طفل ارش اسـت 

نـه دیـه، چراکـه بعـد از افتادن دوبـاره می رویـد؛ بنابراین مثل عضـو زا ئد می مانـد. این که 

جمیـل در پاسـخ بـه این سـؤال کـه ارش دنـدان و شکسـتن دسـت چند اسـت؟ می گوید 

 بـه این دلیـل بوده کـه معنـی ارش را از امـام)ع( نشـنیده بوده 
ً
چیـزی روایـت نشـده، ظاهـرا

اسـت )مجلسـی، 1406: ج10، ص401(.

گرچـه مرحـوم خویی ایـن روایت را مطابق مشـهور می دانـد، خودش امـا آن را به دلیل 

صعـف سـند نمی پذیـرد کـه به معنـی دیه غیـر معین باشـد بلکه معتقد اسـت ایـن روایت 

بـر ارش دلالـت دارد و ارش بـر دیـه معیـن نیـز صـادق اسـت )خویـی، 14۲۲: ج4۲، 

ص۲09(. بااین حـال، می تـوان گفـت به دلیل عمل مشـهور بـر طبق این روایـت و این که 

بـا مرسـلات جمیـل معاملـه صحیـح می شـود، روایـت فـوق بـر ارش بـه معنی دیـه غیر 

 ذکر شـد که بر دیـه معیـن ارش اطلاق نمی شـود. 
ً
معیـن دلالـت می کنـد. به عـلاوه، قبـلا

 در تعریف اصطلاحـی دیه و ارش گذشـت، مرحوم 
ً
هم چنیـن بایـد گفت آن طـور که قبـلا

خویـی در تعریـف دیـه برخـلاف دیگـر فقهـا دیـه را به مـال مقدر شـرعی معنـی می کند؛ 

یعنـی مقـدر بـودن را جـزء ماهیـت دیـه می دانـد و نیـز ارش را بـه هـر جنایتـی کـه مقدر 

شـرعی نـدارد تعریـف می کنـد، بـا ایـن تعریف دیگـر دیه شـامل ارش نمی شـود تـا بتوان 

گفـت کـه ارش بـر دیـه مقدر نیـز صادق اسـت. درحالی کـه بر اسـاس تعریف دیگـر فقها 

کـه دیـه را اعـم از مـال مقـدر و غیـر مقـدر می داننـد، ممکن اسـت کسـی مدعـی انطباق 

ارش بـر دیـه مقدر نیز بشـود
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یهِـمْ« )عاملـی، 1409: ج۲9، ص۲۵۵(؛ برخی از یاران مـا گفتند: »از امام 
َ
ـی ءَ عَل

َ
 ش

َ
لا

َ
ف

صـادق)ع( پرسـیدم: گفتـم: فدایـت شـوم! مـردی به خانۀ مـردی در آمده اسـت. سـگی در 

خانـه بـه او پریـده و او را زخمـی کـرده اسـت. حضـرت فرمـود: اگـر آن مرد دعوت شـده 

بـوده، صاحبـان خانـه بایـد ارش این جراحـت را بدهند ولی اگر دعوت نشـده بـوده و وارد 

شـده اسـت، چیـزی بر آنـان نیسـت. این روایت گرچه مرسـل اسـت اما به گفته مجلسـی 
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دوم، »و علیـه فتـوی الاصحاب« )مجلسـی، 1404: ج۲4، ص170(.

 :
ً
بـا توجـه بـه این کـه حضـرت حکـم بـه ارش خـدش می دهـد، می رسـاند کـه اولا

: بیانگر این اسـت کـه در اینجـا ارش به معنی 
ً
جراحـت وارده سـطحی بـوده اسـت و ثانیـا

دیـه غیـر معیـن اسـت، چراکه خـراش دیۀ معیـن نـدارد و از مصادیق دیۀ غیر معین اسـت.  

هم چنیـن در روایـات دیگـری نیـز واژۀ ارش بـه کار رفتـه اسـت که بـه دلیل ضعف سـند و 

طولانـی بـودن متن روایـت از ذکر آن ها خودداری شـد )عاملـی، 1409: ج۲9، ص۲64 

.) ۲67 تا 

2-3. اجماع

 اکثـر فقهـا عـلاوه بـر روایـات بـه اجماع هـم اشـاره کرده انـد. از جملـه صاحـب جواهر 

بـا ادعـای نفـی خـلاف، می گویـد اجماع بـا دو قسـمش یعنی هـم محصل و هـم منقول 

بـر ارش دلالـت دارد. )نجفـی، 1404: ج4۳، ص168(. گرچـه ممکن اسـت گفته شـود 

 اجمـاع علما بر اسـاس روایـات موجـود در باب ارش بوده اسـت کـه در این 
ً
کـه احتمـالا

صـورت مدرکـی خواهد بـود. به هرحال چـه مدرکی بـودن آن را بپذیریم یـا نپذیریم، فقها 

اجمـاع را به عنـوان یکـی از ادلـه ارش ذکـر کرده اند.

3-3. ضمان )اتوف(

دلیـل سـوم را صاحـب العناوین قاعده ضمـان ذکر کرده اسـت؛ با این بیان کـه در صورت 

وقـوع جنایـت، قاعـده ضمان مقتضی جبران خسـارت اسـت و ایـن قاعده عام اسـت هم 

 دیه آن ها مشـخص شـده 
ً
دیـه معیـن و دیـه غیر معین را شـامل می شـود. مواردی که شـرعا

اسـت از تحـت عمـوم قاعـده ضمان خـارج می شـود و بقیـه یعنی آن مـوارد که دیـه مقدر 

نـدارد تحـت عمـوم قاعده ضمـان باقی می مانـد و می بایـد جبران شـود، مـورد باقی مانده 

همان ارش اسـت )مراغـی، 1417: ج۲، ص6۲8(.

4-3. سی ه عقو

عـلاوه بـر دلایـل گذشـته می تـوان بـه سـیره )بنـای( عقلا نیـز بـر لـزوم ارش اسـتناد کرد. 

چنانکـه برخـی از نویسـندگان آن را در مـورد »خسـارت زائـد بردیـه« بـه کار بـرده اسـت 
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)شـفیعی سروسـتانی و دیگـران، 1۳76: ص۳1۳(.

امـا ازآنجایی کـه احـکام عقلـی کلـی هسـتند می توانـد در مـورد ارش نیز مورد اسـتناد 

قـرار گیـرد. تقریـب این دلیل به این صورت اسـت کـه »عقلا عدم پرداخت خسـارت های 

ناشـی از جـرم را ظلم می داننـد و ظلم از طرف خداوند قبیح اسـت. پـس نتیجه می گیریم 

کـه حکـم به عـدم پرداخـت خسـارت از طرف خدوانـد قبیح اسـت« )مرعشـی، 1۳70: 

ص۲7(. البتـه بنـای عقـلا برای این کـه حجیت داشـته باشـد ارکان و شـرائطی دارد که در 

صـورت جمـع این شـرائط می تـوان از آن حکم شـرعی را نیـز نتیجه گرفت و بر اسـاس آن 

می تـوان حکـم بـه ارش را بـر مبنای سـیره عقـلا، حکم شـرعی دانسـت. راجع به شـرایط 

حجیـت سـیره عقـلا می تـوان گفـت »بنـای عقـلا درصورتی کـه معاصـرت آن بـا عصـر 

شـارع و عـدم ردع آن از سـوی او، حـد اقـل نسـبت بـه مبنـای ارتـکازی آن، ثابـت شـود 

حجیـت دارد و می توانـد مبنـای برای اثبات حکم شـرعی باشـد« )شـفیعی سروسـتانی و 

دیگـران، 1۳76: ص۳۲1(.

نتیجه گیری
از مجموع آنچه گفته شد نتایج ذیل به دست می آید:

1_ ارش در لغـت بـه معانـی چـون خصومت و اختلاف، فسـاد و سـبب نـزاع و خراش 

و جراحـت اسـت. هرچنـد معانی دیگری مثـل دیه جراحت کـه اندازه اش معلوم نیسـت و 

تفـاوت قیمـت صحیـح و معیـب در کتب لغـت برای ارش ذکر شـده اسـت کـه نمی توان 

آن هـا را معنـای لغـوی ارش دانسـت؛ زیـرا ایـن معانـی ناظر بـه معنای اصطلاحـی ارش 

اسـت. در اصطـلاح فقهـا نیـز دو معنـا از ارش بیـان شـده اسـت؛ یکـی »کل مالاتقدیـر 

لـه ففیـه الارش« و دیگـری، خـود تفـاوت قیمـت صحیـح و معیـب یـا مابه التفـاوت دیـۀ 

مجـروح قبـل و بعـد از جنایـت. آن گونـه کـه گفتـه شـد، هـرآن چـه کـه در شـرع دیه اش 

مشـخص نشـده اسـت، نمی تواند معنای ارش باشـد، بلکـه موضوع و محـل جریان ارش 

در مقایسـه بـا دیـه اسـت. بنابراین معنـای اصطلاحی ارش همـان تفاوت قیمت اسـت که 

ایـن تفـاوت قیمت در عیب با نسـبت سـنجی بیـن کالای صحیـح و معیـوب و در جنایت 
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بـا عبـد انـگاری یـا روش هـای دیگر بـه دسـت می آید.

۲_ ماهیـت ارش بـا ماهیـت دیـه یکـی اسـت؛ به عبارتـی، ارش همـان دیه غیـر مقدر 

اسـت؛ یعنـی همان گونـه که دیـه را نمی تـوان کیفر محـض یا جبـران خسـارت مدنی تنها 

دانسـت، ارش نیـز دارای ماهیـت دوگانـه اسـت. در بعضـی از مـوارد کیفـر و در برخـی 

از مـوارد جبـران خسـارت اسـت. ازآنجایی کـه ارش جزئـی از دیـه اسـت و دیـه حکـم 

اولـی اسـت، ارش نیـز حکـم اولـی و دلیل آن، جـزء ادلـه اجتهادی اسـت نـه فقاهتی. از 

هیچ کـدام از ادلـه ارش برنمی آیـد کـه ارش حکـم ثانـوی بـوده و در موطـن شـک جعـل 

شـده باشـد. به عـلاوه از مجمـوع تعبیـرات و مـوارد اسـتعمال ارش حکم اولی بـودن ارش 

اسـتفاده می شـود.

۳_ گذشـته از ادلـه دیـه کـه می تواند شـامل ارش نیز بشـود، خـود ارش نیز دلیـل دارد. 

هـم روایـات چـه عـام و چه خـاص و هـم اجمـاع و هم سـیره عقـلا ارش را به عنـوان یک 

قاعـده مسـلم و غیر قابل خدشـه معرفی و پشـتیبانی می کند. گرچه تمام روایات ذکرشـده 

 روایـات صحیـح و موثق که 
ً
صحیـح و دلالتشـان بـر ارش تـام و کامل نیسـت، امـا بعضا

دال بـر ارش باشـد نیز در میان شـان وجـود دارد.
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مصحـح: احمد فـارس صاحب الجوائـب، بیروت: دار الفکـر للطباعه و النشـر والتوزیع 

ـ دار صادر، چاپ سـوم.
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قـم: بی نا، چـاپ دوم.

بروجـردی، آقاحسـین طباطبائـی )14۲9(، جامـع احادیـث الشـیعه، تهـران: انتشـارات . 4

سـبز. فرهنگ 
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جمعـی از پژوهشـگران زیـر نظر شـاهرودی، سـید محمود هاشـمی )14۲۳(، موسـوعة . 6

الفقـه الإسـلامی طبقا لمذهـب أهل البیـت علیهم السـلام، قـم: مؤسسـه دائرة المعارف 

فقـه اسـلامی بـر مذهب اهل بیـت علیهم السـلام.

حاجی ده آبـادی، احمـد )1۳89(، ارش؛ ماهیـت، شـیوه محاسـبه و مسـئول آن، مجلـه . 7

علمـی ـ پژوهشـی مطالعـات حقوقـی، شـماره ۲.

حاجی ده آبادی، احمد )1۳87(، قواعد فقه جزائی، قم: مؤسسه چاپ زیتون، اول.. 8

 حاجی ده آبـادی، احمـد )1۳84(، قواعد فقه دیات، تهران، پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه . 9

اسلامی.

حکیـم، سـید محمدتقـی طباطبایـی )1418(،  القرعـة و الاجتهـاد و التقلیـد )الأصـول . 10

العامـة(، قـم: مجمـع جهانـی اهل بیـت علیهم السـلام، چـاپ دوم.

علامـه حلـی، حسـن بن یوسـف بن مطهـر اسـدی )14۲1(، تلخیـص المرام فـی معرفه . 11
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علامـه حلی، حسـن بن یوسـف بن مطهـری اسـدی )141۳(، قواعد الاحـکام فی معرفه . 1۲

الحـلال و الحـرام، محقـق/ مصحح: گروه پژوهشـی دفتر انتشـارات اسـلامی، قـم: دفتر 

انتشـارات اسـلامی وابسـته به جامعه مدرسـین حـوزه علمیه قم.

ـی، حسـن بن یوسـف بـن مطهـر اسـدی )14۲0(، تحریـر الأحکام الشـرعیة . 1۳
ّ
علامـه حل

علـی مذهـب الإمامیة، محقق/ مصحـح: ابراهیم بهادری، قم: مؤسسـه امـام صادق علیه 

السلام.

 وحیـد خراسـانی، حسـین )14۲8(، منهـاج الصالحیـن قـم: مدرسـه امـام باقـر علیـه . 14

السـلام، چـاپ پنجـم.

موسوی خمینی، روح الله )بی تا(، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.. 1۵

ـه )14۲۵(، تحریر الوسـیله، ترجمه: علی اسـلامی، قم: . 16
ّ
موسـوی خمینـی، سـید روح الل

دفتـر انتشـارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـه مدرسـین حـوزه علمیه قـم، چاپ بیسـت و 

. یکم

خوانسـاری، سـید احمد بن یوسـف )140۵(، جامـع المدارک فی شـرح مختصر النافع، . 17

محقـق/ مصحـح: علی اکبر غفاری، قم: مؤسسـه اسـماعیلیان، چاپ دوم.

موسـوی خویـی، سـید ابوالقاسـم )14۲۲(، مبانـی تکملـه المنهـاج، قم: موسسـه إحیاء . 18

آثـار الامـام الخوئی.

انصـاری دزفولـی، مرتضـی بـن محمدامیـن )1410(، کتـاب المکاسـب، شـارح: سـید . 19

محمـد کلانتـر، قـم: مؤسسـه مطبوعاتـی دار الکتـاب، چاپ سـوم.

راوندی، مرتضی )1۳86(، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران: نشر چشمه.. ۲0

شـبیری زنجانی، سـید موسـی )1419(، کتاب نکاح، محقق/ مصحح: مؤسسـه پژوهشی . ۲1

رای پرداز، قم: مؤسسـه پژوهشـی رای پرداز.

سـاریخانی، عـادل )1۳8۳(، حقـوق جـزای عمومی اسـلام، تهران: انتشـارات دانشـگاه . ۲۲

پیـام نور.
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سـبزواری، سـید عبدالاعلـی )141۳(، مهـذب الاحـکام، محقـق/ مصحـح: مؤسسـه . ۲۳

المنـار، قـم: مؤسسـه المنـار، چـاپ چهـارم.

شـفیعی سروسـتانی، ابراهیـم و دیگران )1۳76(، قانـون دیات و مقتضیات زمـان، تهران: . ۲4

مرکز تحقیقات اسـتراتژیک ریاسـت جمهوری.

مصحـح: . ۲۵ محقـق/  )مـکارم(،  جدیـد  اسـتفتاءات   ،)14۲7( مـکارم  ناصـر  شـیرازی، 

ابوالقاسـم علیان نـژادی، قـم: انتشـارات مدرسـه امـام علـی بـن ابی طالـب علیه السـلام، 

چـاپ دوم.

مصحـح: . ۲6 محقـق/  اللغـه،  فـی  المحیـط   ،)1414( اسـماعیل  العبـاد،  ابـن  صاحـب 

الکتـاب. عالـم  بیـروت:  یاسـین،  آل  محمدحسـن 

صادقی، محمدهادی )1۳9۳(، جرائم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان، چاپ بیستم.. ۲7

طریحـی، فخرالدیـن )1416(، مجمـع البحرین، محقق/ مصحح: سـید احمد حسـینی، . ۲8

تهـران: کتاب فروشـی مرتضوی، چاپ سـوم.

طوسـی، ابـو جعفـر محمـد بـن حسـن )1400(، النهایـة فـی مجـرد الفقـه و الفتـاوی، . ۲9

بیـروت: دار الکتـاب العربـی، چـاپ دوم.

حـر عاملـی، محمـد بـن حسـن )1409(، تفصیل وسـائل الشـیعه الی تحصیل مسـائل . ۳0

الشـریعه، محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسـه آل البیت علیهم السـلام، قم، مؤسسـه 

البیت علیهم السـلام. آل 

عاملـی، زیـن الدیـن بـن علـی )1410(، الروضـة البهیـة فـی شـرح المعیـة الدمشـقیة، . ۳1

شـارح: سـید محمـد کلانتـر، قـم: کتـاب فروشـی داوری.

عاملـی، زیـن الدیـن بـن علـی )141۳(، مسـالک الافهـام الـی تنقیـح شـرائع الاسـلام، . ۳۲

محقـق/ مصحـح: گـروه پژوهـش مؤسسـه معـارف اسـلامی، قـم: مؤسسـة المعـارف 

الإسـلامیة.

عاملـی، زیـن الدین بـن علـی )1410(، الروضـة البهیة فی شـرح اللمعة الدمشـقیة، قم: . ۳۳

کتاب فروشـی داوری.
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فراهیـدی، خلیـل ابـن احمـد )1410(، العیـن، محقـق/ مصحـح: مهـدی مخروحـی ـ . ۳4

ابراهیـم سـامرائی، قـم: نشـر هجـرت، چـاپ دوم.

فیومـی، احمـد بـن محمـد مقـری )بی تـا(، المصبـاح المنیـر فی غریـب الشـرح الکبیر . ۳۵

للرافعـی، قـم: منشـورات دار الرضی.

محسـنی قندهـاری، محمـد آصـف )14۲4(، الفقه و مسـائل طبیـة، قم: انتشـارات دفتر . ۳6

تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیه قم.

کاشـانی، حاج آقـا رضـا مدنـی )1408(، کتـاب الدیـات، قـم: دفتر انتشـارات اسـلامی . ۳7

وابسـته بـه جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قم.

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب )1۳69(، أصـول الکافـی، ترجمه: سـید جـواد مصطفوی، . ۳8

تهـران: کتـاب فروشـی علمیه اسـلامیه.

فیاض، محمد اسحاق )1408(، منهاج الصالحین، بی جا: بی نا.. ۳9

کلینـی، ابـو جعفـر محمـد بـن یعقـوب )1407(، الکافـی، محقـق/ مصحـح: علی اکبر . 40

غفـاری، تهـران: دار الکتـب الإسـلامیة، چـاپ چهارم.

لنکرانـی، محمدفاضـل موحـدی )بی تـا(، جامـع المسـائل، قـم: انتشـارات امیـر قلـم، . 41

یازدهم. چـاپ 

مجلسـی، محمدباقـر بن محمدتقـی )1404(، مرآة العقول فی شـرح أخبار آل الرسـول، . 4۲

محقق / مصحح: هاشـم رسـولی محلاتی، تهـران: دار الکتب الإسـلامیة، چاپ دوم.

مجلسـی، محمدتقی بـن مقصودعلـی )1406(، روضة المتقین فی شـرح من لا یحضره . 4۳

الفقیـه محقـق/ مصحـح: موسـوی کرمانـی، حسـین اشـتهاردی و علی پناه، قم:  مؤسسـه 

فرهنگی اسـلامی کوشـانبور، چاپ دوم.

مراغـی حسـینی، سـید میـر عبد الفتـاح بـن علـی )1417(،  العناویـن الفقهیة،  قـم: دفتر . 44

انتشـارات اسـلامی وابسـته به جامعـه مدرسـین حـوزه علمیه قم.
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مرعشـی، سـید محمدحسـن )1۳70(، مقالـه دیـه و ضـرر و زیان ناشـی از جـرم، مجله . 4۵

قضایـی و حقوقی دادگسـتری، شـماره اول.

منتظری، حسینعلی )بی تا(، رساله استفتاءات، قم: بی نا.. 46

نجفـی، محمدحسـن )1404(، جواهـر الـکلام فـی شـرح شـرائع الاسـلام، محقـق/ . 47

مصحـح: عبـاس قوچانـی و علـی آخونـدی، بیـروت: دار احیـاء التـراث العربـی، چاپ 

. هفتم



مراحل‌و‌ادوار‌شکل‌گیری‌علم‌اصول‌
فقه‌در‌سپهر‌علوم‌اسلامی

سید عبدالله حسینی1

چکیده
در خصوص علم اصول فقه، یکی از پرسش های اساسی چگونگی پیدایش و سیر تحول آن در تاریخ علوم اسلامی 
است که تا حدودی نزد جویندگان این علم مغفول مانده و در حاشیه مباحث و مسائل غامض و پیچیده اصولی قرار 
گرفته است. به دلیل اینکه تبارشناسی و شناخت تاریخی هر پدیده در شناخت ماهیت و حقیقت آن، دارای اهمیت 
است، بررسی ادوار و مراحل تطور علم اصول فقه نیز در شناخت هرچه بیشتر این علم مهم و ضروری به شمار می رود. 
پیشینه و ادبیات این موضوع را می توان به صورت پراکنده در برخی از کتب اصولی به دستاورد و هم چنین پژوهش های 
جدیدی نیز در این موضوع شکل گرفته است؛ اما نوشتار حاضر درصدد بررسی ادوار و مراحل علم اصول فقه در مقاطع 
زمانی تعیین شده و به صورت دسته بندی و نظام مند می باشد. اصول فقه اهل سنت و اصول فقه اهل تشیع، در ادوار 
تاریخی هرکدام مسیر متفاوتی را طی نموده است؛ اگرچه ابوحنیفه)ره( از پیشگامان اصول فقه اهل سنت در قرن دوم 
هجری به شمار می رود، اما شافعی)ره( اولین کسی است که در اصول فقه اهل سنت، اثر مکتوب به وجود آورد. مرحله 
شکوفایی اصول فقه اهل سنت، سده چهارم تا اواسط قرن هفتم هجری است که با خلق آثار متعددی در حوزه اصول 
فقه رقم خورد. با بنیان گذاری علم اصول فقه شیعه توسط امام باقر)ع( و امام صادق)ع(، دوره تأسیس آن، سده چهارم 
هجری دانسته شده که پس ازآن، در قرن های پنجم تا هفتم؛ از زمان شیخ طوسی تا محقق حلی به تثبیت رسیده 
است. با توجه به ماهیت و حقیقت این تحقیق، روش گردآوری اطلاعات آن، کتابخانه ای بوده و روش تجزیه و تحلیل 

اطلاعات، تحلیلی توصیفی است.

واژگان کلیدی: اصول فقه، ادوار، مراحل، علوم اسلامی، تاریخچه، شکل گیری، تطور.

1. دکتری، فقه و معارف اسلامی، جامعة المصطفی)ص( العالمیة، ایران، قم.
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مقدمه
انسـان همانگونـه کـه با تفکـر، قوانین عـام و کلـی حاکم بر طبیعـت را کشـف می کند که 

اسـاس علـوم اسـت، هم چنین با تفکـر، قواعد کلـی و تعمیم پذیـری را کشـف می کند که 

معیارهـای لازم بـرای رفتارهـای انسـان و از جملـه تفکـر اسـت. علـم اخـلاق معیارهای 

لازم بـرای رفتارهـای انسـان بـا خـود و دیگران اسـت که انسـان های بـا تفکر آن را کشـف 

کرده انـد. علـم اخـلاق منطق رفتار اسـت. علم منطـق هم عام تریـن معیارهـای لازم برای 

تفکـر و اندیشـه اسـت کـه از دوران حکمـای یونان تنظیم شـده اسـت، اما حکمـای یونان 

آن را اختـراع نکرده انـد، بلکـه کشـف کرده انـد، قبـل از آنـان هـم بشـر از قواعـد منطقـی 

گاه بهـره می گرفتند. به تدریج دانشـمندان متوجه شـدند کـه منطق عمومی  به طـور ناخـودآ

به تنهایـی کافـی نیسـت و برخـی از علـوم، منطـق و معیارهـای خاصـی هـم لازم دارد. 

بـه همیـن جهـت بـا گسـترش علـوم، نیازهـا بـه دانـش فراتـر از علـم منطـق پیدا شـد که 

معیارهـای لازم بـرای تفکـر و اندیشـه را در حوزه هـای خاصـی تبییـن و تنظیـم کنند. علم 

اصـول فقـه بعـد از گسـترش علم فقـه به عنوان منطـق و معیارهـای لازم برای تفقـه یا تفکر 

دینـی فقهی، پدیـد آمد.

شـکل گیری علـوم اسـلامی، معلـول نیازهـای تاریخی جوامع اسـلامی اسـت. درواقع 

علـوم اسـلامی معلـول دوری از عصـر نزول قرآن اسـت که باعـث ایجاد نیاز بـه این علوم 

در فضـای غیـر عصر نـزول اسـت )صـدر، 1۳9۵ق، ص۳67(. در عصر پیامبـر اکرم)ص( 

هیچ یـک از علـوم اسـلامی وجـود نداشـت، ولی بعدهـا به تدریج بـر اثر گسـترش نیازها، 

علـوم اسـلامی به تدریـج شـکل گرفتنـد. علـم اصـول فقه هـم مثل دیگـر علوم اسـلامی، 

معلـول این نیاز تاریخی اسـت. در عصـر صحابه بعضی از مباحث اصـول فقه، به صورت 

پیش فـرض و یـا موضـوع مـورد اختـلاف وجـود داشـته اسـت. مثـل مرجعیـت و حجیت 

سـنت نبـوی، عـدم اعتبـار و یـا تشـکیک در اعتبـار خبـر واحـد که عمـر بن خطـاب)رض( 

خلیفـه دوم سـخن فاطمـه بنـت قیـس را رد کـرد، اعتبـار خبر مرسـل که از عصـر صحابه 

صغـار مثـل عبداللـه بـن عبـاس و عبدالله بن عمر کـه گاهی خبری را که از کسـی شـنیده 

بـود، بـه اعتبـار اعتمـاد بـر راوی، مسـتقیم از پیامبر نقـل می کردنـد، اعمـال رأی در موارد 
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نبـود شـاهدی از قرآن و سـنت توسـط بعضـی از صحابه مثـل ابوبکر)رض(، عمـر)رض( و ابن 

مسـعود)رض(؛ از ابـن مسـعود درباره مردی که بـا زنی ازدواج کرده و مهری مشـخص نکرده 

و قبـل از هم بسـتری بـا او فوت کرده اسـت، از مهر زن پرسـید، او گفت: بعد از رسـول الله 

چنین سـؤال سـختی از من نشـده اسـت و یک مـاه جواب نـداد و در مقابل اصـرار دیگران 

کـه اگـر تـو نگویـی از کی بپرسـیم؟ گفت: مـن رأی خود را می گویم اگر درسـت باشـد از 

خداوند و اگر نادرسـت باشـد از من و شـیطان اسـت )آمدی، 140۲ق، ص78۳(. مشابه 

همیـن سـخن از ابوبکر هم نقل شـده اسـت )آمـدی، 140۲ق، ص780(.

قـرن دوم کـه دوره تابعـان اسـت، بسـیاری از مباحـث اصـول فقهـی مثـل اجمـاع، 

قیـاس، استحسـان، قاعـده مصلحـت، فتـوای صحابـی و سـد ذرایـع، به صـورت پراکنده 

 ابوحنیفـه بـر 
ً
 مـورد اختـلاف بـوده اسـت. مثـلا

ً
توسـط عالمـان مطـرح ایـن قـرن عمدتـا

کیـد داشـت، مالک بر استحسـان و عمـل مدینه و سـد ذرایـع. درحالی که  قیـاس بسـیار تأ

شـافعی )1۵0–۲04ق( استحسـان، مصالح مرسـله و سـد ذرایع را قبول نداشـت و شـیعه 

ایـن منابـع و نیز قیـاس را قبول نداشـت. هم چنین مسـئله نسـخ، اختـلاف حدیث، بحث 

عمـوم وخصـوص، حجیـت خبـر واحـد و مباحث دیگـر هم در عصـر تابعان مـورد توجه 

قـرار گرفـت )سـعد الخـن، 1۳9۵، ص1۳0-1۳1(. با ایـن وصف، علم اصـول فقه مانند 

بسـیاری از علـوم اسـلامی، به صـورت یـک علـم، مـدون و مکتوب نشـده بـود. مراحل و 

ادوار علـم اصـول فقـه در دو قسـمت )اصـول فقـه اهـل سـنت و اصـول فقـه شـیعه( قابل 

بررسـی اسـت کـه در این نوشـتار بـه آن پرداخته شـده اسـت.

1. مراحل و ادوار اصول فقه اهل سنت
پـس از دوره تابعـان؛ یعنـی از اواسـط قـرن دوم علـوم اسـلامی از جمله، حدیث، تفسـیر، 

فقـه، کلام، اصـول فقـه، مکتـوب و تدوین می شـود. مباحث اصـول فقه هـم از اواخر قرن 

دوم، انتظـام می گیـرد و تدویـن می گـردد؛ امـا اصـول اهـل سـنت و شـیعه و حتـی اصول 

حنفـی و دیگـر مذاهـب اهل سـنت، مسـیر متفاوتـی را طی کرده اسـت. بـه همین جهت 

تاریـخ اصـول فقـه شـیعه و اهل سـنت را به صـورت جداگانـه بررسـی می کنیم.
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1-1. م حله اول: دوره قبل از تدوین

چنانکـه گفتـه شـد، آغاز تدویـن اصول فقـه، از اواخـر قرن دوم اسـت. احنـاف مدعی اند 

کـه امـام ابوحنیفـه نعمـان بـن ثابـت )1۵0ق( و دو شـاگردش ابـو یوسـف )18۲ق( و 

شـیبانی )18۲ق(، نخسـتین کسـانی اسـت کـه اصـول فقـه را تدویـن کرده اسـت )سـعد 

الخـن، 1۳9۵ ص10۲(. ابوحنیفـه در نیمـه اول قـرن دوم و دو شـاگردش در نیمه دوم قرن 

می زیسـته اسـت. در نیمـه اول قـرن دوم اصول فقـه به عنوان یـک علم مطرح نبوده اسـت، 

کیـد ابوحنیفه)ره( بـر قیاس و  امـا مباحـث آن در ایـن دوره مطـرح بوده اسـت. با توجـه به تأ

نیـز دیدگاهـش دربـاره خبـر واحد، رأی استحسـان و غیـر آن، می تـوان گفت که ایشـان از 

پیشـگامان طـرح برخـی مباحـث اصـول فقـه در قرن دوم بـوده اسـت، البته پیـش از وی و 

هم زمـان بـه وی کسـانی دیگـری این مباحث و یـا مباحث دیگـری از اصول فقـه را مطرح 

کرده انـد؛ امـا بـا توجه به این که نوشـته و طـرح جامعی از اصـول فقه توسـط ابوحنیفه و دو 

شـاگردش موجـود نیسـت، نمی تواند گفـت که اصول فقه در این دوره تدوین شـده اسـت. 

مشـهور ایـن اسـت کـه شـافعی )۲04ق( اولیـن کسـی اسـت کـه در اصـول فقـه تألیفی 

داشـته اسـت )سـعد الخـن، 1۳9۵، ص117(؛ )ابـو زهره، بی تـا، ص1۳(.

هرچنـد هشـام بـن حکم متکلم شـیعی هـم رسـاله ای تحت عنـوان »الالفاظ« داشـته 

اسـت )صـدر، 1۳9۵ق، ص7۳( کـه از بیـن رفتـه و معلوم نیسـت در آنچـه مباحثی بوده 

اسـت؛ امـا نوشـته های شـافعی موجـود اسـت و نقـش مهمـی در پایه گـذاری اصـول فقه 

در بین اهل سـنت داشـته اسـت. شـافعی کتاب هـای الرسـاله، اختلاف الحدیـث، ابطال 

الاستحسـان و کتـاب قیـاس را نوشـته اسـت. از احمـد ابـن حنبـل نقل شـده اسـت که تا 

زمانـی که شـافعی الرسـاله را ننوشـته بود، عموم و خصـوص را نمی فهمیدم )سـعد الخن، 

ص10۵(.  ،1۳9۵

بـا توجـه به آنچـه گفته شـد، می توان گفت کـه در عصر صحابـه و تابعـان قواعد اصول 

فقـه بـدون این کـه به صورت منسـجم و مسـتقل از فقه تدوین و مکتوب شـده باشـد، مورد 

بحـث و توجـه بوده اسـت؛ امـا از اواخر نیمه دوم قرن دوم، شـافعی اولین کسـی اسـت که 

ایـن مباحـث را مکتوب کرد.



ی
وم

اس
وم 

عل
ه  

س 
در 

قه 
ل ف

صو
م ا

عل
ی 

گی 
ل 

شک
ار 

دو
و ا

ل 
ح

م ا

79

2-1. م حله دوم: دوره تدوین

 ربـع آخـر قـرن دوم، دوره ترجمه علوم 
ً
عصـر شـافعی، یعنـی نیمـه دوم قـرن دوم خصوصا

یونانـی بـه عربـی و هم چنین آغـاز دوره تدوین علوم اسـلامی از قبیل؛ فقه، تفسـیر، کلام، 

علـوم حدیـث، اصـول فقه، عرفـان و غیر آن اسـت. در ایـن دوره، اختلافات شـدید فکری 

نیـز بیـن مسـلمانان در جریـان بـوده اسـت. اکثریت مطلـق مباحـث اختلافـی، فرقه های 

کلامـی و مذاهـب فقهـی و نیـز مسـائل اصـول فقهـی از همیـن دوره مطرح شـده اسـت. 

ایـن عصـر اوج اختـلاف اهـل رأی یـا فقها و اهـل حدیث از یک سـو و اختـلاف متکلمان 

بـا محدثـان و فقهـا از سـوی دیگـر اسـت کـه باعـث پدیـد آمـدن سـؤال های زیـادی در 

ذهـن اندیشـمندان مسـلمان گردید. سـؤالات و اختلافاتی کـه در قـرن دوم در موضوعات 

مختلـف پدید آمد، در تاریخ اسـلام بی سـابقه اسـت و همین مسـئله باعـث تلاش علمی 

علمـا و شـکل گیری گرایش هـا، فرقه هـا و علـوم مختلـف شـد. در پیدایـش علـم اصـول 

فقـه، اختـلاف اهـل رأی و اهـل حدیـث و نیـز اختـلاف در احادیـث و روایـات، نقـش 

محـوری داشـت. ایـن اختلاف باعث شـد کـه دیدگاه هـای مختلفـی درباره منابع تشـریع 

و چگونگـی دلالـت آن هـا و اسـتنباط از آن هـا شـکل بگیـرد. شـافعی در مرکـز اختـلاف 

اهـل حدیـث و اهـل رأی قـرار داشـت. او در آغـاز شـاگرد مالـک بـن انـس پیشـوای اهل 

حدیـث و نص گرایـان حجـازی بـود، در عراق کـه آمد بـا شـاگردان ابوحنیفـه و نیز برخی 

از شـاگردان ائمـه شـیعه ارتبـاط داشـت و تحـت تأثیـر ایـن ارتبـاط وقتـی به مصـر رفت، 

برخـی از دیدگاهایـش عـوض شـد. بنابرایـن، او هـم شـاگردی دو مکتب اهـل رأی و اهل 

حدیـث را داشـته اسـت و هـم در مرکـز بحث های اختلافی قرار داشـته اسـت. گفته شـده 

کـه عبدالرحمـن بن مهدی محدث، از شـافعی درخواسـت نمـود که کتابی دربـاره معانی 

قرآن، حجت، اجماع، بیان ناسـخ و منسـوخ بنگارد. شـافعی الرسـاله را در بغداد نوشـت، 

بـه مصر کـه رفـت در آن بازنگـری کرد )سـعد الخـن، 1۳9۵، ص۵7(.

شـافعی در الرسـاله احـکام اسـلامی را پنـج بخـش می کنـد: 1. نـص قـرآن کـه در آن 

جـای احتمـال نیسـت، ۲. ظواهـر قرآن کـه در آن جای احتمـال هسـت، ۳. واجبی که در 

قـرآن بیـان شـده و چگونگـی انجـام آن را پیامبر بیـان کرده اسـت )مجملات قرآنـی که با 
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سـنت پیامبـر قابـل عمـل اسـت( 4. حکمـی کـه در قرآن نیسـت و فقـط در سـنت پیامبر 

اسـت، ۵. حکمـی کـه خداونـد اجتهـاد و طلـب آن را بـر انسـان ها واجـب کرده اسـت؛ 

یعنی حکمی که در قرآن و سـنت پیامبر نیسـت و مجتهدان باید آن را کشـف کنند )سـعد 

الخـن، 1۳9۵، ص117(.

بخشـی از مطالـب کتاب شـافعی دربـاره ظواهـر قرآن اسـت، مثل بحث عـام وخاص 

و بخشـی درباره سـنت پیامبر، پس ازآن بحث ناسـخ و منسـوخ در قرآن و سـنت، اختلاف 

الحدیـث، خبـر واحـد و تثبیـت حجیـت آن، اجمـاع، قیـاس و اجتهـاد و آخریـن بحـث 

شـافعی بحـث اختلاف اسـت کـه آن را به حـرام و جایز تقسـیم می کند. اختـلاف حرام را 

در مـوارد نـص قرآن و سـنت و اختلاف جایـز را در موارد وجـود احتمـال و تأویل می داند 

)سـعد الخـن، 1۳9۵، ص117-1۲۵(. کتـاب الرسـاله شـافعی مرحله اولیه شـکل گیری 

علـم اصـول فقه اسـت. ابوبکر محمـد بن عبداللـه صیرفـی )م ۳۳0(، حسـان بن محمد 

قرشـی )م ۳49( ابوبکـر محمـد بـن علی قفـال چاچی کبیـر )م ۳6۵( ابوبکـر محمد بن 

عبداللـه بـن محمـد شـیبانی جوزقـی )م ۳88( و ابومحمـد عبداللـه بـن یوسـف جوینی 

)م 4۳8( شـرح نویسـان کتاب هـای شـافعی بوده انـد کـه البته این شـروح از بیـن رفته اند 

)سـعد الخن، 1۳9۵، ص1۲9-1۲7(.

 هیچ رشـدی 
ً
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه در قـرن سـوم، اصـول فقه اهـل سـنت تقریبـا

نکـرد. نـه کتابـی از قرن سـوم موجود اسـت و نه عالم برجسـته اصولی ظاهر شـده اسـت 

و نـه نظریـۀ جدیـدی در علـم اصول فقه اهل سـنت مطرح شـده اسـت. این چند شـرحی 

کـه بـر کتـاب شـافعی نوشـته شـده اسـت هـم در قـرن چهـارم بـوده اسـت. دلیـل آن این 

اسـت کـه از اواسـط قـرن دوم رقابـت اهـل رأی و اهل حدیث شـروع و به تدریـج در اوایل 

قرن سـوم به دشـمنی کشـیده شـد و از دوره بعـد از مأمون تـا دوره متـوکل )۲۳۲-۲018( 

اهـل حدیـث تحت فشـار و تفتیـش عقاید از سـوی معتزله و حکومت عباسـی بـود که به 

دوره محنـت معـروف اسـت. بـا روی کار آمدن متوکل در سـال ۲۳۲ ورق برگشـت و اهل 

 علم 
ً
حدیـث، مذهب رسـمی شـد و متکلمـان و فقهای اهـل رأی با حاشـیه رفتنـد و طبعا

اصـول فقـه هـم یک از علـوم عقلی به شـمار مـی رود، مورد توجه قـرار نگرفت. قرن سـوم 
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قـرن طلایـی حدیث و محدثان اسـت. تمام صحاح و بسـیاری از کتاب هـای حدیثی اهل 

سـنت و بزرگ تریـن محدثـان اهـل سـنت در ایـن قـرن ظاهـر شـدند. در قرن سـوم، اهل 

حدیث رهبری فکری اهل سـنت را در دسـت داشـتند )حسـینی و افشـاگر، 1۳94، صص 

.)141-140

3-1. م حله سوم: دوره گست   و تکامل

مرحلـه سـوم در اصـول فقـه اهـل سـنت قـرن چهار تـا اواسـط قرن هفت اسـت. این سـه 

قـرن و نیـم دوران گسـترش و تکامـل اصـول فقـه اهـل سـنت می باشـد. از قرن چهـارم با 

ضعـف حکومـت بنی عبـاس و ظهـور حکومت های مسـتقل در ایـران، عراق، خراسـان، 

 در دوره 
ً
مصـر و شـامات، عقل گرایـان؛ یعنـی متکلمـان وفق ها قـدرت گرفتنـد خصوصـا

سـلجوقیان و غزنویـان تـا حمله مغل اوج اقتـدارا عقل گرایان اهل سـنت؛ یعنـی متکلمان 

و فقهـا و دوره طلایـی کلام و اصـول فقـه و عرفـان اهـل سـنت اسـت کـه در نتیجـه فقه و 

اصـول فقـه و نیـز کلام و عرفـان به اوج شـکوفایی خود رسـید.

 مـوازی در اصـول فقـه فعـال بوده 
ً
 در ایـن دوره در بیـن اهـل سـنت، دو جریـان تقریبـا

اسـت. جریـان فقهای حنفـی و جریان متکلمان معتزلی و اشـعری. فقهـای احناف بعد از 

قـرن چهـارم چون معتقد به بسـته شـدن باب اجتهاد و عـدم جواز اجتهاد مطلـق بودند، به 

خـود چنیـن اجـازه ای را نمی دادنـد کـه قواعدی تنظیـم کنند که بر اسـاس آن بتـوان به طور 

مسـتقل احـکام را از منابـع اصلـی آن اسـتنباط کـرد. اهتمام آن ها بـر این بودن کـه آنچه را 

ائمـه مذهبشـان )مذهـب حنفی( بـر آن اعتماد کرده اند، بشناسـند و بهتریـن راه برای آن ها 

ایـن اسـت کـه احـکام فروعـی را کـه از ائمه شـان نقـل شـده اند، مبنا بـرای قاعده سـازی 

و اسـتنباط اصـول فقهـی قـرار دهنـد. )مدکـور، بی تـا، ج1، ص۵0(؛ )زحیلـی، 1406، 

ص18(. بـر همیـن اسـاس فقهای بزرگ حنفی مثـل کرخی، رازی، جصاص، سرخسـی و 

نسـفی مشـی کرده انـد. ایـن افـراد بزرگ تریـن فقهـا و اصول هایی حنفیـه بوده انـد و اصول 

فقـه آن هـا، متأثر از فقه ابوحنیفه و بر اسـاس و مسـتخرج از فتاوای ابوحنیفه اسـت )سـعد 

الخـن، 1۳9۵، ص۳۲7(؛ )ابـو زهـره، بی تا، ص۲7(.

علمـای حنفـی به سـلف و خلـف و متأخرین طبقه بندی شـده اند و جصـاص از خلف 
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شـمرده می شـود. سـلف از زمان ابو حنیفـة تا زمان محمد بن الحسـن و خلـف از محمد 

بـن حسـن تا زمـان شـمس الأئمـة حلوائـی و متأخـرون از حلوانی تـا زمان حافـظ الدین 

بخـاری اسـت. جصـاص ریاسـت فقهـای احنـاف را در بغـداد به عهـده داشـت. علمای 

حنفـی هفـت طبقـه اسـت. مجتهدین در شـرع مثـل امامـان اربعه و امثـال آنان کـه قواعد 

اصـول و اسـتنباط از فـروع را بـدون تقلیـد از دیگـران، تأسـیس کرده انـد. مجتهدیـن در 

مذهـب مثـل ابویوسـف و دیگـر اصحـاب ابوحنیفه کـه به اسـتخراج احکام از ایـن قواعد 

قـادر بوده انـد کـه در فـروع می توانسـته اند مخالف امامشـان باشـد و نـه در اصـول. طبقه 

سـوم مجتهدین در مسـائلی که از امام مذهب در آن فتوایی نبوده اسـت مثل خصاف، ابی 

جعفـر طحاوی، حسـن کرخی، حلوانی، شـمس الأئمة سرخسـی، قمر الاسـلام بزدوی، 

فخـر الدیـن قاضی خـان و امثال آن کـه با امـام در فروع و اصـول مخالفت نمی توانسـتند؛ 

لکـن در جایـی کـه نصی نمی بود، می توانسـت بـر طبق قواعـد فتوا بدهـد. طبقه اصحاب 

تخریـج مثـل رازی جصـاص و امثالشـان که قادر به اجتهـاد نبودند، ولی می توانسـتند قول 

مجمـل ذی وجهیـن یـا حکـم مبهم محتمـل الامریـن منقـول از صاحب مذهب یـا یاران 

مجتهـدش را تفصیـل دهـد. طبقـه پنجـم اصحاب ابی الحسـن قـدوری وصاحـب هدایه 

و امثالشـان کـه فقـط می توانسـتند برخـی از روایـات را بـر برخـی دیگـر ترجیـح دهد که 

مثـل ایـن قـول مناسـب تر بـه حال مـردم اسـت. طبقـه ششـم مقلدین اهـل تمیز کـه فقط 

می توانسـتند کـه قول اقوی، قـوی و ضعیف را تشـخیص دهند مثل صاحبـان متون متأخره 

)مختـار، کنـز، وقایه و مجمـع البحرین و مختصر قـدوری( که باید اقوال مـردود و روایت 

ضعیـف را در کتاب هایـش نقـل نکننـد. طبقه هفتم مقلـده که هیچ یک از کارهای گذشـته 

را انجـام داده نمی تواننـد و خـوب را از بـد تشـخیص داده نمی توانـد )جصـاص، 1414، 

ج1، ص۲0(.

مهم تریـن کتاب هایـی کـه در موضـوع اصـول فقه در ایـن دوره نـگارش یافته انـد از این 

قرار اسـت:

مآخذ الشرایع از ابومنصور محمد ماتریدید )۳۳۳( که شرح های هم بر آن نوشته . 1

شده است؛
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رساله الکرخی فی الاصول از ابوالحسن عبید الله الکرخی )۳40(؛. ۲

اصول الجصاص از امام ابوبکر احمد بن علی رازی جصاص )۳70(؛. ۳

تقویم الادله از ابوزید عبدالله بن عمر قاضی دبوسی )4۳0(؛. 4

کنزل الاصول الی معرفة الاصول از ابوالحسن علی بن محمد بزودی )48۲(؛. ۵

اصول السرخسی از شمس الائمه ابوبکر محمد بن احمد سرخسی )48۳( بر این . 6

کتاب شرح های هم نوشته شده است.

چنانکـه از سـال وفـات ایـن افـراد برمی آیـد، تمامـی ایـن افـراد در قـرن چهـار و پنـج 

بـوده اسـت. از قـرن سـه هیـچ کتابـی از هیچ فقیـه برجسـته حنفی موجـود نیسـت. دلیل 

این کـه در قـرن چهـارم مکتـب فقهـای حنفـی رونـق گرفـت، حمایـت حکومت هـای 

شـرق )سـامانیان( و بعدهـا غزنویـان از فقه حنفی بوده اسـت. اما روش مکتـب متکلمان 

اشـعری و معتزلـی، کوشـش و اسـتدلال عقلـی بـرای تنظیـم قواعدی اسـت که مبنـا برای 

اثبـات فروع فقهی باشـد. )سـعد الخن، 1۳9۵، صـص ۲11-۲1۲؛ مدکـور، بی تا،، ج1، 

ص48.( طریـق متکلمـان اسـتدلال عقلـی محض، عـدم تعصب به مذهـب خاص، ذکر 

مثـال فقـط بـرای توضیح بـوده اسـت )زحیلـی، 1406ق، ص17(.

مهم ترین کتاب های این مکتب عبارت اند از:

التعرف و الارشاد فی ترتبی طریق الاجتهاد از ابوبکر محمد ابن طیب باقلانی فقیه . 1

مالکی اشعری بصری بغدادی )م 40۳(؛

بغداد . ۲ نظامیه  ازمدرسان  شافعی  شیرازی  علی  بن  ابراهیم  ابواسحق  امام  از  اللمع 

)م476(؛

العمد قاضی عبدالجبار معتزلی )م 41۵ ق(؛. ۳

المعتمد ابوالحسین محمد بصری معتزلی )م 4۳6 ق(؛. 4

المستصفی از ابو حامد غزالی شافعی )م ۵0۵ ق(؛. ۵

تلخیص های . 6 و  شرح ها  بعدهای  که  ق(   606 )م  رازی  الدین  فخر  از  المحصول 

متعددی برای آن نگاشته شد؛

الاحکام از سیف الدین آمدی )م 6۳1 ق( که شرح ها و تلخیص های متعددی دارد، . 7
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بسیار  که  مالکی  حاجب  بن  معروف  عمر  بن  عثمان  عمرو  ابو  مختصر  جمله  از 

مشهور شد و کتاب درسی قرار گرفت. بعدهای تعدادی از علمای شافعی مختصر 

ابن حاجب را شرح نمودند )سعد الخن، 1۳9۵: ۳۲6-۳۲4(.

چنانکـه از سـال وفـات ایـن افـراد، پیـدا اسـت، این افـراد در قـرن پنج و شـش هجری 

بوده انـد. دلیـل آن هم این اسـت کـه در قرن پنجم بعـد از ظهور سـلجوقیان و حمایت آنان 

 تأسـیس مـدارس نظامیه، متکلمان اشـعری و 
ً
از فقـه شـافعی و مکتب اشـعری، خصوصا

مذهـب شـافعی، قدرت و شـوکت گرفتند و شـافعی مذهبی رسـمی سـلجوقیان و مذهب 

غالـب در عـراق و ایـران گردیـد. در دوره غوریـان بـا آمدن فخـررازی )مدفـون در هرات(، 

مذهـب شـافعی در افغانسـتان هـم رونـق گرفـت که با رفتـن غوریـان، مذهبی شـافعی از 

افغانسـتان از بین رفت.

4-1. م حله پیدایر اصول فقه مقارن و تطبیقی

اصـول فقـه دو مکتـب فقهـا و متکلمـان، از هـم جـدا و متمایـز و تا حـدودی در دو بسـتر 

متفـاوت شـکل گرفتـه بودنـد. اصـول فقـه احنـاف در قـرن چهـار و پنـج و اصـول فقـه 

 
ً
متکلمـان اشـعری و معتزلـی در قـرن پنـج و شـش. از قرن هفتـم برخی از علمـای عمدتا

حنفـی تـلاش کردنـد کـه روش هـر دو مکتب را باهـم جمع کننـد. کتاب هایی هـم بر این 

اسـاس نوشته شـده اسـت مثل:

ابن علی . 1 الدین احمد  از مظفر  البزدوی و الاحکام  بین اصول  الجامع  النظام  بدیع 

بعلبکی حنفی معروف به ابن ساعاتی )694(؛

التنقیح از قاضی صدر الشریعه عبیدالله بن مسعود محبوبی بخاری حنفی )747(.. ۲

 هم چنیـن برخـی از فقهـای اهـل سـنت، کارکـرد اصـول فقـه را در اسـتنباط برخـی از 

 حنفـی و شـافعی مـورد مطالعـه قرار دادنـد کـه درنتیجه نـوع دیگری از 
ً
مذاهـب و عمدتـا

متـن اصـول فقـه پدید آمد کـه مرحله دیگـری از تاریـخ اصول فقه اهل سـنت اسـت. این 

تـلاش هـم از قرن هفتم شـروع شـده اسـت. بـه گفته نویسـنده تاریـخ اصول فقـه، آغازگر 

ایـن راه ابوزیـد دبوسـی بـوده اسـت که بـه برخی مسـائل فقهی کـه از قواعد اصولـی مورد 
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اختـلاف ابوحنیفـه و شـافعی اسـتنباط شـده اسـت را ذکر کرده اسـت. کتاب هـای مثل:

 تخریج الفروع علی الاصول از شهاب الدین محمود زنجانی شافعی )م 6۵6(؛. 1

ابوعبدالله محمد مالکی تلسمانی . ۲ از  الفروع علی الاصول  بناء  الی  مفتاح الاصول 

مالکی )771(؛

التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول از جمال الدین عبدالرحیم قرشی اسنوی . ۳

شافعی )م 7۲۲ ق( )سعد الخن، 1۳9۵: ص۳41(.

یعه یه مقاصد الش  5-1.  م حله چهارم: ظهور مکتب و  ظ 

یکـی از نظریـات مهـم در بیـن اهـل سـنت کـه از قـرن پنجـم مطرح شـده اسـت، نظریه 

مقاصـد الشـریعه اسـت کـه مبنایـی مسـتقل در اسـتنباط حکـم شـرعی اسـت. مقاصـد 

الشـریعه بـر مبانـی زیر اسـتوار اسـت: 1. احکام شـریعت هـدف دارد. ۲. ایـن اهداف به 

مصلحـت بنـدگان اسـت. ۳. می تـوان بـر اسـاس آن مصالـح حکم کـرد. مسـئله مقاصد 

الشـریعه از فـروع بحث مصالح مرسـله اسـت که توسـط علمـای اصولی شـافعی در قرن 

پنـج و شـش کـه دوره طلایـی مذهب اشـعری و شـافعی در شـرق اسـت، توسـط عالمان 

خراسـانی اشـعری و شـافعی مثل امـام الحرمین جوینی، غزالـی و فخـر رازی مطرح و در 

قـرن هفـت توسـط عالمـان عرب شـافعی و اشـعری در شـام توسـعه یافته اسـت و در قرن 

نهـم توسـط شـاطبی مالکـی تکمیـل شـده و بعـد از آن دچار رکود شـده اسـت و در عصر 

حاضـر هم توسـط عالمان مالکی و شـافعی در مغـرب و مصر و برخی کشـورهای عربی، 

دوبـاره مطرح شـده اسـت، امـا به نظر می رسـد که بیشـتر، بازخوانی و بازنویسـی مباحث 

باشـد تـا تحقیق و گسـترش آن.

بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت، سـه مکتب اصـول فقهـی در بیـن اهل سـنت، فعـال بوده 

 اشـعری شـافعی مذهب 
ً
اسـت. 1.مکتب فقهـی فقهای حنفی، ۲. مکتب متکلمان عمدتا

)هرچنـد معتزلیـان هـم در بیـن آنـان بوده انـد( و ۳. مکتـب مقاصـد الشـریعه کـه تکامل 

نظریـه مصالـح مرسـله امـام مالک اسـت و امـروزه هم بیشـتر از سـوی مالکی هـا مطرح 

می شـود. البتـه دکتـر مصطفـی سـعد الخـن نویسـنده کتـاب تاریخ اصـول فقه کـه تاریخ 
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اصـول فقـه اهـل سـنت اسـت، پنج مکتـب بـرای اصول فقـه اهل سـنت بر می شـمرد: 1. 

مکتـب فقهـا، ۲. مکتـب متکلمـان، ۳.مکتب جمـع مکتب فقهـا و مکتـب متکلمان،4. 

مکتـب اسـتخراج احـکام فقهـی از اصـول و ۵. مکتـب مقاصـد الشـریعه )سـعد الخـن، 

1۳9۵: ص۳10 بـه بعـد(. مکتـب جمـع و مکتـب اسـتخراج، درواقـع مکتـب یـا نظـام 

فکـری خـاص نیسـت، بلکه مرحلـه ای از تاریـخ اصول فقه اسـت. آنچـه را وی دو مکتب 

تلفیـق و اسـتخراج نامیـده، مـا مرحلـه تلفیق و تطبیـق نام گـذاری کردیم کـه از قرن هفت 

تـا قـرن نه وجود داشـته اسـت.

6-1. م حله پنجم: دوره رکود

از قـرن نهـم بـه بعـد علم اصـول فقه اهل سـنت، دچـار رکود می شـود که تا عصـر حاضر 

ادامـه دارد. در ایـن عصـر هرچنـد تعـدادی از عالمـان اهل سـنت در کشـورهای مختلف 

نوشـته های خوبـی در اصول فقـه دارد، مثل ابو زهـره، فقیه حنفی مصـری و وهبة الزحیلی 

فقیـه حنفـی سـوری و... ؛ امـا تحـول و تکاملـی در اصـول فقـه اهل سـنت ایجـاد نکرده 

اسـت. مهم تریـن ویژگـی عصـر حاضـر در فقه اهل سـنت، دو ویژگـی مقارنه و گسـترش 

آمـوزش اصول فقه در دانشـگاه ها اسـت.

2. مراحل و ادوار اصول فقه شیعه
هـم چنانکـه گفته شـد، تاریخ اصـول فقه شـیعه و مباحـث آن بااینکه با اصول فقه سـنت، 

اشـتراکات زیـادی دارد، امـا تفاوت هـای متعـددی هـم دارد از جملـه در سـیر تاریخـی و 

مراحـل توسـعه و تکاملـی خـود. چنانکـه گفته شـد، اصول فقه اهـل سـنت از دوره تابعان 

تـا امـروز، شـش مرحلـه را طی نموده اسـت. اما اصـول فقه شـیعه هفـت دوره و مرحله را 

است: نموده  سـپری 

م حله اول: دوره پیر از تدوین

آیت اللـه سـید حسـن صـدر معتقد اسـت کـه امـام باقـر)ع( )۵۵-114ق( و امام صـادق)ع( 

)148ق( نخسـتین کسـانی بودنـد کـه قواعـد اصـول فقـه را بـرای شـاگردانش امـلا نمود 

)صـدر، بی تـا: ص10۳(. ایـن دو امـام از نظر زمانی مقدم بـر همه امامـان مذاهب فقهی 
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اهـل سـنت بوده انـد. امـام باقـر)ع( در دو دهـه اول قـرن دوم و امـام صـادق در دهه سـوم تا 

پنجـم قـرن دوم می زیسـته اند. ایـن دو امـام در فاصلـه ضعـف دولـت بنی امیـه تـا تثبیـت 

دولـت بنی عبـاس؛ یعنـی فاصلـه سـال های 110 تـا 140 توانسـتند، شـاگردانی زیـادی 

تربیـت کننـد کـه در تاریخ اسـلام پـس از پیامبـر)ص( بی نظیر اسـت. تعـداد شـاگردان این 

 بی نظیر اسـت. 
ً
دو امـام و توانایـی علمـی آنان بـا توجه به فضـای حاکم در ایـن دوره واقعا

ازآنجاکه در این دوره مدرسـه رسـمی وجود نداشـت و آموزش جنبه فردی داشـت و یا در 

مسـاجد انجـام می شـد، غالب شـاگردان ایـن دو امـام از عراق، خراسـان و جاهـای دیگر 

 در ایـام حـج به مدینـه و مکه مشـرف می شـدند و عمده القـاء مطالب 
ً
بودنـد کـه معمـولا

 در 
ً
علمـی توسـط ایـن دو، قبـل، هنـگام و بعـد از ایـام مراسـم حج بـوده اسـت و عمدتـا

قالـب سـؤال و یـا نقـل روایت بوده اسـت.

 غیر از قرآن 
ً
 در ایـن دوره هنـوز نهضـت نـگارش و تدوین علوم آغاز نشـده بود و تقریبـا

کتـاب رسـمی دیگـری نوشـته نشـده بـود، کتاب های نوشـته شـده هـم در حد یادداشـت 

 کاغـذ، نبود فرهنگ 
ً
بوده اسـت. مشـکلات رسـم الخط عربـی، نبود نوشـت افزار خصوصا

نوشـتاری و مذمـوم بـودن نـگارش کتـاب در بیـن مسـلمانان، از عواملـی بـود کـه مانـع 

تدویـن علـوم شـد )حسـینی و افشـاگر، 1۳94: ص99(. درعین حـال شـاگردان ایـن دو 

 حدیث و فقـه و تفسـیر و کلام بودند. 
ً
امـام پیـش گام نـگارش در علوم اسـلامی خصوصـا

در اصـول فقـه هـم مطالـب زیـادی در روایـات ایـن دو امـام همام وجـود دارنـد. مباحثی 

مثـل مرجعیـت قـرآن و سـنت، بیـان همه احـکام دین در قـرآن و سـنت و امکان اسـتنباط 

از آن دو، تجویـز اجتهـادی درون نصـی یا اسـتفاده احـکام از نصـوص، مخالفت با قیاس 

و رأی یـا اجتهـاد بـرون دینـی، علل اختـلاف حدیـث و راهکارهای حـل آن، اهمیت عقل 

در فهـم دیـن، بسـی ای از اصـول و قواعـد اصـول فقهی مثل اسـتصحاب، برائـت، تخییر، 

احتیـاط، اصـل الطهـاره و... مطالبـی اصـول فقهی اسـت که در روایـات این دو امـام بیان 

شـده اسـت که اسـاس مباحـث اصول فقه شـیعه اسـت. چنانکـه برخی از علمای شـیعه، 

روایـات حـاوی مسـائل اصـول فقـه را جمـع آوری کرده انـد؛ مثـل کتاب هـای: اصـول آل 

الرسـول، از سـید هاشـم خوانسـاری، الاصـول الاصلیـه از سـید عبداللـه شـبر و الفصول 
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المهمـه از شـیخ حـر عاملـی. البته برخی از شـاگردان ایـن دو امام هم رسـالات در برخی 

موضوعـات اصولـی مثـل مباحـث الفـاظ، قیـاس، ناسـخ و منسـوخ، بحث تعـارض و... 

 هشـام ابـن حکـم 
ً
داشـته اند کـه از بیـن رفتـه اسـت )علی پـور، 1۳97: ص77(. مثـلا

)متوفـی در حدود نیمه قرن دوم( »رسـاله الفاظ« را نوشـته اسـت و یونـس بن عبدالرحمن 

از شـاگردان امـام کاظـم در نیمـه دوم قـرن دوم رسـاله »اختـلاف الحدیـث و مسـائلها« 

بـه نـگارش درآورد )صـدر، بی تـا: ص۳10(. ابوسـهل نوبختـی در نیمـه اول قرن سـوم و 

شـاگرد امـام عسـکری، کتاب عمـوم و خصـوص، ابطال القیـاس و نقض اجتهـاد الرأی را 

نوشـته اسـت. ایـن مباحث به صـورت یک علم و منسـجم در عصـر حیات ائمـه تدوین و 

مکتـوب نشـده بـود. البتـه گزارش های از وجود رسـایلی در ایـن فن از شـیعیان عصر ائمه 

وجـود دارد. )صـدر، بی تـا: ص۳10 - ۳1۲(؛ امـا این رسـایل از بین رفتـه و از نظر علمی 

تأثیرگـذار نبوده اسـت.

 دلیـل اصلـی عـدم تدویـن علم اصـول فقه شـیعه در قـرن دوم، اختناق سیاسـی حاکم 

بـر شـیعه در ایـن دوره بوده اسـت. از دهه چهـل قرن دوم تـا اواخر قرن سـوم؛ یعنی حدود 

یـک و نیم قـرن، ائمـه اهل بیـت و شـیعیان تحـت شـدیدترین فشـارهای سیاسـی و امنیتی 

بوده انـد. امامـان اهل بیـت در مدینـه و یـا در عـراق زندانـی و یا محصـور بوده انـد، امکان 

تشـکیل مجالـس درسـی و یـا ارتبـاط شـیعیان با ائمـه یا وجود نداشـته اسـت و یا بسـیار 

محـدود و به طـور مخفیانـه بـوده اسـت. جـز در دوره محـدود درگیـری بین امیـن و مأمون 

کـه سـلطه حکومـت بنی عبـاس کم تـر شـد و شـیعیان به محضـر امـام رضـا)ع( رفت وآمد 

 رفت وآمد شـیعیان 
ً
داشـتند، پـس ازآن هـم مأمـون امام رضـا)ع( را به مـرو خواسـت و عملا

بـا ایشـان محـدود شـد تا اینکـه امـام را مسـموم نمودنـد. پـس ازآن هم امـام جـواد، امام 

هـادی و امـام عسـکری)ع(، در بغـداد زیـر نظـر حکومـت بودنـد و هیـچ مجلـس درسـی 

وجـود نداشـته اسـت. عالمان شـیعه به شـدت تحـت تعقیـب بودند؛ کـه این امر تـا پایان 

دوره غیبـت صغـرا یـا اوایل قـرن چهارم ادامه داشـته اسـت.

بـه همیـن جهـت دوره تدوین علوم در بین شـیعیان حـدود یک قرن دیرتر از اهل سـنت 

اسـت. درحالی کـه اهـل سـنت، از اواخر قرن دوم شـروع بـه تدوین علوم کردند، شـافعی 
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 پیشـگام بـود و در قرن سـوم همه صحاح سـته و بسـیاری از کتب حدیثـی و رجالی 
ً
تقریبـا

نوشـته شـده است، شـیعیان در قرن چهارم و بعد از سـپری شـدن دوران اختناق بنی عباس 

بـر شـیعه، شـروع بـه تدویـن علـوم نمـود. چنانکـه کتاب هـای حدیثی شـیعه مثـل کافی 

کلینـی )۳۲9 ق( مـن لایحضر شـیخ صـدوق )۳81 ق( و اسـتبصار و تهـذب الاحکام از 

شـیخ طوسـی )۳8۵ - 460( در قـرن چهـارم و پنجم تنظیم شـده اسـت. علـم اصول فقه 

شـیعه هـم پس از سـپری شـدن دوران اختنناق بر شـیعه، یعنـی اوایل قرن چهـارم با ظهور 

دولـت شـیعی آل بویـه در عـراق آغـاز می شـود. از آن زمـان تاکنـون چند مرحله را سـپری 

نموده اسـت.

م حله دوم: دوره تأسیس و پایه گذاری

مرحلـه دوم تاریـخ اصـول فقـه شـیعه از اوایـل قـرن چهـارم و بعد از سـپری شـدن دوران 

اختنـاق قرن دو و سـه و شـکل گیری دولت های شـیعی، آل بویـه در ایران و عراق اسـت که 

تـا اواسـط قـرن پنجم و انتقال شـیخ طوسـی بـه نجـف )448 ق( ادامـه دارد. در آغاز این 

دوره دو مکتـب نـص گـرا در قم و ری که کلینـی )۳۲9 ق( صـدوق )۳81 ق( از بارزترین 

شـخصیت های آنـان اسـت و مکتـب عقل گـرا در عـراق کـه ابـن عقیـل )م ۳68ق( فقیه، 

متکلـم و زعیـم دینـی شـیعه بعد از عصـر غیبت صغـری که برخـی معتقد اسـت زعامت 

شـیعه از نواب خاص امام مهدی به وی منتقل شـده اسـت )آل قاسـم، 1۳9۲: ص۲۵۳( 

و هم چنیـن ابـن جنید اسـکافی )۳81ق( مؤلـف کتاب تهذیب الشـیعه لاحکام الشـریعه 

که به بیسـت مجلد می رسـیده اسـت )آل قاسـم، 1۳9۲: ص۲۵۳( دو شـخصیت اصلی 

ایـن مکتـب بودنـد، شـکل گرفـت. در هـر دو مکتـب، اصـول فقه به عنـوان علم مسـتقل 

مـورد توجـه نبـود، جز اینکـه مکتب عقل گـرا، در اسـتنباط فقهی بـه قیاس عمـل می کرده 

اسـت؛ امـا شـیخ مفیـد )41۳ ق( معـروف بـه ابـن المعلم کـه شـاگردی هـر دو مکتب را 

داشـت،1 بـا نقـد هـر دو مکتـب نص گرایـی و اجتهادگرایی۲ مکتـب میانه و جامـع بین دو 

1. شیخ مفید شاگرد ابن جنید عقل گرا و ابن قولویه نقل گرا بود.
2. شیخ مفید کتابی در رد ابن جنید عقل گرا دارد به نام »نقض رسالة الجنیدی الی اهل مصر« و نیز کتاب در نقد نقل گرایان به نام 

»مقابس الانوار فی الرد علی اهل الاخبار«.
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مکتـب نص گـرا و اجتهادگـرا را تشـکیل داد. شـیخ مفیـد، اولیـن عالـم شـیعی اسـت کـه 

تألیـف مسـتقلی در اصـول فقه بـا عنـوان »التذکره« دارد. شـیخ مفیـد اسـتادش ابن جنید 

 نقـد می کنـد و اصول احکام شـرعی را سـه چیز 
ً
را بـه دلیـل عمـل به قیـاس و رأی شـدیدا

معرفـی می کنـد: 1. کتـاب خـدا، ۲. سـنت پیامبـر و ۳. اقوال ائمـه طاهرین و راه رسـیدن 

بـه این سـه منبـع را عقل که راه شـناخت حجیت قـرآن و دلایل اخبار اسـت، لسـان که راه 

شـناخت معانـی کلام اسـت و اخبار کـه راه اثبـات اعیان اصـول از کتاب و سـنت و اقوال 

ائمه اسـت، می دانـد )مفیـد، 1۳7۲: ص۲8(.

شـیخ مفیـد را می تـوان پایه گـذار اصـول فقـه شـیعه دانسـت. مفید قـرآن را بـه ظاهر یا 

همـان معنـای عرفـی و لغـوی و باطن کـه در شـناخت آن باید به ادلـه زائـد از ظاهر الفاظ 

نیـاز اسـت، تقسـیم می کنـد. امر را مقتضـی وجوب، فور و امـر به شـی را مقتضی وجوب 

مقدمـه و سـبب فعـل می دانـد و امر به شـیء را نفـس نهی از ضـد نمی دانـد. اجتماع فعل 

و تـرک را محـال و نهـی را مفیـد دوام و دلیـل عقلـی، قرآن و سـنت را عـام قابل تخصیص 

می دانـد و قیـاس و رأی را باطـل. وی تخصیـص عـام بـه خبـر واحـد را جایـز نمی دانـد؛ 

چـون خبـر واحـد علـم نیسـت. مفهوم را حجـت و مجـاز را در قـرآن قبول می کنـد هرچه 

مجـاز بـودن همه قـران را رد می کنـد و فقط خبر متواتـر و محفوف به قرینـه )عقلی، عرفی 

و اجمـاع( را معتبـر وحـدت می داند. اسـتصحاب را معتبـر و اجماع امت را فقط به شـرط 

حضـور معصـوم در بین آن هـا حجت می دانـد )مفیـد، 1۳7۲: ص۲9- 4۵(.

بعـد از شـیخ مفیـد، شـاگردش شـریف مرتضی علـی بن الحسـین موسـوی )م 4۳6( 

کتـاب اصولـی »الذریعـه الـی اصـول الشـریعه« را نوشـت. آنچـه در دوره ائمـه به عنـوان 

مبانـی تفکـر شـیعی مطـرح بود، یعنـی مرجعیت قرآن و سـنت، بیـان همه احکام شـرعی 

در قـرآن و سـنت یـا به صـورت مشـخص و یـا به صـورت کلـی، مرجعیـت اقـوال ائمـه 

طاهریـن، جایـگاه عقـل در فهـم کتـاب و سـنت، بطـلان قیاس، به صـورت قواعـد مطرح 

شـد. یکـی از مسـائلی که در ایـن دوره در اصول فقه شـیعه مطرح بوده اسـت عـدم اعتبار 

خبـر واحـد )نـزد مفیـد و مرتضـی( کـه موضوعـی اختلافـی بیـن شـیعه بـوده اسـت )آل 

قاسـم، 1۳9۲: ص۳67(.
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م حله سوم: دوره تثبیز

مرحلـه سـوم اصول فقه شـیعه از شـیخ طوسـی )۳8۵ -460 ق( تا نجم الدیـن جعفر بن 

الحسـن معـروف بـه محقـق حلی )ت 676 ق( اسـت کـه اصول فقه شـیعه به عنـوان یک 

علـم و یـک موضوع درسـی و به عنـوان قواعد لازم برای اسـتنباط احکام فقهی مطرح شـد. 

شـیخ طوسـی در مقدمـه مبسـوط می گوید که فقهای شـیعه تا عصـر او مسـائل فقهی را از 

نصـوص اسـتنباط می کردنـد و به قواعد اصول فقه چندان توجهی نداشـت. شـیخ طوسـی 

ة الاصول شـیخ طوسـی مفصل تـر از تذکـره مفید 
ّ

ة الاصـول« را نوشـت؛ عـد
ّ

کتـاب »عـد

و در دو جلـد اسـت جلـد اول دربـاره اخبـار، اوامـر، نواهی، عـام خاص، مطلـق و مقید، 

مجمـل و مبیـن و جلـد دوم درباره ناسـخ و منسـوخ، افعال، حسـن و قبح، اجمـاع، قیاس 

و اجتهاد اسـت.

 یکـی از مبانـی اصـول فقه طوسـی، حجیـت خبر واحد بود.1 شـیخ طوسـی خبر واحد 

 جایـز می داند؛ لکن به شـرط 
ً
 و شـرعا

ً
را موجـب علـم نمی دانـد، ولـی عمل بـه آن را عقلا

اینکـه راوی شـرایط لازم را داشـته باشـد. وی موافقـت بـا عقـل و احـکام عقـل در اباحه و 

حظـر، موافقـت بـا ظاهـر قـرآن، موافقت با سـنت قطعـی و موافقت بـا اجمـاع را از قرائن 

موجـب صحـت اخبـار می شـمارد )طوسـی، 140۳ق: ج1،ص 97( او در ایـن مسـئله با 

مفیـد و سـید مرتضـی مخالف بـود. به کارگیـری قواعـد اصول فقهـی در اسـتنباط، کثرت 

اسـتناد بـه اجماعـات در مـوارد فقـدان نصـوص از ویژگی هـای دیگـر کار طوسـی اسـت 

)جناتی، 1۳7۲: ص۲80-۲8۲(. عظمت و سـایه علمی شـیخ طوسـی و احساس اشباع 

 در فقه و اصـول فقه شـد تا عصر 
ً
در مسـائل باعـث رکـود علمـی در بیـن شـیعه خصوصـا

ابـن ادریـس )۵4۳-۵98 ق( ایـن وضعیـت ادامـه داشـت و ابـن ادریس جمود بر شـیخ 

طوسـی را شکسـت و ابداعـات علمـی را ایجاد کـرد از جمله: ابـن ادریس دلیـل عقلی را 

در کنـار کتـاب و سـنت و اجمـاع دلیل چهارم مطرح کـرد. ابن ادریس از داعیان اسـتدلال 

عقلـی در فقـه بـود )جناتـی، 1۳7۲: ص۲8۳(. ابـن ادریـس معتقـد بـه عدم اعتبـار خبر 

1. درباره خبر واحد بین فرق و مذاهب اسلامی اختلاف شدیدی وجود داشته است. نظام متکلم معتزلی معتقد بود که حصول 
علم ضروری از خبر واحد به شرط همراهی با سبب بوده است. اهل ظاهر هم خبر واحد را موجب علم می دانسته است. اکثر آن را 

موجب علم ندانسته و در جواز یا عدم جواز عمل به آن اختلاف داشته اند.
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واحـد مظنـون الصدور بود )آل قاسـم، 1۳9۲: ص۲94(. الغنیه از سـید ابـو المکارم ابن 

زهـره حلبـی )م ۵8۵(، المصـادر فـی اصـول الفقه سـدید الدیـن محمود حمصـی که هر 

دو از بیـن رفتـه اسـت، از دیگـر کتاب هـای ایـن مرحله اسـت )آقابـزرگ تهرانـی، 140۳: 

ج۲1 ص9۵(.

م حله چهارم: دوره استقول و توسعه

مرحلـه چهـارم از دوره محـق حلـی )60۲-676 ق( مؤلـف کتـاب اصول فقهـی المعتبر 

شـروع و بـا علامـه حلـی )648-7۲6ق( مؤلـف کتاب اصـول فقهـی تهذیب ادامـه و با 

محقـق کرکـی یـا محقـق ثانـی )ت 940 ق( در قـرن دهـم خاتمـه می یابـد. محقق حلی 

و علامـه حلـی دو شـخصیت تأثیرگـذار ایـن مرحلـه اسـت کـه در علـم اصـول فقـه هـم 

نوشـته های متعـددی دارد. محقـق حلـی دو کتـاب معـارج الاصـول و نهـج الاصـول الی 

معرفـة علـم الاصول را نگاشـت. علامـه حلی کتاب هـای اصولی نهایة الاصـول و تهذیب 

طریـق الاصـول و مبـادی الاصول الی علم الاصول را نوشـته اسـت. این کتاب ها از سـوی 

دانشـمندان شـیعی به صورت تحشـیه مـورد توجه قرار گرفـت )آقابزرگ تهرانـی، 140۳ق: 

ج6، ص۵4 – ۵۵( که در توسـعه و تعمیق علم اصول فقه نقشـی قابل توجه داشـته اسـت 

)آقابـزرگ تهرانـی، 140۳ق: ج۵ ص44(. از ایـن دوره اصول فقه شـیعه مسـیری متفاوت 

از اصـول فقـه اهل سـنت را طـی می کنـد و مباحث آن مسـتقل از مباحث اصـول فقه اهل 

سـنت می شـود. هم چنیـن قبـل از علامـه اختـلاف بزرگی بر سـر خبـر واحد بیـن علمای 

شـیعه وجـود داشـته اسـت. در ایـن مرحلـه اخبـار واحد بـه چهـار گونه صحیح، حسـن، 

موثـق و ضعیـف تقسـیم شـد و علـم رجال نیز بیشـتر مـورد توجه قـرار گرفت )آل قاسـم، 

1۳9۲: ص۳0۵-۲99(.

م حله پنجم: دوره غلبه عقل گ ایی در استنباط و ظهور اخباری ها

مرحلـه پنجـم اصـول فقه شـیعه بـا مقـدس اردبیلـی )ت 99۳( شـروع و تا وحیـد بهبانی 

)1۲0۵ ق( ادامـه پیـدا می کنـد. مهم تریـن ویژگی های مقـدس اردبیلی، تمرکـز بر تحلیل 

و اسـتدلال بـدون توجـه بـه آراء دیگر علمـا )گریز از حصـار تبعیت از مشـهور( و توجه به 



ی
وم

اس
وم 

عل
ه  

س 
در 

قه 
ل ف

صو
م ا

عل
ی 

گی 
ل 

شک
ار 

دو
و ا

ل 
ح

م ا

93

تسـامح و تسـاهل بـر اسـاس آیـه »مـا جعل علیکـم فی الدیـن من حـرج بعثـت بالحنفیه 

السـمحه« اسـت )آل قاسـم، 1۳9۲: ص۳۳۲(. مهم تریـن کتـاب اصولـی ایـن مرحلـه 

معالـم الاصـول حسـن بـن زیـن الدیـن العاملـی فرزنـد شـهید ثانـی فقیـه مشـهور دهـه 

آغازیـن قـرن یازدهـم )م 1011( اسـت کـه تـا همیـن اواخـر کتاب درسـی مـدارس دینی 

شـیعه بـوده اسـت و حاشـیه های متعددی بر آن نوشـته شـده اسـت کـه مشـهورترین آن ها 

از سـلطان العلمـاء حسـین بن رفیع الدیـن محمد مرعشـی مازندرانی )م 1064( اسـت و 

دیگـری کتـاب وافیـه تألیف عبـد الله بن محمـد تونـی )م 1071( از متون مشـهور اصولی 

قـرن مزبـور اسـت کـه ابداعـات و ابتکاراتـی دارد و متعـرض دیدگاه هـای مذاهـب دیگـر 

اسـلامی هـم شـده اسـت. ویژگی ایـن دوره را می تـوان مـوارد ذیـل دانسـت: 1. اهتمام به 

علـم اصـول فقـه، ۲. تضییـق دایـره حجیت خبـر واحـد )منتقـی الجمان صاحـب معالم 

و مـدارس سـید محمـد عاملـی کـه در عمـل بـه خبـر سـخت گیری بیشـتری داشـته اند(، 

۳. تشـکیک در اجماعـات ادعایـی قدمـا، 4. تمرکـز بـر اسـتدلال عقلی در اسـتنباط )آل 

قاسـم، 1۳9۲: ص۳4۲-۳۵0(. برخـی از ایـن گرایش به تندروی در نقـد نقل و افراط در 

عقل گرایـی تعبیـر کرده انـد )منـذر، 1۳77، شـماره 1۵، ص17۲(.

 در قـرن یازدهـم گرایـش نص گرایـی افراطـی بـا عنـوان اخبـاری ظهور نمـود. محدث 

اسـترآبادی )ت 10۳۳ ق( پیشـوای ایـن تفکـر بـود. اخباری هـا عقیـده داشـتند که مرجع 

اصلـی اسـتنباط بایـد اخبـار باشـد بـه همیـن جهـت اخبـاری نامیده شـدند. )آل قاسـم، 

1۳9۲: ص۳61(. اخباریـون مخالـف اصـول فقـه بودنـد و عمـل بـه قواعـد اصـول فقـه 

را منجـر بـه تـرک عمـل بـه نصـوص روایـی یـا کم اهمیـت شـدن آن هـا می دانسـتند. این 

حرکـت به سـرعت گسـترش و بـر مراکـز علمـی و افـکار علمـای شـیعه سـیطره یافـت. 

مهم تریـن کتـاب اسـترآبادی »الفواید المدنیـه فی الرد علی مـن قال بالاجتهـاد و التقلید« 

اسـت کـه در مدینـه نوشـته شـده اسـت. وی اجتهـاد را در بیـن شـیعه از کارهـای علامـه 

حلـی و قواعـد اصولـی را عمـل بـه ظنون مجتهـد و غیـر جایـز می دانسـت. وی رجوع به 

قـرآن و سـنت نبـوی را بـه دلیـل کثـرت نسـخ، نمی پذیرفـت و تنهـا راه بـرای اسـتنباط را 

رجـوع بـه روایـات ائمـه می دانسـت؛ و فهـم قـرآن و سـنت را هـم از طریـق روایـات ائمه 
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ممکـن می دانسـت و در مـوارد شـک حکـم بـه توقف مـی داد و اجمـاع و عقـل را به عنوان 

منبـع اسـتنباط قبول نداشـت )آل قاسـم، 1۳9۲: ص۳8۵(. چون همه روایـات را صحیح 

می دانسـت، نیـازی بـه علـم درایـه و رجـال نمی دیـد و اجتهـاد راهـم قبـول نداشـت. )آل 

قاسـم، 1۳9۲: ص۳8۵(. این هـا مهم تریـن اندیشـه های اخباری هـا اسـت. شـهید صدر 

می گویـد کـه اخبـاری چیـزی به عنـوان عنصـر مشـترک در اسـتنباط را قبـول نداشـتند و 

متوجـه تحـول جوهـری مفهـوم اجتهـاد در نزد شـیعه نشـدند. شـهید صدر معتقد اسـت 

کـه: نیـاز بـه علـم اصـول فقه، یـک نیـازی تاریخـی بود و عـدم نیـاز فقهـا و راویـان به آن 

در عصـر نبـی، بـه معنای بی نیـازی از علـم اصـول در دیگر عصرها نیسـت. چـون دوری 

از عصـر نـزول قـرآن، باعـث ایجـاد نیاز بـه آن در فضـای غیر عصـر نزول اسـت )صدر، 

ص۳67(. 1۳9۵ق، 

م حله ششم: ظهور مجدد اصول گ ایی و افول  ص گ ایی

از آغـاز قـرن سـیزدهم بـا ظهـور وحیـد بهبهانـی )ت 1۲06 ق( اصولی هـا یـا طرفـداران 

اجتهـاد و اصـول فقـه، مبارزه سـختی را بـا اخباری ها شـروع کردند. وحیـد بهبهانی نقش 

اصلـی را در ایـن مرحلـه ایفـا نمـود. وی بـا تشـکیل حلقـات درسـی در کربـلا، با شـیخ 

یوسـف بحرانـی اخبـاری معتـدل بـه رقابـت پرداخت. قـوت علمـی و اسـتدلال بهبهانی 

باعـث جـذب شـاگردان بحرانی بـه درس وی می شـد. بهبهانـی موفق به تربیت شـاگردان 

مبـرزی شـد کـه در تاریـخ مـدارس دینـی و فقه شـیعه تـا آن وقت بی سـابقه بـود. بهبهانی 

و شـاگردانش، مراکـز علمـی شـیعه و رهبـری فکری شـیعه را به دسـت گرفتند کـه تا هنوز 

نسـل و خاندان هـای برخـی از شـاگردان بهبهانـی در مراکـز علمـی شـیعه، حضـور دارد. 

سـید مهـدی بحـر العلـوم، شـیخ جعفـر کاشـف الغطـاء، حائـری مازندرانی، سـید علی 

طباطبایی، میرزا ابوالقاسـم قمی، سـید جواد عاملی، شـیخ اسـدالله تسـتری، سید محمد 

زنوری، سـید محمد اعرجی، احمد نراقی، شـیخ محمدتقی عبدالرحیم، سـید عبدالفتاح 

مراغـی، سـید محمدباقـر شـفتی، از مهم تریـن شـاگردان او بودنـد. حجیت قطـع حاصل 

از مقدمـات عقلـی، ترجیـح دلیـل قطعـی عقلـی بـر دلیل نقلـی، اجـرای اصـل برائت در 

شـبهات حکمیـه بـا اسـتناد قاعده قبـح عقاب بلابیـان و آیـات و روایات، فرق گـذاری بین 
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امـارات و اصـول، از مباحثـی اسـت کـه از ایـن دوره در اصول فقه شـیعه، اضافه می شـود 

)گرجـی، 1۳7۵: ص۲۵۲(. قوانیـن الاصول از میرزای قمی )م 1۲۳1(، الفصول از شـیخ 

محمدحسـین اصفهانـی )م 1۲۵4(، هدایـة المسترشـدین از محمدتقـی اصفهانـی )م - 

1۲48(، مفاتیـح از سـید محمـد مجاهـد کربلایـی )م 1۲4۲( و ضوابـط از ابراهیـم بـن 

محمدباقـر قزوینـی )م 1۲6۲( از آثـار شـاگردان بهبانـی اسـت. قوانیـن الاصـول از متون 

درسـی حـوزه تـا ایـن اواخـر بـوده اسـت و شـیخ محمدحسـن نجفـی صاحـب جواهـر 

)1۲66 ق( آخریـن حلقـه ایـن مرحله اسـت.

م حله هفتم: دوره کمال و شکوفایی

مرحله ششـم تاریخ اصول فقه شـیعه با شـیخ انصاری )متوفای 1۲81 ق( شـاگرد صاحب 

جواهـر، آغـاز می شـود که اوج شـکوفایی علمی، اصول فقه شـیعه اسـت. شـیخ انصاری 

ابتـکار جدیـدی در دسـته بندی مباحـث اصـول فقـه دارد کـه تـا هنـوز جایگاه خـود را در 

اصـول فقـه شـیعه حفظ کرده اسـت. وی اصـول فقه را بـه دو بخش الفاظ و حُجَج تقسـیم 

 اکثـر مباحـث اصـول فقـه اهل سـنت و نیز مباحـث اصول فقه شـیعه قبل 
ً
می کنـد. تقریبـا

از شـیخ انصـاری در مباحـث الفـاظ قـرار می گیـرد. در بحـث حجـج شـرعی، حـالات 

مکلـف را نسـبت به حکـم شـرعی بـه سـه حالـت قطـع به حکـم شـرعی، ظـن به حکـم 

شـرعی و شـک در حکم شـرعی، تقسـیم می کنـد. هم چنیـن فروعات و فـروض احتمالی 

در مباحـث اصـول فقـه بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. از زمـان شـیخ انصـاری، 

مباحـث اصـول فقهـی اسـتدلالی در کنـار فقه اسـتدلالی بـا عنـوان درس خـارج، محور 

اصلـی مطالعـه و تفکـر در مراکـز اصلی علمی شـیعه تبدیل شـد اسـت.

پـس از شـیخ انصـاری آخوند محمدکاظم خراسـانی هـروی )ت 1۳۲9 ق(، پیشـوای 

جنبـش مشـروطیت، از بزرگ تریـن فقهـای شـیعه اسـت کـه کتـاب کفاِیـة الاصـول وی 

خلاصـه تمـام اصولـی شـیعه تـا این وقت اسـت کـه از آن زمـان هـم به عنوان متن درسـی 

در سـطوح عالیـه و به عنـوان محور درس های خارج فقهای شـیعه قـرار دارد. پس از آخوند 

خراسـانی سـید محمدحسـن شـیرازی )ت 1۳1۲ ق(، شـیخ حبیب اللـه رشـتی )1۳1۲ 

ق( و شـیخ الشـریعه اصفهانـی )1۳۳9 ق( و شـاگردان آخونـد خراسـانی مثـل نائینـی، 
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عراقـی، اصفهانی، شـیخ عبدالکریم حایری، بروجردی، سـید محسـن حکیـم، مهم ترین 

فقهـای شـیعه هسـتند کـه بخش عمـده و برخـی همه فعالیـت و نظریـات علمی شـان در 

مباحـث اصـول فقـه اسـت. هم چنیـن بعـد از آن هـا شـیخ محمدرضـا مظفـر، آیت اللـه 

سـید ابوالقاسـم خویـی، شـهید سـید محمدباقـر صدر، امـام خمینی، سـید سـرور واعظ 

بهسـودی و هم اکنـون، آیـات عظام وحیـد، فاضـل لنکرانی، مکارم شـیرازی، شـیخ جواد 

تبریـزی، روحانـی، سیسـتانی، فیاض، شـیح بشـیر نجفـی و... از مهم ترین فقهای شـیعه 

و علمـای اصولـی بـوده و هسـتند. هم اکنـون نیـز علمـای بزرگـی بـه تدریس علـم اصول 

فقـه می پردازنـد. مشـخصات و ویژگی هـای ایـن دوره را بـه قرار ذیـل می توان برشـمرد: 1. 

دقـت و تحقیـق در مباحث فقهی و اصولـی، ۲. ابداعات و ابتکارات جدیـد، ۳. عدم تأثیر 

از اصـول فقـه اهـل سـنت، 4. نقـد گسـتره اقـوال و دیدگاه هـا، ۵. ظهـور روش جدیـد در 

مباحـث فقهـی و اصولـی. هم اکنون کتـاب فرایـد الاصول شـیخ انصاری، کفایـة الاصول 

آخونـد خراسـانی، حلقـات شـهید سـید محمدباقـر صـدر، اصول فقـه شـیخ محمدرضا 

مظفـر از متـون درسـی اصـول فقـه در مدارس دینی شـیعه اسـت.

از حـدود نیم قـرن پیـش، اصـول فقه شـیعه به زبان فارسـی هم ترجمه شـده و در رشـته 

حقـوق و برخـی رشـته های علـوم انسـانی مثـل معـارف اسـلامی و... در دانشـگاه ها هم 

تدریـس می شـود و هـم کتاب هـای متعـددی بـه فارسـی هـم در علم اصول نوشـته شـده 

اسـت. تحـول دیگـر در اصـول فقـه شـیعه در نیم قرن اخیـر، تلاش بـرای بحـث مقارنه ای 

و تطبیقـی بـا اصـول فقه اهل سـنت اسـت که کتاب اصـول العامـه للفقه المقـارن مرحوم 

سـید محمدتقـی حکیـم، از نخسـتین و مهم تریـن کتاب هـا در این حوزه اسـت.

نتیجه گیری
علـم اصـول فقـه به عنوان یکی از شـاخه های مهم و پربار علوم اسـلامی اسـت که در سـیر 

تکاملـی خـود، بـه دو شـاخه؛ اصـول فقـه اهل سـنت و اصـول فقه شـیعه تقسـیم گردیده 

و هرکـدام مسـیر متفاوتـی را طـی نمـوده اسـت. اصـول فقـه اهل سـنت که ریشـه های آن 

پـس از عصـر نـزول و در دوره صحابـه و تابعیـن دیـده می شـود، شـش دوره و مرحلـه را 
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پشـت سـر گذاشـته اسـت: 1( دوره پیـش از تدویـن؛ ۲( دوره تدویـن کـه با نـگاش اولین 

کتـاب اصولـی توسـط شـافعی آغـاز گردیـد؛ ۳( دوره گسـترش و تکامـل اصـول فقه اهل 

سـنت که بـا تدوین کتاب هـای مهمی چـون: مآخذ الشـرایع ابومنصور محمـد ماتریدی، 

رسـاله الکرخـی فی الاصول از ابوالحسـن عبیـد الله الکرخـی، اصول الجصـاص از امام 

ابوبکـر احمـد بـن علـی رازی جصـاص، تقویم الادلـه از ابوزیـد عبدالله بـن عمر قاضی 

دبوسـی، کنـزل الاصـول الی معرفـة الاصول از ابوالحسـن علی بن محمد بـزودی و اصول 

السرخسـی از شـمس الائمـه ابوبکـر محمد بن احمد سرخسـی، المسـتصفی نوشـته ابو 

حامـد غزالـی و المحصـول اثر فخرالدیـن رازی رقـم خـورد؛ 4( دوره پیدایـش اصول فقه 

مقـارن و تطبیقـی؛ ۵( دوره ظهـور مکتـب و نظریه مقاصـد الشـریعه و 6( دوره رکود که از 

قـرن نهم بـه بعد را شـامل می شـود.

اصـول فقـه شـیعه که توسـط امام باقـر)ع( و امـام صـادق)ع( بنیان گـذاری گردیـد، هفت 

دوره یا مرحله را تجربه کرده اسـت: 1( دوره پیش از تدوین؛ ۲( دوره تأسـیس و پایه گذاری 

کـه به سـده چهـارم هجـری برمی گـردد؛ ۳( دوره تثبیت؛ 4( دوره اسـتقلال و توسـعه؛ ۵( 

دوره غلبـه عقل گرایـی در اسـتنباط و ظهـور اخباری هـا؛ 6( ظهـور مجـدد اصول گرایـی و 

افـول نص گرایـی و 7( دوره کمـال و شـکوفایی. در ایـن دوره اصـول فقـه شـیعه بـا ظهـور 

شـیخ مرتضـی انصاری، آخوند محمدکاظم خراسـانی هـروی و دانشـمندان اصولی دیگر 

به اوج شـکوفایی رسید.
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مبنای‌مسئولیت‌مدنی‌در‌فقه‌)1(1

عبدالله جعفری2

چکیده
مسئولیت مدنی بحث از ضمان خسارت ها، نقص ها و ضررهایی را به عهده دارد که شخص بر بدن، حق یا مال دیگری 
وارد می کند که در چه صورتی عامل زیان مسئول خسارت وارده بر زیان دیده است و در چه فرض هایی مسئولیت زیان 
وارده را بر عهده ندارد. بی تردید مسئولیت مدنی هم از نظر گستره مباحث نظری در حقوق اسلامی،  محدوده بسیار 
وسیعی را تشکیل می دهد، در سراسر فقه اسلامی در ابواب مختلف مسئله ای به ضمان اختصاص یافته است و هم 
از نگاه اجتماعی، دایره وسیعی از منازعات در قلمرو مسئولیت مدنی قرار می گیرد. دغدغه حل مشکل اجتماعی و هم 
گستره بحث آن در فقه اسلامی ایجاب می کند که این بحث مورد توجه قرار گیرد. پرسش اصلی در موضوع مسئولیت 

مدنی،  سؤال از مبنای مسئولیت مدنی است که معیار و ملاک اصلی در باب ضمان چیست؟
فقیهان مسلمان در ابواب مختلف ضابطه ها و معیارهایی برای ضمان بیان کرده اند و چه بسا به صورت موردی حکم به 
ضمان نموده اند. مسئولیت مدنی در فقه اسلامی در چهار حوزه قابل بررسی است: 1( مسئولیت مدنی ناشی از فعل 
مکلف مختار؛ 2( مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر مکلف؛ 3(  مسئولیت مدنی ناشی از اموال مانند حیوان و وسیله 
نقلیه؛ 4( مسئولیت مدنی در خصوص دیه نفس و اعضا. مبنای مسئولیت مدنی از نگاه فقه اسلامی موافق با نظریه 
خطر است و با نظریه تقصیر و تضمین حق سازگار نیست. نظریه خطر در باب مسئولیت مدنی سه عنصر اساسی برای 
ضمان قائل است: فعل زیان بار، ضرر و رابطه سببیت میان فعل و زیان، چه فعل از روی تقصیر باشد یا از روی سهو 

و خطا صورت گرفته باشد.

کلیدواژه ها: مسئولیت مدنی، مبنا، فقه، تقصیر، حقوق مدنی.

1. این مقاله دارای دو قسمت می باشد؛ قسمت اول آن در شماره چهارم نشریه یافته های فقهی اصولی چاپ گردیده و قسمت دوم 
آن، در شماره پنچم این نشریه منتشر خواهد شد.

2. دکترای فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه، ایران، قم.
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مقدمه
بـرای به دسـت آوردن مبنای مسـئولیت مدنـی موضـوع را در پنج مبحث بررسـی می کنیم 

کـه عبارت اند از:

1. نظریه های مسئولیت مدنی در حقوق؛ این مبحث می کوشد نظریه های مسئولیت مدنی 

در حقوق را روشن نماید و دایره هرکدام را در مسئولیت مدنی روشن سازد.

۲. مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی؛ مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی تأثیر بسزا دارد، 

به منظور روشن شدن موضوع، قبل از بررسی نظریه ها سعی شده است این موضوع مورد 

بررسی قرار گیرد.

نظریه های  است  کوشیده  مبحث  این  اسلامی؛  فقه  در  مدنی  مسئولیت  نظریه های   .۳

مسئولیت مدنی را از نظر فقهی مورد بررسی قرار دهد که چه نظریه ای را می توان از فقه 

اسلامی استفاده کرد و از نظر تصوری سه نظریه تقصیر، خطر و تضمین حق، هرکدام 

از فقه اسلامی شواهدی دارد،  اما به لحاظ دلایل آنچه فقه اسلامی با آن هماهنگ است 

نظریه تقصیر است.

4. تقنین و شرط مسئولیت مدنی؛ این مبحث این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد 

که بر فرض نتوانیم مسئولیت مدنی را از منظر فقهی اثبات نماییم، آیا با شرط و تقنین 

می توانیم مسئولیت مدنی را وضع نماییم یا خیر. در این بخش اشکالات نظریه جعل 

مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.

استثنا  مدنی  مسئولیت  از  مواردی  نظریه ای  هر  طبق  مدنی؛  مسئولیت  انتفای  موارد   .۵

شده است، این مبحث از منظر فقهی سعی می کند که موارد انتفای مسئولیت مدنی را 

بررسی کند. این بحث بدان جهت در ذیل نظریه های مسئولیت مدنی از منظر فقه آورده 

شده است که تا حدی زیادی در تحدید دایره مسئولیت مدنی تأثیر دارد.

1. مبانی مسئولیت مدنی در حقوق
از دیـدگاه حقوقـی در بـاب مبنـای مسـئولیت مدنـی سـه نظریـه وجـود دارد که بـه نظریه 

تقصیـر، خطـر و تضمیـن حـق معروف اسـت. هرکدام از این سـه نظـر بر یکـی از عناصر 
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کیـد ورزیده اند. پـاره ای از اندیشـمندان بر  واردکننـده زیـان، فعـل زیان بـار و زیان دیـده تأ

نقـش واردکننـده زیان اصـرار ورزیده و مبنـای تقصیر را مطـرح کرده انـد، در مقابل دیدگاه 

دیگـر بـه اراده فاعـل و نقـش او توجهی نکـرده و تلاش کرده انـد معیار و ضابطـه را در فعل 

زیان بـار ببیننـد، اینـان مبنـای خطـر را معرفـی کرده انـد، در مقابل گروه سـوم بـر حمایت 

از زیان دیـده اصـرار داشـته و سـعی کرده اند مبنای مسـئولیت مدنـی را در ناحیـه زیان دیده 

و حقـوق او جسـتجو کننـد، اینـان نظریه تضمیـن حق را مطـرح کرده اند. به طـور مختصر 

هرکـدام از ایـن نظریـات سـه گانه را بررسـی می نماییم.

یه تقصی  1-1.  ظ 

نظریـه تقصیـر بـر آن اسـت که مبنـای مسـئولیت مدنـی تقصیر اسـت. در صورتـی عامل 

زیـان ضامن خسـارت وارده اسـت کـه از روی تقصیر موجب زیان فردی شـده باشـد،  اگر 

زیـان از روی تقصیـر نباشـد عامـل زیـان مسـئولیت مدنی نسـبت به خسـارت واردشـده 

نـدارد. صاحبـان ایـن دیـدگاه بـرای مسـئولیت مدنی سـه رکـن ذکـر کرده انـد، در صورت 

تحقـق سـه رکن عامـل زیان ضامن خسـارت وارد شـده اسـت کـه عبارت انـد از:

1-1-1. تقصی 

در این کـه منظـور از تقصیـر کـه در زبـان عربـی از آن به عنـوان خطـا یـاد شـده چیسـت، 

سـنهوری چهـار تعریـف بـرای آن ذکـر می کنـد.

1. نظریه مشهور حقوق دانان این است که خطا عبارت است از عمل زیان بار غیرقانونی. 

به اعتقاد سنهوری این تعریف معنای خطا را به خوبی روشن نمی کند، زیرا بر اساس 

این تعریف برای شناخت کارهای خطا باید به قانون مراجعه نماییم، قانون پاره از اعمال 

را به صورت صریح منع کرده،  ولی در مورد بسیاری از کارها نهی صریح قانونی وجود 

ندارد؛ از این رو، ما نیاز به ضابطه ای داریم که معیار خطا را روشن نماید )سنهوری، 

1998: ج1، ص880-879(.

۲. نظریه دوم از سوی پلانیول ابراز شده است، او عقیده دارد تقصیر عبارت است از نقض 

تعهد و التزام پیشین. این نظریه به اعتقاد سنهوری نیز ابهام دارد، زیرا طبق این تعریف لازم 

است التزامات سابق که اخلال به آن ها خطا به حساب می آید را بشناسیم، چه بسا مواردی 
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است که تکلیف آن ها مشخص نیست. البته پلانیول چهار امر را به عنوان التزامات پیشین 

معرفی می نماید: امتناع از اجبار، خودداری از فریب و غش در معامله، خودداری از انجام 

کاری که توانایی و مهارت لازم برای انجام آن وجود ندارد و هوشیاری در انجام عمل، هرگاه 

شخصی به یکی از این ارکان آسیب برساند، او به التزام پیشین اخلال کرده درنتیجه عمل او 

خطا محسوب می شود. سنهوری این معیار را نمی پذیرد و بر این است که موارد زیر اقسام 

خطاست و تعریف خطا حساب نمی شود )سنهوری، 1998: ج1، ص880(.

این معنا هرگاه  به  تأکید می نماید،  بر اعتماد متعارف  بر تحدید خطا  لیپی  ایمانوئیل   .۳

هرگاه  و  نیست  روی خطا  از  باشد، عمل  داشته  وجود  کار  انجام  در  متعارف  اعتماد 

چنین اعتمادی نباشد، عمل خطا شمرده می شود. اعتماد متعارف را می توان از رعایت 

دو میزان به دست آورد اول این که افراد در سپردن کارها به دیگران که موجب ضرر آنان 

نشود، چه مقدار از اعتماد در انجام کار را لازم می دانند، دوم این که عامل انجام دهنده 

به طور متعارف آیا شخص چه مقدار در انجام کار به خود اعتماد دارد که موجب ضرر 

دیگران نشود، رعایت حد وسط میان این دو میزان موجب می شود که عمل از روی خطا 

نباشد )سنهوری، 1998: ج1، ص881-880(.

4. نظریه چهارم تقصیر را به تعدی علیه حق شخص دیگر تعریف نموده است منوط به 

این که زیان دیده آن را زیان بداند؛  یا در تعریف دیگر اخلال به امر لازم تعریف شده 

است. هیچ کدام از این تعاریف نمی تواند خطا را روشن نماید، زیرا این معانی خود نیاز 

به تبیین دارد )سنهوری، 1998: ج1، ص881(.

به هـرروی تعریـف اول از سـوی حقوق دانـان و قضـات پذیرفتـه شـده اسـت کـه خطا 

عبـارت اسـت از اخـلال بـه التـزام قانونی شـمرده می شـود.

سنهوری تقصیر را دارای دو رکن می داند که عبارت اند از:

یک( رکن مادی: تعدی و تجاوز

رکـن مـادی خطـا تعـدی و تجـاوز اسـت، مقصـود از تعـدی و تجـاوز انحـراف از روش 

متعـارف اسـت و ایـن معنـا در صورتـی تحقق می یابـد که شـخص در فعل خـود یا قصد 

ضـرر بـه غیر را داشـته باشـد یا در انجـام کاری کوتاهـی و تقصیر نماید، بـا تحقق هر یک 



)1
ه )

فق
در 

ی 
د 

ز م
ولی

س 
ی م

بنا
م

105

از دو امـر مسـئولیت مدنـی بـه عهده شـخص می آید.

گاهی و تمیز دو( رکن معنوی: ا

گاهـی و با قدرت  گاهـی و تمیـز اسـت به این معنـا اگر عملـی از روی آ رکـن دوم تقصیـر آ

تمیـز و تشـخیص انجـام شـود، تقصیر اسـت، اما اگـر خطـا از روی آگاهی و تمیز نباشـد 

مثـل اعمـال کـودک غیـر ممیـز، دیوانـه مسـت، مریـض،  خـواب و خـواب مغناطیسـی، 

تقصیـر محقـق نمی شـود )سـنهوری، 1998: ج1، ص88۲، ص90۳(.

البته در چند صورت فاقد ادراک و تمیز مسئولیت مدنی دارد:

 فاقد تمیز نباشد؛. 1
ً
شخص کاملا

فاقد تمیز خود سبب انعدام تمیز شده باشد، مانند کسی که با اختیار شراب نوشیده و . ۲

قدرت تمیز را از دست داده باشد؛

مسئولیت فاقد تمیز را شخص دیگر به عهده داشته باشد؛. ۳

مورد چهارم این که کسی دیگری که بتوان مسئولیت مدنی را متحمل شود، پیدا نشود، . 4

)سنهوری،  می آورد  به شمار  مسئول  را  تمیز  فاقد  قاضی شخص  نیز  فرض  این  در 

1998: ج1، ص909(.

یان 2-1-1. ز

رکـن دوم حـدوث ضـرر و زیـان اسـت، بـر این اسـاس اگر در اثـر فعل شـخص هیچ گونه 

ضـرری بـر شـخص وارد نشـود، ضمانـی در کار نیسـت. ضرر اعـم اسـت از این که ضرر 

مـادی باشـد یا معنـوی، اگر عامل زیـان به امری ضرر رسـاند که دارای قیمت مالی اسـت 

مثـل ضرر به سـلامت جسـمانی شـخص یـا ضرر بـه مال شـخص یا بـه امر دیگـر. ضرر 

معنـوی یـا ضـرری اسـت کـه به جسـم شـخص وارد می شـود مثل اینکـه در اثـر جراحت 

شـخص الـم ببیند یا سـیمای شـخص زشـت شـود یـا به اعتبـار و آبـروی شـخص ارتباط 

دارد مثـل قـذف و سـب و آبـرو ریختن شـخص یا مربوط به عاطفه و احساسـات شـخص 

اسـت مثـل ربـودن طفـل از دامن مـادر و تعدی بـر فرزندان و همسـر یا ضرری اسـت که 

متوجه مال شـخص اسـت مثـل ورود در زمین غیر بـدون اجازه مالک )سـنهوری، 1998: 
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ج1، بخـش دوم، ص969، 981(.

بـر اسـاس ایـن نظریه اثبـات تقصیـر به عهـده زیان دیده اسـت، اگـر زیان دیـده تقصیر 

عامـل زیـان را بـه اثبات برسـاند، عامل زیان مسـئول شـناخته می شـود و باید خسـارت را 

جبـران کنـد، اگـر نتواند تقصیـر را اثبات کند،  مسـئولیتی متوجـه عامل زیان نخواهد شـد 

)کاتوزیـان، 1۳84: ص67؛ حکمت نیـا، 1۳86: ص6۲(.

3-1-1. رابطه سببیز میان فعل و ض ر

رکـن سـوم رابطـه سـببیت میـان فعل و ضرر اسـت، بـه این معنا اگـر تقصیـر موجب ضرر 

شـخص شـود مسـئولیت مدنـی متوجه عامـل زیان خواهد شـد و اگـر رابطه سـببیت میان 

 اگـر شـخص بـه 
ً
آن دو قطـع شـود عامـل زیـان مسـئولیت مدنـی نخواهـد داشـت،  مثـلا

دیگـری سـم خورانـد ولـی قبل از آن که سـم موجب قتل او شـود شـخص دیگـری با کلت 

او را بـه قتـل رسـاند، در ایـن مثـال فعـل زیان بار واقع شـده ولی رابطه سـببیت میـان فعل و 

زیـان وجود نـدارد )سـنهوری، 1998: ج1، ص990(.

بر اساس این شرط در موارد زیر عامل زیان مسئولیت مدنی ندارد:

الف( وجود سبب دیگ 

اگـر خطـا از عامـل زیان صادر شـود، اما زیان ناشـی از سـبب دیگـر باشـد، در این فرض 

رابطـه سـببیت میـان فعـل زیان بار و زیـان قطع می شـود و درنتیجـه عامل زیان مسـئولیت 

مدنـی ندارد. طبق بیان سـنهوری سـه عامـل خارجی می توانـد رابطه سـببیت را قطع کند:

 سیل 
ً
1. وجود قوه قاهره؛ مقصود از قوه قاهره عاملی است که دفع آن ممکن نیست، مثلا

که موجب شود ماشین را از جا برداشته و با شخص دیگر برخورد نماید و در اثر آن 

شخص آسیب ببیند،  البته در صورتی وجود قوه قاهره موجب سلب مسئولیت مدنی 

 غیرمنتظره باشد؛ دوم این که غیر قابل دفع باشد، از این رو اگر قوه قاهره 
ً
می شود که اولا

قابل پیش بینی باشد یا امکان دفع آن وجود داشته باشد، در این صورت وجود قوه قاهره 

رافع مسئولیت مدنی نیست )سنهوری، 1998: ج1، ص997-994(.

۲. تقصیر زیان دیده؛  اگر سبب زیان خود زیان دیده باشد، در این فرض نیز شخص دیگر 

مسئولیت مدنی ندارد.
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۳. تقصیر شخص ثالث؛ اگر سبب زیان شخص ثالث باشد، در این فرض نیز شخص که 

سبب زیان معرفی شده، مسئولیت مدنی ندارد.

ب( غی  مؤث  بودن سبب

اگـر عوامـل زیـان متعدد باشـد به گونـه ای کـه مدعی علیـه به تنهایـی عامل زیان به شـمار 

نـرود، رابطـه سـببیت میـان زیـان و عامل زیـان از بین مـی رود. به ایـن معنا که اگـر عامل 

زیـان اقـوا میان اسـباب متعـدد وجود داشـته باشـد، به گونه ای کـه به تنهایی مؤثر باشـد آن 

عامل سـبب زیان شـمرده می شـود؛ اما اگر مجموع اسـباب مؤثر باشـد در این صورت دو 

نظریـه وجـود دارد نظریـه که قائل اسـت باید سـبب مؤثر را مسـئول دانسـت و نظریه دیگر 

آن اسـت که مجموع اسـباب مسـئول اند )سـنهوری، 1998: ج1، ص10۲۵-10۲۳(.

ج( ض ر غی  مباش 

ضـرری کـه متوجـه زیان دیـده می شـود گاهـی نتیجـه طبیعـی فعـل زیان بـار اسـت چنین 

زیانی ضرر مباشـر شـمرده می شـود چه با واسـطه باشـد یا بـدون واسـطه و گاهی ضرری 

اسـت کـه نتیجـه طبیعـی فعـل زیان بـار نیسـت، در ایـن فـرض رابطه سـببیت میـان فعل 

زیان بـار و زیـان قطـع می شـود، در نتیجـه عامـل زیان مسـئولیت مدنـی عمل را بـه عهده 

نـدارد )سـنهوری، 1998: ج1، ص10۳7(.

طبـق این دیدگاه در سـه مورد حتی اگر ارکان مسـئولیت مدنی فراهم باشـد، مسـئولیت 

مدنی بـه عهده شـخص نمی آید:

وارد . 1 دیگری  به  را  از خود، ضرری  مشروع  دفاع  اثر  در  اگر شخص  مشروع؛  دفاع 

نماید، مسئولیت مدنی به عهده او نمی آید، منوط به این که از مقدار لازم تجاوز نکند.

اجرای دستور مافوق؛ اگر شخص در مقام دستور مقام بالاتر ضرری به دیگری ایراد . ۲

کند مسئولیت مدنی ندارد؛

ضرورت؛ در حال ضرورت به گونه ای که اگر ضرر به دیگری وارد نکند ضرر بزرگ تری . ۳

متوجه او می شود، در این فرض نیز مسئولیت مدنی ندارد )سنهوری، 1998: ج1، 

ص899-891.(.
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یه خط  2-1.  ظ 

نظریـه خطـر صرف وجود رابطه سـببیت میـان زیان و فعـل زیان بار را در مسـئولیت مدنی 

کافـی می دانـد، همین مقـدار که زیان ناشـی از فعل باشـد موجب مسـئولیت مدنی عامل 

زیـان می شـود چـه در صدور فعـل تقصیـر و بی احتیاطی کرده باشـد یا هیـچ بی احتیاطی 

هـم رخ نداده باشـد، درهرصورت فعل سـبب مسـئولیت مدنی می شـود. طبق ایـن دیدگاه 

در مقـام اثبـات کافـی اسـت زیان دیـده رابطه سـببیت میان زیـان و فعـل زیان را بـه اثبات 

 اگـر پارچـه را بـه خیاط داده اسـت که بـرای او لباس بـدوزد، ولـی خیاط از 
ً
برسـاند، مثـلا

روی اشـتباه نـه بی احتیاطـی لبـاس را کوتـاه دوختـه اسـت، کافـی اسـت صاحـب پارچه 

اثبـات نمایـد کـه او چنیـن کاری را مرتکـب شـده اسـت و در نتیجـه مسـئولیت مدنـی به 

عهـده او می آیـد )حکمت نیـا، 1۳86: ص66(.

تفـاوت ایـن دو دیدگاه در ارکان مسـئولیت مدنی در این اسـت، بر اسـاس نظریه تقصیر 

فعـل از روی تقصیـر از ارکان مسـئولیت مدنـی اسـت،  امـا ایـن دیـدگاه نفس فعـل را رکن 

مسـئولیت مدنـی می شـمارد چه از روی تقصیر باشـد یا نباشـد.

کاتوزیان می گوید: 

پیـروان نظریـه مسـئولیت بی تقصیـر )نظریـه خطـر( از مبانـی فلسـفی و اجتماعـی 

گوناگـون الهـام گرفته انـد؛  ولـی همه در این امـر اتفاق نظر دارنـد که تقصیر در زمـره ارکان 

ایجـاد مسـئولیت نیسـت، بـه گفتـه آنـان همین که شـخص زیانی بـه بـار آورد، بایـد آن را 

جبـران کنـد خـواه کاری کـه سـبب ایجاد ضرر شـده اسـت صـواب باشـد یا خطـا. آنچه 

در ایـن زمینـه شـایان توجه اسـت انتسـاب ضرر بـه بار آمـده به فعالیت مسـئول اسـت نه 

تقصیـر او، زیان دیـده کافـی اسـت ثابـت کنـد که ضرر بـه او وارد شـده و این ضرر ناشـی 

از فعـل خوانـده دعـوی اسـت، پس بجای اثبـات تقصیـر، دادرس باید به احـراز این رابطه 

بیندیشـد )کاتوزیـان، 1۳84: ص7۳-7۲(.

یه تضمین حق 3-1.  ظ 

نظریـه تضمیـن حـق بـر آن اسـت که مبنـای مسـئولیت مدنی نـه تقصیـر واردکننـده زیان 

اسـت و نـه فعـل زیان بـار، بلکـه مبنـای مسـئولیت مدنـی در ناحیـه زیان دیده اسـت، هر 
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شـخصی حـق امنیت، زندگی سـالم و بهره بـرداری از امـوال خود را دارد، ایـن حق دیگران 

را موظـف می کنـد تـا بـه حقـوق او احتـرام گذاشـته و ایمنـی فـرد را بـه خطـر نیندازنـد و 

ضمانـت اجـرای این حـق مسـئولیت مدنـی عامل زیان اسـت.

اشـکال اساسـی ایـن نظر آن اسـت که اگـر حمایت از حـق زیان دیده مبنای مسـئولیت 

مدنـی قـرار گیـرد،  موجـب می شـود افـراد از بهره بـرداری از حقشـان محـروم شـوند، زیرا 

چه بسـا عامـل زیـان در مقـام بهره بـرداری از حق خـود موجب زیـان دیگری می شـود و بر 

اسـاس ایـن دیـدگاه باید ضامن باشـد، درحالی کـه وجه معقول بـرای تقدم حـق زیان دیده 

بـر حق عامـل زیان وجـود ندارد.

اسـتارک در مقـام پاسـخ میان زیـان ملازم با بهـره داری از حق و زیان غیـر ملازم تفاوت 

می گـذارد، هـرگاه زیان شـخص زیان دیـده ملازم با بهره داری شـخص از حق خود باشـد، 

چنیـن زیانـی مسـئولیت مدنـی نـدارد، مثل رقابـت اقتصـادی در بـازار که مـلازم با ضرر 

دیگـران اسـت، زیـرا الـزام به جبـران چنین زیان هایـی به منزله انکار حق اسـتفاده شـخص 

از حـق اسـت. اگـر بهره بـرداری از حـق ملازم بـا ضرر دیگـران نباشـد مثل ایـراد ضرر بر 

جسـم و جـان دیگـران، چنین ضرری مسـئولیت مدنـی دارد، زیـرا به طور مثال حـق اجازه 

رانندگـی داشـتن مـلازم با اجازه کشـتن دیگـران و اتـلاف مال دیگـران نیسـت )کاتوزیان، 

1۳84: ص77-78؛ حکمت نیـا، 1۳86: ص78-77(.

یه تضمین حق 1-3-1. گست ه مس ولیز مد ی در  ظ 

هـر نظریـه ای در مبنـای مسـئولیت مدنـی بایـد در تحدیـد و یـا توسـعه دایـره مسـئولیت 

مدنـی تأثیـر داشـته باشـد، وگرنـه آوردن مبنـا بی نتیجـه و بی ثمـر خواهـد بـود، از ایـن رو 

پرسشـی فـراروی ایـن نظریـه قـرار می گیـرد، ایـن نظریه چـه تفاوتـی در توسـعه و تحدید 

دایـره مسـئولیت مدنـی ایجـاد می کنـد؟ بدون شـک هرگونه توسـعه و یـا تحدیـد در دایره 

مسـئولیت مدنـی از تحدیـد در ارکان مسـئولیت مدنی نشـئت می گیـرد تا ارکان توسـعه یا 

تضییـق نشـود، دایره مسـئولیت مدنی توسـعه و تضییق نمی یابـد، بنابراین بایـد بنگریم که 

ایـن نظریـه در ارکان مسـئولیت مدنـی چـه تأثیـری ایجـاد می کند.

نظریـه تقصیـر به وضوح ارکان مسـئولیت مدنـی را بیان می کند و عامل جبران خسـارت 
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را مشـخص می کنـد، فعـل از روی تقصیـر، زیـان و رابطه سـببیت میان فعل و زیـان ارکان 

مسـئولیت اسـت و مسـئول جبـران خسـارت فرد مقصر اسـت. بر اسـاس نظریـه خطر نیز 

ارکان مسـئولیت مدنی و مسـئول جبران خسـارت را مشخص اسـت، فعل زیان بار، زیان و 

رابطـه سـببیت میـان فعل و زیان ارکان مسـئولیت مدنی اسـت و عامل زیان مسـئول جبران 

خسـارت اسـت. حـال طبـق نظریه تضمیـن حق ارکان مسـئولیت کدام اسـت؟ و مسـئول 

جبـران خسـارت کیسـت؟ بایـد این نظریـه به این دو سـؤال مهم پاسـخ دهد تا مسـئولیت 

مدنـی از دیـدگاه ایـن نظریه روشـن شـود، نمی توان گفـت ارکان مسـئولیت مدنـی در این 

نظریـه همـان ارکان مسـئولیت مدنـی در نظریه خطر اسـت؛ زیـرا در این فـرض تأثیری در 

دایـره مسـئولیت مدنی ایجـاد نخواهد کرد و نظریه ثالثی شـمرده نخواهد شـد، درحالی که 

فـرض بـر این اسـت کـه ایـن نظریـه مسـتقل از نظریه خطـر اسـت و نمی توان گفـت این 

کیـد می کنـد که زیـان او جبران شـود، اما مسـئول پرداخت  نظریـه فقـط روی زیان دیـده تأ

خسـارت را مشـخص نمی کنـد، زیرا معقـول نیسـت، نظریـه ای در باب مسـئولیت مدنی 

عرضـه شـود، امـا مسـئول پرداخـت خسـارت را مشـخص نکنـد، بایـد نظریه مسـئولیت 

مسـئول پرداخـت خسـارت را مشـخص کند تـا زیان دیـده به دنبـال او برود.

تبییـن روشـنی از سـوی حقوق دانـان در ایـن مـورد مشـاهده نشـده اسـت،  کتاب های 

بـزرگان عرصـه حقـوق مانند سـنهوری و کاتوزیـان در این مـورد به دقت مورد بررسـی قرار 

گرفـت، امـا چیـزی که پاسـخ پرسـش یادشـده را روشـن کنـد، پیدا نشـد، از ایـن رو لازم 

اسـت قـدری با تجزیـه و تحلیل ارکان مسـئولیت مدنـی را از ایـن نظریه اسـتنباط نماییم. 

همان گونـه که اشـاره شـد، نظریـه تضمین حـق روی زیان دیـده تأکید می کنـد، مفهوم این 

:  هـر نـوع زیانی که بـه زیان دیده می رسـد باید جبران شـود و هیچ 
ً
کیـد آن اسـت کـه اولا تأ

زیانـی نبایـد بدون جبـران بماند؛

: در تحقـق مسـئولیت مدنـی اسـتناد فعـل زیان بـار به عامل زیـان اهمیـت ندارد، 
ً
ثانیـا

 اگر ملک شـخص 
ً
کافـی اسـت زیـان به گونـه ای با عامـل زیـان ارتباط داشـته باشـد، مثلا

عامـل زیـان شـود یا نفعـی کـه از چیزی می بـرد موجب زیان شـود یـا فعل شـخص زیان 

 فعل 
ً
بـه بـار آورد، در تمامـی این فرض ها عامل زیان مسـئول اسـت و لازم نیسـت ضرورتا
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عامل زیان موجب خسـارت شـود.

بـا ایـن تحلیـل ارکان مسـئولیت مدنـی در نظریـه تضمیـن حـق بـه این صورت شـکل 

می گیـرد، ارتبـاط زیان بـار، زیـان، رابطـه سـببیت. ارکان مسـئولیت در ایـن نظریـه از فعل 

زیان بـار بـه ارتبـاط زیان بـار تغییـر می یابـد و آشـکار اسـت که بـا تغییـر ارکان مسـئولیت 

دایـره مسـئولیت طبـق ایـن نظریه نیـز تغییر پیـدا خواهـد کرد.

ممکـن اسـت بر این تحلیل اشـکال شـود ایـن تحلیل درصدد آن اسـت که مسـئولیت 

مدنـی اشـیای بی جـان ماننـد کارخانـه و اشـیای جانـدار غیـر ذی شـعور ماننـد حیـوان و 

اشـیای جانـدار باشـعور غیرمسـئول ماننـد کـودک را طبق نظریـه تضمین حـق توجیه کند 

و مسـئولیت مدنـی صاحـب و متولی اشـیای مذکور را از رهـاورد این نظریـه بداند و فارق 

میـان نظریـه تضمیـن حق و نظریـه تقصیر بـه شـمار آورد؛ درحالی که طبـق نظریه خطر و 

نظریـه تقصیـر هرکدام بـا بیانی مسـئولیت مدنی را در اشـیای مذکور توجیـه کرده اند؛ پس 

ایـن تحلیـل نمی توانـد در دایره مسـئولیت مدنـی تغییر ایجـاد نماید.

پاسـخ: درسـت اسـت نظریه هـای مذکور مسـئولیت مدنـی اشـیای مذکـور را هرکدام 

 نظریـه تقصیـر درصورتی کـه ضرر ناشـی 
ً
به مقتضـای مبنـای خـود توجیـه می کنـد، مثـلا

از تقصیـر مکلـف در نگهـداری حیـوان باشـد، صاحب حیوان را مسـئول می دانـد، نظریه 

خطـر در صورتـی شـخص را مسـئول می دانـد کـه فعـل او به گونـه ای موجـب زیان شـده 

باشـد، مثل کارخانه که توسـط او ایجاد شـده اسـت، امـا طبق تحلیل مـا از نظریه تضمین 

حـق فراتـر از فعل حتـی اگر فعل دیگری موجب زیان شـود، مثـل زیان ناشـی از کارگران، 

ضمـان آن را بـه عهـده کارفرمـا می داند.

به هـرروی آنچـه ذکـر شـد تحلیـل مـا از نظریـه تضمیـن حق اسـت؛  امـا پرونـده این 

بحـث هم چنان مفتوح اسـت، ممکن اسـت کسـی این تحلیـل را نپذیرد؛ ولـی هر ناقدی 

بایـد در مقـام تحلیـل نظریه حـق دو چیز را روشـن نمایـد: اول این که مبنـای تضمین حق 

در ارکان مسـئولیت مدنی چه تأثیری می گذارد؛ دوم: مسـئول جبران خسـارت کیسـت؟ و 

اگـر ناقـد بگویـد مبنای تضمین حـق نه درصدد توسـعه و تضییق ارکان اسـت و نه درصدد 

تعییـن مسـئول جبران خسـارت، این سـخن آشـفته ای اسـت کـه از عالمان سـرنزند؛ زیرا 
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نظریـه تضمیـن حـق در برابـر نظریـه خطـر و تقصیـر قـد علـم می کنـد، اگـر آن دو نظریه 

نظرشـان را در مـورد ارکان مسـئولیت مدنـی و مسـئول جبـران خسـارت مشـخص کـرده 

اسـت، ایـن نظر نیـز باید مشـخص کند و گر نه نظـری در برابـر آن نظریه ها نخواهد شـد. 

افـزون بـر این کـه اگر مبانی مسـئولیت مدنی نه در ارکان تأثیر داشـته باشـد و نه در مسـئول 

جبـران خسـارت، فلسـفه آوردن مبنا عبث خواهد، هـر مبنای حقوقی آثـار آن باید در مقام 

عمـل روشـن شـود و الا چیـزی جز سـخنان آشـفته و بی ربط نخواهـد بود.

به هـرروی نظریه هـای سـه گانه تقصیر، خطـر، تضمین حـق از نظر گسـتره متفاوت اند، 

نظریـه تقصیـر دایـره محدودتری را شـامل می شـود و محـدوده نظریه خطر وسـیع تر از آن 

اسـت و قلمـرو نظریـه تضمین حق وسـیع تر از همه اسـت؛ زیـرا در نظریه تقصیـر فعل در 

صورتـی موجـب مسـئولیت می شـود که فعـل از روی تقصیر صـادر شـود، در نظریه خطر 

نفـس صـدور فعـل برای مسـئولیت کافـی اسـت، در نظریه تضمیـن حق صـدور فعل هم 

از فاعـل شـرط نیسـت، مهم آن اسـت کـه زیانـی از ناحیه فاعل متوجه شـود چـه از ناحیه 

شـیء باشـد کـه شـخص از آن نفـع می بـرد مثـل کارخانه ها یـا از ناحیـه حیوان یا وسـیله 

نقلیـه باشـد، زیـرا اگـر ضـرری از اشـیای مذکـور حتـی بـا رعایت احتیـاط کامـل متوجه 

زیان دیـده شـود، لازم اسـت صاحب نفـع آن را جبـران کند.

2. مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی
به منظـور شـناخت نظریـه فقهـای مسـلمان در باب مسـئولیت مدنـی لازم اسـت، مفهوم 

تعـدی و تفریـط و تقصیـر را مـورد بررسـی قـرار دهیـم، زیـرا دیدگاه هـای آنـان در بـاب 

مسـئولیت مدنـی بـا مفهوم تعـدی و تفریط در جاهـای مختلف پیوند خورده اسـت و فهم 

درسـت نظریه هـای آنـان جز بـا فهم دقیق تعـدی و تفریط و تقصیر میسـر نیسـت، این امر 

ایجـاب می کنـد که ایـن مفهـوم را مورد بازشناسـی قـرار دهیم.

تقصیـر در لغـت بـه معنـای کوتاهـی کـردن و قصـور ورزیـدن آمـده اسـت و در متون 

حقوقـی عربـی بـرای بیـان مقصـود از واژه هـای خطـا، اهمـال، تقصیـر و عـدم الاحتـراز 

اسـتفاده کرده انـد )قاسـم زاده، 1۳8۵، ص۳۳(. در فقـه اسـلامی در بـاب ضمـان قهـری 
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از کلمـه تقصیـر اسـتفاده شـده؛ ولی بیشـتر اصطلاح تعـدی و تفریـط به کار رفته اسـت. 

واضح تریـن تعریـف از تقصیـر یـا همـان تعـدی و تفریط در فقـه به وسـیله مراغی صورت 

گرفتـه اسـت. می گویـد: 

والظاهـر: أن )التعـدی( عبـارة عن فعل ما یجب ترکـه، کرکوب الدابة أزید من المسـافة 

المسـتأجر علیهـا، أو السـیر بهـا علـی خـلاف المعتـاد، أو جعل ما لم یشـترط فـی العقد 

علـی الدابـة، أو ضرب هـا، أو نحـو ذلـک؛ و )التفریـط( عبـارة عـن تـرک مـا یجـب فعله، 

کتـرک سـقی الدابـة و علفهـا، أو عدم حفظهـا فی المکان اللائـق لها، و نحـو ذلک فی کل 

شـی ء مؤتمـن ]علیـه[ بحسـبه. و قد یطلق عندهـم التعدی علی مـا یعم التفریـط، و یکون 

 لما یتـرک أو ترکا لمـا یفعل. و 
ً
المـراد منـه: التجـاوز عمـا ینبغی القیام بـه، سـواء کان فعلا

قـد یطلـق التفریـط علـی ما یعـم التعـدی، و یکـون المراد بـه التقصیـر فی حـق المالک، 

سـواء کان بتـرک مـا یجب أو بفعـل مـا یحـرم )مراغـی، 1417: ج۲، ص448(؛ ظاهر آن 

اسـت کـه تعـدی عبـارت اسـت از انجـام فعلـی کـه تـرک آن واجـب اسـت،  مانند سـوار 

شـدن مرکب بیش از مسـافتی که آن را اجاره کرده اسـت یا سـوار شـدن برخلاف متعارف 

یـا قـرار دادن بـاری کـه در قرارداد ذکر نشـده یـا زدن حیـوان و مانند. تفریط عبارت اسـت 

از تـرک انجـام کار واجـب،  ماننـد آب وعلـف ندادن بـه مرکب، عـدم محافظـت در مکان 

مناسـب و ماننـد آن و در هـر چیـزی جایـگاه آن متناسـب بـا آن اسـت. گاهـی تعـدی در 

کلمـات آنـان بـه کار مـی رود و مقصـود اعـم از تفریـط اسـت و ایـن معنـا اراده می شـود: 

تجـاوز از چیـزی کـه قیام به آن سـزاوار اسـت چه انجـام فعلی باشـد که ترک شـود یا ترک 

فعلـی باشـد کـه بایـد انجـام گیـرد و گاهـی تفریـط بـه معنایی بـه کار مـی رود که شـامل 

تعـدی نیـز می شـود و مـراد از آن تقصیـر در حق مالک اسـت، چـه به صورت تـرک انجام 

فعـل واجب باشـد یا انجـام کار حرام باشـد.

مشابه همین معنا را بعضی از نویسندگان معاصر نیز آورده است: 

و الخلاصـة: ان التعـدی هـو فعـل مـا یجـب ترکـه و التفریـط هو تـرک ما یجـب فعله. 

بحیـث یـؤدی أی منهمـا إلـی عـدم المحافظـة علی أمـوال الغیـر و عـدم العنایة بـه. فهما 

یشـترکان فـی عـدم العنایـة و یختلفـان فـی ناحیـة الفعـل و التـرک، فالتعدی هـو الفعل و 
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التفریـط هـو التـرک )صـدر،14۲0: ج4، ص۳۲7(؛ به طـور خلاصـه تعدی انجـام فعلی 

اسـت کـه تـرک آن واجـب اسـت و تفریـط ترک فعلی اسـت کـه انجـام آن واجب اسـت، 

به گونـه ای کـه هرکـدام از آن دو منجـر بـه عـدم محافظـت و عـدم اهتمـام بـه مـال غیـر 

می شـود و هـر در بی توجهـی مشـترک اند و از نظـر فعـل و تـرک باهـم دیگـر مختلف اند، 

تعـدی فعـل و تفریـط ترک اسـت.

اگـر بخواهیـم به طـور دقیق ایـن مفهوم را بشناسـیم، لازم اسـت عناصـر و مؤلفه های را 

کـه در تقصیـر نقـش دارد مورد بررسـی قـرار دهیـم، دو عنصـر می تواند در تحقـق تقصیر 

باشد: نقش داشـته 

الف( عنص  مادی: تعدی و تجاوز

تعـدی از حـد متعـارف عرفی، شـرعی یـا قانونی عنصـر قانونـی تقصیر اسـت، وجود این 

 
ً
عنصـر نیـز در تحقـق تقصیـر لازم اسـت و بـدون آن تقصیـر محقـق نمی شـود و اصـولا

تجـاوز از حـد در مفهـوم تقصیـر و معادل هـای آن مانند تعـدی و تفریط نهفته اسـت و در 

تعریفـی کـه از مراغـی نقل شـد نیز ایـن معنا وجـود دارد.

گاهی و تمیز ب( عنص  معنوی: ا

گاهـی و تمیز فاعل صادر می شـود و گاهی فعل بدون آن که شـخص  گاهـی فعـل از روی آ

 انسـان خواب بـا غلتیدن 
ً
گاهـی و قـدرت تشـخیص داشـته باشـد صـادر می گردد، مثـلا آ

روی چیـزی موجـب زیـان می شـود، آیـا در تحقق تقصیـر وجـود اراده فعل لازم اسـت یا 

خیـر؟  به نظـر می رسـد در مورد نقـش این عنصـر دو دیدگاه وجـود دارد:

2-1. ا کار لزوم عنص  اراده و تمیز

از اطـلاق کلام فقهـا این گونـه اسـتفاده می شـود هـر نـوع تعدی و تجـاوز از حـد متعارف 

شـرعی و قانونـی و عرفـی تقصیـر بـه شـمار مـی رود، آگاهی و تمیـز مکلـف در آن دخیل 

نیسـت. شـاهد بـر ایـن معنا موارد زیادی اسـت کـه فقها ضمـان را از باب تعـدی و تفریط 

گاهـی فاعـل در آن مـورد نقش نـدارد. مراغی به ایـن معنا تصریح  می داننـد، درحالی کـه آ

می کنـد و می گویـد:
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أن المعتبـر فـی التعـدی و التفریـط هـل هـو صدورهمـا عنـه قاصـدا لذلک فلـو صدر 

 أو نسـیانا أو فـی حالـة النوم و السـکر و نحـو ذلک لا یصیـر ضامنـا، أو هو أعم 
ً
منـه سـهوا

مـن القصـد و العـدم فـکل ما لا ینبغـی أن یفعـل أو یترک إذا فعلـه أو ترکه قاصـدا أم لا فهو 

ضامـن؟ ظاهـر لفظ التعـدی و التفریط یشـعر باعتبار القصـد، و لأن غیـر القاصد معذور 

فکیـف یترتـب علیه الضمان؟ و لکن ینبغـی أن یقال: إن ظاهـر کلام الأصحاب، مطلق، و 

لا خصوصیـة للفظیـن، إذ لم یـدل دلیل بهذا العنـوان، إلا أنه مورد الإجماعـات، و العمدة 

أن عمـوم دلیـل الضمـان محکـم )مراغـی،  1417: ج۲، ص449(؛ آیا در صـدق تعدی و 

تفریـط صـدور فعـل از روی قصد شـرط اسـت به گونـه ای که اگر از روی سـهو و نسـیان یا 

در حالـت خـواب یـا مسـتی صادر شـود ضامن نیسـت یا اعـم از صـدور آن از روی قصد 

و بـی قصـدی اسـت درنتیجـه هر فعلی کـه نباید انجام شـود،  یـا فعلی که باید ترک شـود، 

موجـب ضمان اسـت چه از روی قصد باشـد یا از روی قصد نباشـد؟ ظاهـر لفظ تعدی و 

تفریـط می رسـاند کـه قصـد در انجام فعـل معتبر اسـت، افزون بـر این که انسـان بی توجه 

معـذور اسـت، درنتیجـه معقول نیسـت فعل او ضمان آور باشـد. اما سـزاوار آن اسـت که 

گفتـه شـود ظاهـر کلام اصحاب مطلق اسـت و فرض قصـد و عدم قصـد را می گیرد و این 

دو لفـظ خصوصیـت نـدارد، زیرا در لسـان هیـچ دلیلی این عنـوان نیامده، جـز آن که مورد 

اجمـاع اسـت. عمده آن اسـت که عموم دلیـل ضمان در غیر مـورد قصد نیز جریـان دارد.

گاهی و تمیز 2-2. لزوم عنص  ا

گاهی و  گاهـی و تمیـز را در تحقق تقصیر دخیـل می داند و در صـورت عدم آ دیـدگاه دوم آ

تمیـز فعـل از روی تقصیر نیسـت؛ زیرا در صورتـی تعدی و تجاوز از حد شـرعی و قانونی 

گاهـی عمل را انجـام دهد، امـا بر انجـام فعل بدون  صـدق می کنـد کـه شـخص از روی آ

گاهـی، تعـدی و تجـاوز صادق نیسـت، در نتیجه تقصیر محقق نمی شـود. آ

و نیـز می تـوان بـرای اثبـات ایـن نظـر بـه روایـت قتـاده از رسـول اکـرم)ص( اسـتناد کرد 

کـه فرمـود: »لیـس التفریـط فـی النـوم، و انمـا التفریـط أن یؤخـر صلاتـه حتـی یدخـل 

وقـت أخـری«؛ )طوسـی،  1407:  ج1، ص646(؛ کوتاهـی بـا خواب صـورت نمی گیرد، 

کوتاهـی آن اسـت کـه نمـاز را شـخص آن قـدر تأخیـر بینـدازد تـا وقت نمـاز دیگـر داخل 
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شـود. اسـتدلال به اسـتعمال این روایت اسـت کـه درجایی که اراده شـخص نقـش ندارد، 

آنجـا را از مصادیـق تفریـط نمی دانـد.

گاهـی و تمیـز در نظریـه  از کلمـات کاشـف الغطـاء نیـز اسـتفاده می شـود، عنصـر آ

 بـر نفس تعـدی و تجـاوز از انـدازه متعـارف تأکید 
ً
تقصیـر نقـش دارد و الا اگـر مـا صرفـا

بورزیـم، ایـن عنصـر در تمامـی عوامـل ضمـان شـرط اسـت. وی می گویـد:

أمـا التعـدی أی عـدم الإذن الشـرعی أو المالکی فهو شـرط فی جمیع أسـباب الضمان 

)کاشـف الغطـاء، 1۳۵9: ج1، ص۵8(؛ تعـدی، یعنـی نبـود اذن شـرعی و یـا مالکـی در 

تصـرف در همه اسـباب ضمان شـرط اسـت.

نراقی این نظر را به فقها نسبت می دهد و ادعای اجماع می کند و می گوید:

 أو خطاء، بشـرط صـدور الفعل 
ً
لا خـلاف بیـن المسـلمین، أن مـن باشـر الإتلاف عمـدا

عنـه عـن قصـد، کما فی الأمثلـة المذکـورة، ضمن، و إن لـم یکن هناک غصب و اسـتقلالید 

 )نراقی، 1۳۲۲: ص4۲7(؛ اختلافی میان مسـلمین نیسـت، کسـی که به طور مباشـر 
ً
مطلقـا

مالـی را تلـف کنـد، از روی عمد باشـد یـا خطا، مشـروط به آن کـه فعـل از روی قصد صادر 

شـده باشـد، ضامـن اسـت هرچند مـال را غصب نکرده باشـد و به طور مسـتقل اسـتیلای بر 

مـال نیافتـه باشـد. تأکید بر صـدور فعل از روی قصد و آگاهی نشـانه آن اسـت کـه در تحقق 

تقصیـر این مفهوم نقـش دارد.

گاهـی و تمیز، آیـا عمد نیـز در تعـدی و تفریط نقـش دارد یا  امـا آیـا افـزون بر عنصـر آ

گاهـی از این که عمـل تعدی و تفریط اسـت  نـه؟  بـه ایـن معنا که اگر شـخص بـا علـم و آ

عمـل را انجـام دهد، تعدی شـمرده شـود و درصورتی که علم به آن نداشـته باشـد تعدی و 

گاهـی از تعـدی و تفریط بودن عمل نقشـی  تفریـط شـمرده نشـود؟ واضح اسـت علـم و آ

در صـدق مفهـوم تعدی و تفریط نـدارد )مراغـی، 1417: ج۲، ص4۵0(.

درنتیجـه از نظـر فقهـای مسـلمان در صورتـی فعل به تعـدی و تفریط متصف می شـود 

گاهـی در اتصاف  کـه غیرمجـاز باشـد، امـا افـزون بـر آن شـرطیت صـدور فعـل از روی آ

فعـل بـه تعـدی و تفریـط روشـن نیسـت، دو ادعـای متناقض از سـوی عالمـان عرصه فقه 

صـورت گرفتـه اسـت. در یک سـو مراغـی بـر ایـن عقیـده اسـت کـه به مقتضـای اطـلاق 
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سـخن فقهـا صدور فعـل از روی قصـد و آگاهی در اتصـاف فعل به تعدی و تفریط شـرط 

نیسـت. از سـوی دیگـر صاحب مشـارق بـر لزوم صـدور فعـل از روی قصـد و آگاهی در 

اتصـاف فعـل بـه تعـدی و تفریط ادعـای اجمـاع می کند.

گاهـی و تمیز  حـال در مقـام بررسـی نظریه فقهای مسـلمان چـه باید کـرد؟  آیا عنصر آ

را از عناصـر تقصیـر بـه شـمار آوریـم یـا خیـر؟ نظریـه ای را نظریـه تقصیـر بدانیـم که در 

گاهـی و تمیز شـخص شـرط می داند یـا دیدگاهی را  ضمـان تعـدی و تفریـط را به عـلاوه آ

نظریـه تقصیـر به شـمار آوریم صرف فعـل از روی تقصیـر را موجب ضمـان می داند. قدر 

متیقـن نظریه هـای فقهـای مسـلمان از تعـدی و تفریـط ایجـاب می کند که صـرف فعل از 

روی تقصیـر را به عنـوان نظریـه تقصیر به حسـاب آوریم؛ امـا ازآنجایی که ایـن بحث رنگ 

و بـوی مقایسـه بـا نظریـه حقوق دانـان را دارد، لازم اسـت ما نظریـه ای را نظریـه تقصیر به 

گاهـی و تمیز نیز در آن باشـد. شـمار آوریـم کـه افزون بر عنصـر تعدی و تفریـط، عنصر آ

پـس از بیـان مقدمـات، مبنـای مسـئولیت مدنـی را در طی سـه مبحث پـی می گیریم که 

عبارت انـد از نظریه هـای مسـئولیت مدنـی،  عوامـل رافع ضمان، مسـئولیت مدنـی از طریق 

شـرط و تقنین.

3. نظریه های مسئولیت مدنی در فقه
مسـئولیت مدنـی در فقـه اسـلامی در چهـار حـوزه قابـل طـرح اسـت: الـف( مسـئولیت 

مدنـی ناشـی از فعـل مکلـف مختـار؛ ب( مسـئولیت مدنـی ناشـی از فعـل غیـر مکلف 

ماننـد کـودک و دیوانـه؛ ج(  مسـئولیت مدنی ناشـی از اموال ماننـد حیوان و وسـیله نقلیه؛ 

د( مسـئولیت مدنـی در خصـوص دیـه نفـس و اعضا.

بـا توجـه بـه حوزه های مختلف مسـئولیت مدنـی دو پرسـش قابل طـرح می نماید: اول 

این کـه آیـا مبنـای مسـئولیت مدنـی در این چهـار حوزه واحد اسـت یـا مختلـف؟ به نظر 

می رسـد اگـر ایـن چهـار حـوزه هرکدام به طور مسـتقل بررسـی شـود، مناسـب تر اسـت، 

در سـایه ایـن بررسـی مشـخص خواهـد شـد که آیـا مبنـای مسـئولیت مدنی در همـه این 

اقسـام واحد اسـت یـا متعدد.
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دوم این کـه برفـرض وحدت مبنای مسـئولیت مدنـی این چهار حوزه، آن مبنا چیسـت؟ 

آیـا معیـار در مسـئولیت مدنـی فعـل از روی تقصیـر اسـت یـا نفس صـدور فعل یـا زیان 

خسـارت دیده؟ ایـن نوشـتار فـرض را بر این قـرار می دهد کـه تمامی حوزه هـای چهارگانه 

مذکـور دارای مبنـای مسـئولیت مدنـی واحد اسـت؛  با ایـن رویکرد به پرسـش اصلی این 

نوشـتار می پـردازد: معیـار و مبنـای مسـئولیت مدنی در فقه اسـلامی چیسـت؟ آیـا نظریه 

فقـه اسـلامی در قالـب یکـی از نظریه هـای سـه گانه حقوقـی قـرار می گیـرد یـا نظریـه ای 

دیگری از آن اسـتفاده می شـود؟

مدعـا آن اسـت که نظریه مسـئولیت مدنـی از دیدگاه فقه با نظریه خطر سـازگار اسـت، 

امـا شـواهدی از فقه برای اثبـات نظریه تقصیـر و نظریه تضمین حق نیز می تـوان یافت، از 

ایـن رو در گام اول شـواهدی کـه نظریـه خطر را اثبات می کند مورد بررسـی قـرار می دهیم 

و در گام دوم شـواهد و قرائـن دو نظریـه دیگـر را مـورد نقـد و بررسـی قـرار می گیـرد. البته 

هماهنگـی فقـه بـا نظریـه خطـر بـه معنای آن نیسـت کـه به تمـام لـوازم غربی ایـن نظریه 

ملتـزم باشـد، بلکه بر اسـاس قواعد نهاده شـده در درون شـریعت حرکـت می کند، هرکجا 

قاعـده شـرعی ضمـان قابل تطبیق باشـد، ضمـان وجـود دارد و هرکجا قاعده شـرعی قابل 

تطبیـق نباشـد، ضمـان نیسـت؛ امـا همان گونه که در پایان روشـن خواهد شـد ایـن تطبیق 

قواعـد ضمـان سـازگار با نظریه خطر اسـت.

یه خط  1-3.  ظ 

مدعـا آن اسـت کـه مبنـای مسـئولیت مدنـی از نـگاه فقـه اسـلامی موافـق با نظریـه خطر 

اسـت و بـا نظریـه تقصیـر و تضمین حق سـازگار نیسـت. نظریه خطـر در باب مسـئولیت 

مدنـی سـه عنصر اساسـی بـرای ضمان قائل اسـت: فعـل زیان بار، ضـرر و رابطه سـببیت 

میـان فعـل و زیـان، چه فعـل از روی تقصیر باشـد یـا از روی سـهو و خطا صـورت گرفته 

کیـد دارد یعنی فعـل را در صورتی  باشـد، در برابـر دیـدگاه تقصیـر بر عنصـر تقصیر نیـز تأ

موجـب ضمـان می دانـد کـه از روی تقصیر باشـد.

بـرای اثبـات نظریـه خطـر باید بحث را در سـه سـطح مـورد بررسـی قـرار می دهیم:  از 

نظـر فقهـای شـیعی و دیگـری از نظـر قواعـد فقهـی و از منظـر ادله فقهـی، زیـرا مدعا آن 
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اسـت کـه مبنـای مسـئولیت مدنـی از نـگاه فقهـی اسـلامی موافـق بـا نظریه خطر اسـت 

و صحـت اسـناد ایـن نظـر بـه فقه اسـلامی وابسـته بـه اثبـات دو امر اسـت: یکـی اثبات 

صحـت اسـتناد آن بـه فقهـای نامدار و برجسـته فقهـی و دیگـری اثبات صحت اسـتناد آن 

بـه مبانـی و منابـع فقهی.

1-1-3. مس ولیز مد ی از دیدگاه فقهای شیعی

فقهای شـیعی در باب ضمان قهری سـه امر را به عنوان سـبب مسـئولیت مدنی شـمرده اند 

کـه عبـارت اسـت از اسـتیلا بر مال غیـر، اتلاف مال غیر و سـبب شـدن برای تلف شـدن 

مـال غیـر. این معنا از کلمات بسـیاری از فقهای شـیعی که در زیر آمده اسـتفاده می شـود:

محقق حلی می گوید:

فـی موجبـات الضمـان و هـی ثلاثة مباشـرة الإتـلاف و الید و السـبب )محقـق حلی، 

1408: ج1، ص۲6۳(؛ موجبـات ضمـان سـه امـر اسـت:  اتـلاف مباشـری، اسـتیلای بر 

مال،  سـبب شـدن بـرای تلف. 

در جای دیگر می گوید:

ثـمَّ أسـباب الضمـان: إما مباشـرة، و إما إمسـاک، و إما تسـبب؛ )محقق حلـی، 1418: 

ج1، ص10۳(؛ اسـباب ضمـان یا مباشـرت یا نگهداشـتن مال یا سـببیت اسـت.

علامه حلی در قواعد می گوید:

فیمـا بـه یتحقـق الضمان هـو ثلاثة: المباشـرة و التسـبیب و الید )علامه حلـی، 1410: 

ج1، ص461(؛ امـوری کـه موجـب ضمـان می شـود عبارت انـد از مباشـرت در اتـلاف، 

سـببیت بـرای تلف شـدن مال و اسـتیلای بـر مال.

در ارشاد الاذهان می گوید: 

أسـباب الضمـان و هـی ثلاثـة: مباشـرة الإتـلاف للعیـن، أو المنفعـة: کقتـل الحیوان، 

ـة: کحفـر البئـر فـی غیـر الملـک، و 
ّ
و سـکنی الـدار. و التسـبیب و هـو: فعـل ملـزوم العل

طـرح المعاثـر فـی المسـالک، و إلقاء الصبـی أو الحیـوان العاجز عـن الفرار فی مسـبعة. 

و الغصـب و هـو: الاسـتقلال بإثبـات الیـد مـن دون المالـک فـی العقـار و غیـره )علامـه 

حلـی،1410: ج1، ص44-44۵(؛ اسـباب ضمـان سـه امرنـد:  مباشـرت در اتـلاف عین 
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یـا منفعـت مثـل کشـتن حیـوان و سـکنا گزیـدن در خانـه؛ تسـبیب و آن عبارت اسـت از 

انجـام فعلـی که علـت تلف را در پـی دارد، مثل کندن چـاه در ملک غیر، انداختن اشـیای 

لغزنـده در راه هـا، افکنـدن کـودک یـا حیـوان عاجـز از فـرار در وادی درندگان.

اما علامه حلی در تحریر و تذکره اسباب ضمان را سه امر ذکر می کند. می گوید:

 فـی أسـباب الضمـان و هـو أمران: المباشـرة و التسـبیب؛ اسـباب ضمان دو امر اسـت 

یکی مباشـرت در اتلاف و دیگری سـببیت در اتلاف )علامه حلی، 14۲0: ج۲، ص4۵(.

در تذکره می گوید:

فـی أسـباب الضمـان و هو أمـران: ]الأمـر[ الأول: المباشـرة ... الأمر الثانی: التسـبیب 

 فعـل یحصـل التلـف بسـببه، کحفـر البئـر، و نصـب الشـباک، و الدلالـة علـی 
ّ

و هـو کل

الصیـد، و تنفیـر الطیـر عـن بیضـه، و أشـباه ذلـک )علامـه حلـی، بی تـا: ج7،  ص4۲7، 

4۳8(؛ اسـباب ضمـان دو چیـز اسـت:  مباشـرت در اتـلاف و دوم تسـبیب و آن هر فعلی 

اسـت کـه تلـف به سـبب آن واقع شـود، مانند کنـدن چاه، نصب تـور، راهنمایـی کردن بر 

صیـد، کـوچ دادن پرنـده از روی تخـم و امثال آن.

در منتهی المطلب می گوید: 

المطلـب الرابـع فـی أسـباب الضمـان و هـی اثنـان الأوّل: المباشـرة. السـبب الثانـی: 

التسـبیب؛ )حلـی،  141۲: ج1۲، ص۳4۳، ۳۵8(. اسـباب ضمـان دو چیـز اسـت یکـی 

مباشـرت و دیگـری تسـبیب.

حـال آیـا سـبب ضمـان دو امـر اسـت یـا یـک امـر؟ صاحـب ریـاض بـه ایـن سـؤال 

این گونـه پاسـخ می دهـد کـه اسـباب ضمان سـه امـر اسـت، ولی علامـه حلـی در بعض 

مـوارد بعـض اسـباب را داخـل در بعـض اسـباب دیگـر فـرض کـرده اسـت. می گویـد: 

و فـی جملـة من کتب الفاضل أنها أمران: المباشـرة و التسـبیب، و نصّ فـی جملة منها 

علـیٰ دخـول الید فی التسـبیب، و فیه توسّـع، فإنه أعم مما یسـتند إلیه التلـف )طباطبایی، 

1418: ج7، ص۳۲6(؛ در جملـه از کتاب هـای علامـه حلـی سـبب ضمـان دو چیـز 

دانسـته شـده اسـت:  مباشـرت و اتـلاف، در پـاره دیگـر از کتاب هـای خود تصریـح کرده 

اسـت کهید در تسـبیب داخل اسـت و این یک نوع توسـع اسـت، زیرا تسـبیب اعم اسـت 



)1
ه )

فق
در 

ی 
د 

ز م
ولی

س 
ی م

بنا
م

121

از این کـه تلف به آن مسـتند شـود.

شهید اول می گوید:

ثـمّ أسـباب الضمـان غیر منحصـرة فی الغصب، فـإنّ المباشـرة توجب الضمـان و هی 

ـة التلـف کالأکل و الإحـراق و القتـل و الإتـلاف، و کذلـک السـبب، و هو فعل 
ّ
إیجـاد عل

ـة کحفـر البئـر )عاملـی، 1417: ج۳، ص107(؛ اسـباب ضمـان منحصـر در 
ّ
ملـزوم العل

غصـب نیسـت، زیـرا مباشـرت نیـز موجب ضمـان می شـود و آن عبـارت اسـت از ایجاد 

علـت تلـف ماننـد خـوردن، سـوزاندن، قتـل و اتـلاف و همین طـور سـبب، سـبب فعلـی 

اسـت کـه علـت تلـف را در پـی دارد، مانند کنـدن چاه.

صاحب حدائق نیز دارد:

فـی موجبـات الضمـان و هی ثلاثـة: مباشـرة الإتـلاف، و الیـد، و التسـبیب؛)بحرانی، 

140۵ق: ج1۵، ص۲60(. موجبـات ضمـان سـه امـر اسـت:  اتلاف، اسـتیلا و تسـبیب.

امام خمینی می گوید:

کمـا أن الیـد الغاصبـة و مـا یلحق بهـا موجبة للضمـان- و هو المسـمی بضمـان الید، 

و قـد عرفـت تفصیلـه فی المسـائل السـابقة- کذلـک للضمان سـببان آخـران: الإتلاف و 

التسـبیب، و بعبـارة أخـری له سـبب آخر و هو الإتلاف، سـواء کان بالمباشـرة أو التسـبیب 

)موسـوی خمینـی، بی تـا: ج۲، ص190(؛ همان گونـه کهیـد غصبـی و امـوری که ملحق 

بـه یـد غصبـی اسـت موجـب ضمـان اسـت کـه از آن به نـام ضمـان ید یـاد می شـود، دو 

سـبب دیگـر نیـز برای ضمـان وجود دارد:  اتـلاف و تسـبیب و به بیان دیگر یک سـبب دیگر 

دارد و آن اتـلاف اسـت چـه به طـور مباشـر باشـد یـا به طور غیر مباشـر.

آیت الله خویی می گوید: 

موجبـات الضمـان و هـی أمـران: المباشـرة، التسـبیب )خویـی، بی تـا: ج۲، ص98(؛ 

موجبـات ضمـان دو امـر اسـت:  مباشـرت در اتلاف و تسـبیب.

سید عبد الاعلی سبزواری می گوید:

ان أسـباب الضمـان ثلاثـة نصا کمـا مر و إجماعـا، الید، و التسـبیب و الإتـلاف و هما 

أعـم مـن الیـد و الغصـب، و کـون ذلـک کلـه مـن موجبـات الضمـان مـن القضایـا آلتی 
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دلیلهـا معهـا کما هـو مغروس فی الأذهـان و لا یحتاج إلـی إقامة دلیل و برهـان، و هی من 

الأمـور النظامیـة )سـبزواری، 141۳ ق: ج۲1، ص۲96(؛ اسـباب ضمـان بـه دلیل نص و 

اجمـاع سـه امر اسـت که عبارت اند از:  اسـتیلا، تسـبیب و اتلاف،  دو سـبب اخیـر اعم از 

اسـتیلا و غصـب اسـت. امـور مذکـور به عنوان موجبـات ضمان جـزء قضایایی اسـت که 

 ارتـکاز یافته و نیاز بـه دلیل و 
ً
دلیـل آن بـه خـود قضیه اسـت این مطلـب در ذهن ها کامـلا

برهـان نـدارد و از امـوری اسـت که نظم جامعـه به آن بسـتگی دارد.

کاشـف الغطـاء در عبـارت جامع تـری تمـام اقسـام مسـئولیت مدنـی را برمی شـمارد. 

یـد: می گو

 
ً

 کان أو مـالا
ً
اعلـم أن أسـباب الضمـان و نعنـی بـه دخـول الشـی ء فـی العهـدة نفسـا

 کثیـرة و لکنها لا تخرج عن ثلاثـة عناوین الید و الاتـلاف و الالتزام، 
ً
 کان أو کلیـا

ً
شـخصیا

أمـا الیـد و الاتـلاف فـکل مـن اسـتولی علی مـال غیـره و تلف فـی یـده أو أتلفه و لـو کان 

فـی غیـر یـده مـن غیـر اذن مـن الشـارع أو المالـک فـی اتلافـه أو قبضـه بغیر ضمـان فهو 

 علی 
ً
 و سـواءً کان مقدما

ً
 أو صبیا

ً
 بالغـا

ً
 أو جاهلا

ً
ضامـن لـه بمثلـه أو قیمته سـواء کان عالما

الضمـان أم لا. و أمـا الالتـزام فیتحقـق فـی ثلاثـة عناویـن: الضمـان بالمعنـی الأخص، و 

الحوالـة، و الکفالـة )کاشـف الغطـاء، 1۳66 ق:  ج۳، ص۳1(؛ بـدان اسـباب ضمان سـه 

چیـز اسـت و مقصـود از آن این اسـت کـه چیزی بـه عهده طرف قـرار گیرد،  چه شـخص 

باشـد یـا مـال، مال معین باشـد یا کلـی،  درهرصورت از یکی از عناوین سـه گانه: اسـتیلا، 

اتـلاف و التـزام خـارج نیسـت. اما اسـتیلا و اتلاف، هرگاه شـخص بر مال دیگری اسـتیلا 

یابـد و در دسـت او تلـف شـود، یـا آن را بـدون اذن از سـوی مالـک یا شـارع تلـف نماید 

ولـو در دسـت شـخص دیگـر باشـد، او ضامـن مثل یا قیمـت آن اسـت چه عالم باشـد یا 

جاهـل، بالـغ باشـد یـا کـودک چه اقـدام بر ضمـان نمایـد یا نکنـد. امـا التـزام در یکی از 

عناویـن سـه گانه ضمـان بمعنـی الاخـص، حوالـه و کفالت جـا می گیرد.

عبـارات فـوق نشـان می دهـد کـه اسـباب و موجبـات ضمـان قهـری از دیـدگاه فقهای 

شـیعی سـه امـر اسـت کـه عبارت انـد از ید، اتـلاف و تسـبیب و تعـدی و تفریـط به عنوان 

سـبب ضمـان شـمرده نشـده اسـت، چنانچـه تعـدی و تفریـط تنهـا سـبب ضمـان بـود، 



)1
ه )

فق
در 

ی 
د 

ز م
ولی

س 
ی م

بنا
م

123

دسـت کم به عنـوان یکـی از اسـباب ضمـان قهـری شـمرده می شـد.

نقد و بررسی
ممکـن اسـت گفته شـود هرچنـد فقها به ظاهر سـبب ضمـان را اسـتیلا، اتلاف و تسـبیب 

دانسـته اند؛ امـا گوهـر نظریـه آنـان مبتنـی بر تقصیر اسـت، زیـرا تقصیـر رفتـار غیرمجاز 

اسـت و تمامـی عوامـل مذکـور در صورتـی موجـب ضمان می شـود به صـورت غیرمجاز 

باشـد، زیـرا اسـتیلا بـر مال غیـر اگـر به صورت مجـاز صـورت بگیـرد به طور قطـع عامل 

زیـان ضامـن نیسـت و همین طـور اگر اتـلاف و تسـبیب در اثر فعـل مجاز صـورت بگیرد 

ضمـان نیسـت؛ از ایـن رو گوهـر نظریه فقهـا به نظریـه تقصیـر بازمی گردد.

پاسـخ اول آن اسـت عمـل در صورتـی متصـف بـه غیرمجـاز بودن می شـود کـه عامل 

گاهـی انجام ندهـد، نمی توان  گاهـی انجـام دهـد، اگـر از روی عمـد و آ از روی عمـد و آ

گفـت عمل غیرمجاز صورت گرفته اسـت. اسـباب مذکـور اطلاق دارد چـه از روی قصد 

گاهانـه صورت گیـرد، عامل  گاهـی و عمـد صـادر شـود و چـه از روی بی توجهـی و ناآ و آ

زیـان، مسـئول اسـت؛ درنتیجه شـمردن اسـباب مذکـور هم چنان بـا نظریه خطر سـازگار 

است.

ایـن پاسـخ قابـل پذیـرش نیسـت؛ زیـرا بایـد میـان اتصـاف فعـل و اتصـاف فاعـل به 

تقصیـر فـرق گذاشـت، فاعـل در صورتـی متصـف بـه مقصـر بـودن می شـود کـه عمـل 

گاهـی انجـام دهـد، امـا در اتصـاف فعـل بـه تقصیـر کافـی اسـت که  را از روی عمـد و آ

نفـس عمـل غیرمجاز باشـد، آنچـه مبنای مسـئولیت مدنی اسـت فعل تقصیری اسـت نه 

فاعـل مقصـر، از ایـن رو قصـد و عمـد در آن نقـش نـدارد،  درنتیجـه هرچند فعـل از روی 

بی توجهـی و غیـر عمـد صـادر شـود، بـاز منافـات بـا تقصیر نـدارد.

 فعل 
ً
پاسـخ دوم ایـن اسـت چه بسـا در مـواردی حکـم به ضمان شـده اسـت که اصـلا

هیچ گونـه غیـر مشـروع نبـوده اسـت، ایـن کاشـف از آن اسـت کـه نظریـه فقهـا بـا مبنای 

تقصیـر سـازگار نیسـت. به عنـوان نمونـه بـه سـخنی از آیت اللـه خویـی در ایـن مـورد 

می آوریـم:
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یضمـن الطبیـب ما یتلف بعلاجه مباشـرةً إذا عالـج المجنون أو الصبی بـدون إذن ولیه، 

 بـدون إذنه، و کذلک مـع الإذن إذا قصّر، و أمّـا إذا أذن له المریض فی 
ً

 عاقلا
ً
أو عالـج بالغـا

، فهل علیه ضمـان أم لا؟ قولان، الأقرب 
ً
فاقـا

ّ
 إلی التلف ات

َ
ر، و لکنّـه آل علاجـه و لـم یقصِّ

 بإذن صاحبـه و آل إلی التلـف )خویی، بی تا: 
ً
هـو الأوّل، و کذلـک الحـال إذا عالـج حیوانا

ج4۲، ص۲7۳(؛ اگـر طبیبـت بـدون اذن ولـی دیوانـه و کـودک را مـورد عـلاج قـرار دهد 

و در اثـر عـلاج تلـف شـود، ضامـن اسـت و همین طـور اگـر بـدون اذن بالـغ عاقـل او را 

عـلاج نمایـد و نیـز اگر بـا اذن معالجـه نماید ولـی کوتاهی کرده باشـد؛  اما اگـر در علاج 

اذن داده باشـد و کوتاهـی هـم نکـرده باشـد، درعین حـال منجر بـه تلف مریض شـود، آیا 

ضامـن اسـت یا خیـر؟ دو نظریه اسـت قریب به حـق ضمان اسـت. همین طور اسـت اگر 

حیوانـی را بـا اذن صاحـب آن عـلاج نمایـد و منجـر بـه تلـف شـود. در اسـتدلال بـر این 

نظریـه می گویـد: دلیل ضمـان اطلاق دارد و مانعـی هم در بین نیسـت و اذن در علاج اذن 

در تلف حسـاب نمی شـود.

به هـرروی این کـه حتـی در فـرض عـدم تقصیـر طبیـب را ضامـن می دانـد نشـانه آن 

اسـت کـه نظریـه فقهای شـیعی مبتنـی بر تقصیر نیسـت. البتـه میـان دو دلیل بـرای اثبات 

ضمـان بـه لحـاظ دخالت تقصیـر یک نوع تهافـت وجـود دارد، طبق اسـتدلال اول ضمان 

مبتنـی بـر تقصیر نیسـت، طبق اسـتدلال دوم هم چنـان تقصیر نقـش دارد، زیـرا عدم اذن 

در تلـف نشـانه آن اسـت کـه شـخص کار غیرمجاز کرده اسـت. ولـی این اسـتدلال قابل 

قبـول نیسـت، زیـرا اذن در عـلاج اذن در پیامدهـای آن نیـز اسـت، از ایـن رو عمـده همان 

دلیـل ضمـان اسـت که اختصـاص به فـرض تقصیر نـدارد.

2-1-3. مبا ی مس ولیز مد ی ب  اساس قواعد فقهی

سـطح دوم بحـث در مورد مبنای مسـئولیت مدنـی، ارزیابی قواعد فقهـی مربوط به ضمان 

قهـری اسـت کـه چه قواعـدی از منظر فقهـا معیار ضمان قهری اسـت. به اعتقـاد ما قواعد 

فقهـی به خودی خـود حجیـت نـدارد و نمی توانـد مسـتند احـکام فقهـی قـرار گیـرد، امـا 

ازآنجاکـه در کلام فقهـا در بسـیاری از مـوارد به عنـوان دلیـل بـرای اثبـات حکـم شـرعی 

فقهـی به آن اسـتناد شـده اسـت، لازم اسـت مورد بحـث قرار گیـرد. برای اثبـات ضمان به 
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چهـار قاعده اسـتناد شـده اسـت، بررسـی ایـن قواعد نشـان می دهـد که مبنای مسـئولیت 

مدنـی در فقـه نزدیک بـه نظریه خطر اسـت:

الف( قاعده ضمان ید

از قواعـد مشـهور فقهـی قاعـده ضمـان ید اسـت،  نص قاعـده روایـت نبوی)ص( اسـت که 

این گونـه در فقـه مطـرح شـده اسـت: علـی الیـد مـا اخذت حتـی تـؤدی؛ آنچه را دسـت 

اخـذ کـرده بر عهـده آن ثابت اسـت تا ادا نمایـد. مفهوم قاعـده این هر آنچه را شـخص بر 

آن اسـتیلا یافتـه، مسـئولیت آن به عهـده گیرنده اسـت تا ادا نمایـد )مراغـی، 1417: ج۲، 

ص417-418(. به هـرروی دلالـت ایـن روایت بر مسـئولیت مدنی از نظر فقهای شـیعی 

پذیرفته شـده اسـت. مهـم گسـتره مسـئولیت مدنـی اسـت کـه از ایـن روایت نبـوی اثبات 

می گـردد.

گستره قاعده
گسـتره ایـن قاعـده در بحـث ضمـان اهمیـت دارد، زیـرا دایـره ضمـان قهـری را تعییـن 

می نمایـد کـه در چـه مواردی شـخص ضامن اسـت و در چه مـواردی نمی توان بر اسـاس 

قاعـده حکـم به ضمـان نمـود، از جهـات زیر گسـتره قاعـده مورد بررسـی قـرار می گیرد:

1( ضمان اعیان و منافع

اشـیایی کـه مـورد ضمـان واقع می شـوند بـر دو دسـته اند: منافع و اعیـان، بی تردیـد قاعده 

ضمـان اعیـان را می گیـرد، امـا آیا شـامل ضمـان منافع نیز می شـود یـا خیر؟

شـیخ انصـاری معتقـد اسـت قاعده علـی الید منافـع را در بـر نمی گیرد، زیـرا جمله ما 

اخـذت حتـی تؤدی می رسـاند کـه مال دریافت شـده بایـد قابلیت قبض را داشـته باشـد، 

منافـع چنیـن قابلیتـی ندارد، درنتیجه قاعده منافع را شـامل نمی شـود. )مرتضـی انصاری،  

کتاب المکاسـب، ج۳،  ص۲04.(

در برابـر جمعـی کثیـری از فقهـا این نظـر را نپذیرفتـه و گفته اند قاعده ضمان ید شـامل 

منافـع نیـز می شـود و منظـور از علی الیـد ما اخذت این نیسـت کـه متاع قابلیـت قبض با 

دسـت را داشـته باشـد، بلکه ید کنایه از مطلق تسـلط اسـت و ادای هر شـیء به حسـب آن 
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اسـت، اگـر عیـن باشـد ادای به مثل و قیمت اسـت و اگر منافـع و حقوق باشـد، ادای آن به 

قیمـت و مثـل اسـت، بنابرایـن روایـت حقوق و منافع را نیز شـامل می شـود. )عبـد الفتاح 

مراغـی، العناوین، ج۲، ص4۳0.(

سبزواری می گوید:

یشـمل الحدیـث الأعیان و المنافـع و الانتفاعات و الحقوق، لأن المـراد بالید کما تقدم 

الاسـتیلاء و هـو متحقـق بالنسـبة إلـی الجمیـع مـع بنـاء الفقهـاء علـی التعمیم بـل و بناء 

العقـلاء أیضـا کذلـک، و عـدم الردع بـل ثبوت التقریـر و یعدونهـا الکل من أهـم القواعد 

العامـة الجاریـة فی جمیـع المـوارد )سـبزواری، 141۳: ج۲1، ص۲94(؛ روایت شـامل 

اعیـان، منافـع، انتفاع هـا و حقـوق می شـود، زیـرا مقصـود از یـد همان گونـه کـه گذشـت 

اسـتیلا اسـت و سـلطه نسـبت به تمامی امـور مذکور قابل تحقق اسـت، افزون بـر آن فقها 

نیـز بنـا بـر عمومیـت آن گذاشـته اند، بلکـه بنـای عقلا نیـز عمومیـت را می رسـاند و عدم 

ردع بلکـه تقریـر از سـوی شـارع ثابـت شـده اسـت به گونـه ای کـه همـه آن را از مهم ترین 

قواعـد جـاری در تمامـی مـوارد می دانند.

2( ضمان ید عدوا ی و اما ی

سـلطه بـر شـیء گاهی به صـورت عدوانی اسـت و گاهـی به صـورت امانی، امانـی امانت 

مالکی و شـرعی را شـامل می شـود، قاعده ضمـان ید هـر دو را می گیرد، زیرا لسـان قاعده 

اطـلاق دارد و اختصاصـی در آن مطرح نیسـت، از ایـن رو اگر بخواهیم یـد امانی را خارج 

کنیـم نیـاز به دلیـل داریم و طبیعی اسـت در مقـام تخصیص بـه مقداری کـه دلالت دلیل 

مخصـص از قاعده خارج می شـود.

3( ضمان استیوی عمدی و غی عمدی

اسـتیلا بـر مـال دیگری گاهـی از روی عمد صـورت می گیـرد، گاهی به صـورت غیر عمد 

اسـت، قاعده می رسـاند اسـتیلای بر شـیء، ضمـان دارد، چـه از روی عمد باشـد و چه از 

روی سـهو و اشـتباه،  زیـرا اطـلاق قاعده همه ایـن فرض هـا را می گیـرد؛ به عبارت دیگر در 

تحقـق ایـن ضمان تقصیـر دخالتی ندارد، بلکـه مبنای این مسـئولیت وضعید و اسـتیلا بر 
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 صـورت گرفته باشـد و یـا از روی جهل و 
ً
مـال دیگـری اسـت، اعـم از این کـه عالما عامدا

غیـر عمـد،  هر دودر مسـئولیت مدنی مشـترک اند، ولی در مسـئولیت کیفـری متفاوت اند، 

بدیـن معنـا که در فـرض عمد علاوه بر مسـئولیت مدنی مسـئولیت کیفری نیـز وجود دارد 

و در فـرض جهـل مسـئولیت کیفـری وجـود نـدارد )محقـق دامـاد، 1۳8۳: ج1، ص67؛ 

مراغی، 1417: ج۲، ص4۳0(.

4( ضمان در ف ض علیز و عدم علیز

در فـرض اسـتیلا بـر مـال دیگـری گاهـی مـال در اثـر فعل عامـل تلـف می شـود از روی 

عمـد و یـا به صـورت سـهوی و از روی و گاهـی مال در اثر قـوه قاهره و آفت سـماوی تلف 

می شـود، قاعـده ضمـان ید هر دو فرض را شـامل می شـود و اختصاص به فـرض تلف در 

صـورت فعـل عامل ندارد. )سـید مصطفی محقق دامـاد، قواعد فقه مدنـی، ج1، ص68(

5( ضمان مثل و عین

ضمـان بـر دو قسـم اسـت: ضمـان مثـل و قیمـت و دیگـری ضمـان عیـن، ضمـان مثل و 

قیمـت در صورتـی اسـت کـه عیـن تلف شـده باشـد و ضمـان عیـن در صورتی اسـت که 

عیـن موجـود باشـد کـه از اولـی تعبیـر بـه ضمـان ذمـه و از دومـی بـه ضمـان عهـده یـاد 

می شـود؛ امـا قاعـده خصـوص ضمـان اعیان را می رسـاند یـا ضمان مثـل و قیمـت را نیز 

درمی گیـرد؟ محقـق نراقـی بـر آن اسـت کـه قاعـده تنهـا ضمـان در فـرض وجـود عین را 

اثبـات می کنـد و مکلـف را ملـزم می کند تـا عین را بـه صاحـب آن بازگردانـد و دلالت بر 

ضمـان ذمـه نـدارد، زیـرا ظاهـر کلمه تـؤدی، ادای عیـن را می رسـاند.

مراغـی ایـن اسـتظهار را نمی پسـندد و بـر آن اسـت کـه قاعـده هـم ضمـان در فـرض 

وجـود عیـن را دلالـت دارد و هـم ضمـان در فـرض تلـف عیـن را، زیـرا عـرف از چنیـن 

جملـه ای کـه در مقـام بیـان ضمـان صادر شـود، معنای عـام را می فهمـد، بلکـه ظهور آن 

در فـرض تلـف عیـن بیشـتر اسـت )مراغـی، 1417: ج۲، ص4۳1(.

از مباحـث فـوق بـه دسـت می آید هر نـوع اسـتیلا و سـلطه ای موجب ضمان می شـود 

چـه از روی سـهو باشـد یـا از روی عمـد باشـد، چـه مـال تلف شـده شـود چه نشـود، بر 

اسـاس ایـن قاعـده عنصـر تقصیـر تأثیـر در ضمان نـدارد، چـه تلـف مـال از روی تقصیر 
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باشـد یـا بـدون جهـت تلف شـود، کسـی که بر مـال غیر سـلطه پیدا کـرده ضامن اسـت.

اشکالات بر استدلال به قاعده
یه خط  1. عدم سازگاری با  ظ 

ممکـن اسـت بـر ایـن اسـتدلال اشـکال شـود که دایـره شـمول ایـن قاعـده گسـترده تر از 

نظریـه خطر اسـت، زیـرا طبق نظریه خطر در صورتی شـخص ضامن اسـت کـه بین فعل 

و ضـرر رابطـه سـببیت باشـد، اما بر اسـاس این نظر حتـی درصورتی که رابطه سـببیت بین 

فعـل و ضرر نباشـد، بـاز فرد اسـتیلا یافته ضامن اسـت.

می تـوان از ایـن اشـکال این گونـه پاسـخ گفـت:  در فـرض تلـف مال چه بسـا بیـن فعل 

و زیـان رابطـه وجود نداشـته باشـد و چه بسـا ممکن اسـت رابطه وجود داشـته باشـد، ولی 

ایـن قاعـده نفـس اسـتیلا بر مـال غیـر را به عنـوان فعـل زیان بـار تلقـی می کنـد؛ درنتیجه 

شـخص مسـلط را ضامـن به شـمار مـی آورد هرچند به حسـب مـورد عمل زیان بـار انجام 

نداده باشـد.

2. عدم دلالز ب  ضمان

کلمـه علـی وقتـی بـه چیـزی اسـناد داده شـود چه فعـل مکلف باشـد یـا عین، ظهـور در 

تکلیـف دارد، درنتیجـه معنـای روایـت ایـن اسـت کـه برگیرنـده واجـب اسـت مـال را تـا 

زمـان ادا حفـظ نمایـد، به ویـژه آن که متعلـق علی ید اسـت ید با حفـظ تناسـب دارد. این 

اشـکال را محقـق ایروانـی مطـرح کـرده اسـت )ایروانـی، 1406: ج1، ص9۳(.

ایـن اشـکال وارد نیسـت، زیـرا همان گونـه کـه شـیخ انصـاری گفته اسـت اگر بـه فعل 

مکلـف نسـبت داده شـود ظهـور در تکلیـف دارد، امـا اگر به مال نسـبت داده شـود ظهور 

در ضمـان دارد،  درنتیجـه ایـن روایت دلالـت بر مسـئولیت مدنی دارد )انصـاری، 141۵: 

ج۳، ص181(.

3. ا حصار ب  ضمان غصب

ممکـن اسـت گفتـه شـود مقصـود از اخـذ، تسـلط از روی قهـر و غلبـه اسـت و هـر نـوع 

سـلطه ای را شـامل نمی شـود،  درنتیجـه روایـت فقط ضمـان در باب غصب را می رسـاند، 
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ضمـان در بـاب غصـب اختصـاص بـه فـرض تعـدی و تفریـط دارد، زیـرا وقتـی غاصب 

صـدق می کنـد کـه شـخص از روی علـم سـلطه خـود را بر مـال دیگـری اعمـال نماید.

پاسـخ آن اسـت کـه ایـن معنـا درسـت نیسـت، زیـرا لفـظ اخـذ اعـم اسـت از این کـه 

تسـلط از روی قهـر و غلبـه باشـد یـا از روی قهر و غلبه نباشـد، درنتیجه تمامـی انواع اخذ 

را در برمی گیـرد.

ب( قاعده اتوف

مفهـوم قاعـده اتـلاف ایـن اسـت: مـن اتلـف مـال الغیـر فهـو لـه ضامن، کسـی کـه مال 

دیگـری را تلـف کنـد، ضامـن اسـت. ایـن قاعـده از قواعـد مسـلم فقهی اسـت.

محقق بجنوری در مورد آن می گوید:

إن هـذه القاعـدة ممـا اتفقـت علیـه الـکل و لا خـلاف فیهـا، بـل یمکـن أن یقـال إنها 

مسـلمة بیـن جمیع فـرق المسـلمین، و ربما یقـال إنها مـن ضروریات الدیـن )بجنوردی، 

1419: ج۲، ص۲۵(؛ قاعـده اتـلاف از قواعـدی اسـت کـه همـه در مـورد آن اتفاق نظـر 

دارنـد و هیچ کـس دربـاره آن اختـلاف نـدارد، بلکـه می تـوان گفت جـزء قواعد مسـلم در 

نـزد تمامی فرقه های مسـلمان اسـت، بلکـه بالاتر می تـوان آن را از ضروریات دین شـمرد.

تفـاوت ایـن قاعـده بـا قاعـده یـد روشـن اسـت، قاعـده یـد ضمـان را درجایـی اثبات 

می کنـد کـه شـخص بر مالی تسـلط داشـته باشـد، اما ایـن قاعـده اختصاص به تسـلط بر 

مـال نـدارد، مفـاد آن اثبـات ضمان در هرجایی اسـت کـه اتلاف صدق کند، چه شـخص 

سـلطه بر مال داشـته باشـد یا نداشـته باشـد.

گستره قاعده
گستره قاعده اتلاف را می توان از جهات زیر بررسی کرد:

1( اتوف عمدی و غی عمدی

به موجـب اطـلاق قاعـده، عنصـر عمـد و قصـد در پدیـد آمـدن ضمـان دخالـت نـدارد، 

از ایـن رو شـخصی کـه بـا عمـل خـود موجـب تلف مـال دیگـری شـده ضامن و ملـزم به 

 چنین کرده باشـد یا بدون 
ً
جبران خسـارت واردشـده اسـت، اعـم از این کـه عالما و عامـدا
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قصـد، عملـش چنین نتیجـه ای داده باشـد )محقـق دامـاد، 1۳8۳: ج1، ص116.(

آیت الله مکارم شیرازی می گوید:

المعـروف ان الإتـلاف موجـب للضمـان سـواء صـدر عـن علـم و عمد، أو عـن جهل 

و غفلـة، حتـی فـی حـال النوم، لإطـلاق بعـض الأدلـة السـابقة و ان کان بعضهـا مختصا 

بحـال الاختیـار )مـکارم شـیرازی، 1411: ج۲، ص۲08(؛ مشـهور آن اسـت کـه اتـلاف 

موجـب ضمـان اسـت چـه از روی علـم و عمد صادر شـود یـا از روی جهل و غفلت سـر 

بزنـد، حتـی اگـر در حـال نوم اتلاف صـورت بگیرد، شـخص ضامن اسـت؛ زیـرا اطلاق 

ادلـه سـابق تمامـی ایـن فرض ها را شـامل می شـود، هرچنـد بعـض ادله مختصـه به حال 

اختیار اسـت.

2( اتوف منافع و اعیان

بی تردیـد قاعـده اتـلاف اعیـان را می گیـرد و در مورد شـمول آن نسـبت به منافـع اختلاف 

اسـت؛ امـا بـه نظـر می رسـد قاعـده عمومیـت دارد و منافـع را نیـز شـامل می شـود؛ زیرا 

معیـار در ضمـان مال تلف شـده، مالیت داشـتن شـیء اسـت، ارزش مالی داشـتن شـیء 

اعـم از این کـه جـزء منافـع باشـد یـا اعیان و یـا حقوق، همـه این امور را شـامل می شـود.

کاشف الغطا می گوید:

 عن سـابقیه و 
ً
الإتـلاف و هـو السـبب الثالـث مـن أسـباب الضمـان و هـو ینفک أیضـا

 و هـی )من أتلف مـال غیره فهو لـه ضامن( 
ً
مدرکـه القاعـدة المسـتفادة مـن الاخبـار أیضا

 کقاعـدة الید، یعنـی ان التلـف کالإتلاف یجری فـی العالـم و الجاهل 
ً
و هـی عامـة أیضـا

و العامـد و الغافـل، و الناسـی و الذاکـر، و الصبـی و البالـغ نعـم التلـف یختـص بالیـد و 

یعـم السـماوی و غیـره. کمـا ان الإتـلاف یعم ما لـو کان تحت الیـد أو لم یکن؛ )کاشـف 

الغطـاء، 1۳۵9: ج1، ص87-88(؛ اتـلاف سـبب سـوم از اسـباب ضمـان اسـت و از دو 

سـبب قبلـی جـدا اسـت و مـدرک قاعـده از اخبـار اسـتفاده می شـود این که هرکسـی مال 

دیگـری را تلـف نماید ضامن اسـت. این قاعده بسـان قاعـده ید کلی و فراگیر اسـت یعنی 

در مـورد عالـم و جاهـل،  عامـد و غافـل، ناسـی و ذاکـر و صبـی و بالـغ جاری می شـود، 

تفـاوت آن بـا قاعـده یـد در ایـن اسـت کـه قاعده فـرض تلـف را نیز شـامل می شـود اعم 
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از این کـه تلـف آسـمانی باشـد یـا غیـر آن، امـا ایـن قاعـده فـرض تلـف را نمی گیـرد. از 

سـوی دیگـر اتـلاف عمومیـت دارد شـامل فرضـی را که تحتید باشـد یا نباشـد هم شـامل 

می شـود.

3( اتوف مباش  و باواسطه

معیـار در اتـلاف صـدق عرفـی اسـت، هـرگاه از نظر عـرف شـخصی علت تلف شـمرده 

شـود، اتـلاف مسـتند بـه اوسـت و بـر اسـاس قاعـده ضمـان بـه عهـده او می آیـد،  چـه 

به صـورت مباشـر موجب تلف شـود یا باواسـطه موجـب تلف گـردد. هـرگاه از نظر عرف 

شـخص علت تلف شـمرده نشـود، اتلاف مسـتند به او نخواهـد بود،  درنتیجـه ضمان هم 

بـه عهـده او نخواهـد آمـد، چه مباشـر و یا واسـطه تلف باشـد یا نباشـد )مراغـی، 1417: 

ج۲، ص4۳۵(. از ایـن رو در فـرض وجـود مباشـر و سـبب، بایـد نگریسـت کـه از نظـر 

عرفت لـف بـه کدام یک مسـتند اسـت، به هرکدام مسـتند باشـد، او ضامن به شـمار می رود.

ج( قاعده تسبیب

مفهـوم قاعـده تسـبیب ایـن اسـت هـرگاه فعل شـخص به طـور غیر مباشـر منجر بـه تلف 

چیـزی شـود یـا موجـب ضرر گـردد، علـت ایجاد ضـرر ضامن اسـت.

محقق حلی می گوید:

التسـبیب هـو کل فعـل یحصـل التلـف بسـببه کحفـر البئـر فـی غیـر الملـک )محقق 

حلـی، 1408: ج۳، ص186(. تسـبیب بـه فعلـی گفتـه می شـود کـه موجـب تلـف مـال 

شـود،  ماننـد کنـدن چـاه در ملـک شـخص دیگر.

میرزا حبیب الله رشتی تعریف عام تری ارائه می دهد. می گوید:

بی تا:  )رشتی،  التّلف  الی  عرفا  وسیلة  و  ترک هو سبب  او  فعل  ایجاد  هو  التّسبیب  ان 

ص۲9(؛ تسبیب به انجام یا ترک فعلی گفته می شود که عرفا سبب و وسیله ای تلف باشد.

تفـاوت ایـن قاعده بـا قاعده اتلاف در این اسـت کـه قاعده اتلاف اختصـاص به اتلاف 

مباشـر دارد و ایـن قاعـده اتـلاف غیر مباشـر را شـامل می شـود؛ البتـه اگر قائل شـویم که 

قاعـده اتـلاف هم اتلاف مباشـری را شـامل می شـود قاعده تسـبیب از فروع همـان قاعده 

اتلاف خواهـد بود.
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گستره قاعده
قاعده تسبیب سه فرض را شامل می شود:

گاه فاصلـه شـود، ماننـد کندن چـاه که  الـف( بیـن فعـل و تلـف وسـیله غیـر عالـم و آ

موجـب افتـادن شـخص در آن شـود.

ب( بیـن فعـل و تلف فعل اختیاری واسـطه شـود، ولی فاعل دارای اراده ضعیف باشـد. 

مثل افکندن طفـل درجایی.

 یا عقلا 
ً
ج( بیـن فعـل و تلـف فعـل اختیاری فاعل مختـار فاصله شـود، اما فاعل شـرعا

ملـزم بـه انجـام آن باشـد، مثـل شـهادت دروغ که موجـب می شـود حاکم طبـق آن حکم 

نمایـد در فرضـی کـه علم به کـذب آن ندارد یا مثل شـهادت انسـان از روی اکـراه )زارعی 

سبزواری،14۳0: ج۲، ص184-18۳(.

سـبب شـدن بـرای تلـف چیـزی در تمامی ایـن فـروض از مصادیـق قاعده تسـبیب به 

شـمار مـی رود، چـه عامـل تلـف را قصـد کـرده باشـد یـا از روی سـهو و نسـیان منجر به 

تلـف چیـزی شـود. چـه عامـل بداند که فعـل منجر به تلف شـیء می شـود یا ندانـد؛ زیرا 

معیـار در تمامـی ایـن مـوارد صـدق عرفی اسـت و در مـوارد مذکور سـببیت بـرای اتلاف 

می کند. صـدق 

آیـا قاعـده تسـبیب قاعده مسـتقل اسـت یـا از فـروع قاعـده اتلاف اسـت؟ به تبـع امام 

خمینـی معتقدیـم قاعده تسـبیب شـاخه ای از قاعده اتلاف اسـت. امام خمینـی می گوید:

للضمـان سـببان آخـران: الاتـلاف و التسـبیب و بعبـارة اخـری لـه سـبب آخـر و هـو 

الاتـلاف، سـواء کان بالمباشـرة او التسـبیب؛ ضمـان دو سـبب دیگـر هـم دارد:  اتـلاف و 

تسـبیب. به عبارت دیگـر، ضمـان یـک سـبب دیگـر داشـته کـه همـان اتـلاف اسـت، چه 

این کـه اتـلاف به صورت مباشـری باشـد، یـا به صورت تسـبیبی )موسـوی خمینـی، بی تا: 

ص68(. ج۲، 

د( قاعده غ ور

قاعـده غـرور ایـن اسـت:  هرگاه از شـخص عملـی صادر گـردد کـه باعث فریـب خوردن 

شـخص دیگـر بشـود و از ایـن رهگـذر ضـرر و زیانـی متوجـه او گردد، شـخص نخسـت 
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به موجـب ایـن قاعـده ضامن اسـت و باید از عهده خسـارت برآیـد. شـخص اول را غار و 

شـخص دوم را مغـرور می گوینـد و ایـن قاعـده بـا عنـوان حدیث نبـوی)ص( مرسـل به این 

صـورت نقل شـده اسـت: المغـرور یرجـع الی مـن غره.

تفـاوت قاعـده غـرور بـا قاعـده تسـبیب در ایـن اسـت در قاعـده تسـبیب بین سـبب و 

مباشـر اراده و اختیـار فعـال فاصله نیسـت، با اراده مباشـر محقق می شـود و سـبب فاعلی 

اسـت کـه اراده فعال نـدارد، اما در قاعـده غرور میان فعـل فاعل غرور و مغـرور اراده فعال 

وجـود دارد، مغـرور بـا اراده خـود عمـل را انجـام می دهد،  تنهـا فاعل نتیجه عمـل خود را 

نمی دانـد )محقـق دامـاد، 1۳8۳: ج1، ص166(.

گستره قاعده

1( علم و جهل فاعل ض ر

در مورد غرور از نظر علم و جهل فاعل غرور و شخص مغرور چهار حالت دارند:

الف( فاعل غرور و مغرور هر دو به ضرر علم داشته باشند، در این صورت غرور تحقق 

نمی یابد، در غرور جهل مغرور شرط است و بدون جهل قاعده قابل جریان نیست.

ب( مغـرور عالـم بـه ضـرر و فاعـل جاهـل به ضـرر باشـد؛ در ایـن صورت نیـز غرور 

نمی یابد؛ تحقـق 

ج( مغـرور جاهـل بـه ضرر و فاعـل ضرر عالـم به ضرر اسـت؛ این فـرض از مصادیق 

روشـن قاعده غرور اسـت؛

د( فاعـل ضـرر و مغـرور هـر دو عالم به ضرر باشـند؛ ایـن فرض مورد اختلاف اسـت 

کـه آیـا قاعـده غـرور ایـن فرض را شـامل می شـود یا نـه؟ فقهـا در این مسـئله به دو دسـته 

تقسـیم شـده اند )محقق دامـاد، 1۳8۳: ج1، ص169(.

حـق آن اسـت کـه قاعده غرور بسـان قاعده ید و اتلاف علم و جهل شـرط نیسـت، بلکه 

غـرور حتـی در فرض جهل نیز صـدق می کند، درنتیجـه قاعده هر دو فـرض را می گیرد.

محقق نائینی این قاعده را از مصادیق قاعده تسبیب می داند و می گوید:

ان قاعـدة الغـرور صغری مـن صغریات قاعدة التسـبیب بالنسـبة الی اقـدام الغیر علی 
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الضمـان و ان کانـت اجنبیة عن قاعدة التسـبیب بالنسـبة الی الفعل )نائینـی، 141۳: ج۲، 

ص۲74(؛ قاعـده غـرور اگـر نسـبت بـه اقـدام فاعـل سـنجیده شـود،  از مصادیـق قاعده 

تسـبیب اسـت، اگر نسـبت به فعل سـنجیده شـود بیگانه از قاعده تسـبیب اسـت.

نتیجه گیری
در حقـوق مدنـی دربـاره مبنای مسـئولیت مدنی سـه دیدگاه و نظریـه وجود دارد کـه به نظریه 

تقصیـر، خطـر و تضمیـن حق معـروف اسـت، هرکدام از این سـه دیـدگاه بر یکـی از عناصر 

سـه گانه؛ واردکننـده زیـان، فعـل زیان بـار و زیان دیـده تأکید دارد. برخی از دانشـمندان رشـته 

حقـوق، بـر نقـش واردکننده زیـان اصـرار ورزیده و مبنـای تقصیر را مطـرح کرده انـد، دیدگاه 

دوم بـه اراده فاعـل و نقـش او توجهـی نکرده و تلاش نمـوده معیار و ضابطـه را در فعل زیان بار 

ببینـد و خطـر را به عنـوان مبنـا معرفی کند. گروه سـوم بر حمایـت از زیان دیده اصرار داشـته و 

سـعی کرده اسـت مبنای مسـئولیت مدنی را در ناحیه زیان دیده و حقوق او جسـتجو نموده و 

نظریـه تضمین حق را مطـرح کند.

از نظـر فقـه اسـلامی مبنـای مسـئولیت مدنـی موافق بـا نظریه خطر اسـت و بـا نظریه 

تقصیـر و تضمیـن حـق سـازگاری ندارد. نظریـه خطر در باب مسـئولیت مدنی سـه عنصر 

اساسـی بـرای ضمـان قائل اسـت: 1( فعـل زیان بـار؛ ۲( ضرر و زیـان و ۳( رابطه سـببیت 

میـان فعـل و زیـان، چه فعـل از روی تقصیر باشـد یـا از روی سـهو و خطا صـورت گرفته 

باشـد. چنانکـه قواعـد فقهی و گفتـار فقها بر این مدعـا دلالت دارد: قاعـده فقهی »ضمان 

یـد«، قاعـده »اتلاف«، قاعده »تسـبیب« و قاعده »غـرور«. از گفتار فقها به دسـت می آید 

کـه ایشـان در بـاب ضمـان قهری سـه امـر را به عنـوان سـبب مسـئولیت مدنی شـمرده اند 

کـه عبارت انـد از: 1( اسـتیلا بـر مـال غیـر؛ ۲( اتلاف مـال غیر و ۳( مسـبِبِیت بـرای تلف 

شـدن مال غیر.
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